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آلودگی هوا راساسی نکم 


در روزه ای‌اخیر آلود گی هوای تهران به‌مرزی 
e TT‏ 
کند.ابتدااعلام شد که روز یکشنبه تعطیل خواهد بود. 
اما نه باد زیادی وزید و نه از حجم آلود گی‌ها کم شد 
ات ار ی ی رو 
ی یر 
اما قدر مسلم این تعطیلی‌ها دوای درد نیست. پیش از 
این گفته می‌شد که استاندارد نبودن بنزین محصول 
ی ار 
آمدن دولت یازدهم و حذف بنزین پتروشیمی و حتی 
تفوبت اسستاندارد خودرو باز هم شاهدیم که تهران 
دارای کمترین روزهای پاک در طول سال است و باز 
هم شاهدیم که د ولت مجبور می شود برای جلو گیری از 
TS‏ 
هم چند روز دیگر آنقدر هوا آلوده و سرد شود که حتی 
ET‏ 

فارغ از اینکه E‏ 
ریات ترا ار رد ار 
مقص آن دولت اصولگرایان باشد یا اصلاح‌طلبان یا 
ای ی سر اس رای تسا 
و ایا رت رای تا 
فراوانی را به بار می آور د بخصوص اگر کار به تعطیلی 
سراسری بکشد که محاسبه اقتصادی آن جندان 


یادداشت هفته 


ساده‌نیست.نکته مهم این است که برای این شهر 
باید کاری کرد.شهری که‌ترافیکی همیشگی دار د 
وهرروزبر تعداد شهر وندانش افزوده‌می‌شود.هر 
روز هم درختان بیشتری قطع می‌شوند وبرج‌های 
بیشتری سربر می آورند و اتومبیل‌های بیشتری به 
خیابان‌هایش راه می گشایند و تازمانی که نخواهیم 
بپذیریم با مناقشه‌های سیاسی و با سیاسی کردن 
مسأله‌ای که به سلامت و جان آدم‌ها بستگی دار دراه به 
جایی نمی‌بریم.راه حلی برایش نمی توان یافت. آلود گی 
هواالبته فقط دامنگیر تهران و تهرانی‌هانیست. مردم 
خوزستان وساکنین بخش‌های جنوبی و جنوب غربی 
کشور هم سالهاست که با پدیده ریز گرد روبرو هستند 
وروز های بسیاری رادرهوای آلوده نفس می کشند. 
شهرهای صنعتی از جمله اراک نیز هوای جندان خوبی 
ندارند. آلود گی‌هوادر شسهرهای بز ر گی چون اصفهان 
نیز تنفس را گاه سخت می کند و لذا باید برای ان فکری 


جناب آقای ایرج جاوید 


مدیر یت محترم مو سسه اطلاعات و شرکت ابر انچاپ 
در گذشت تألم بار همسر ارجمند شما را تسلیت گفته, برای 
ان مر حومه رحمت و مغفرت الهی و بر ای شما و خانواده 
گرامی از در گاه حضرت حق صبر و شکیب مسئلت داریم. 
سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


و ما هساو SAREE‏ 


اساسی اند یشید .امابه گمان من با توجه به انبوه‌جمعیتی 


که در کلانشهری مثل تهران زند گی می کنند و با توجه E‏ 


رت CS To‏ 
که آلود گی هوا در این شهر هم پر سروصداتراست وهم 
اسیب‌های بیشتری را به دنبال می | ورد. 

تازمانی که مانخواهیم قبول کنیم به طبیعت 
نمی‌توان زور گفت یاسر آن شيره مالید وا ان رابا 
پیش آوردن دعواهای‌سیاسی دور زد قادر به حل 
مشکلا تمان نیستیم . اصولا بسیاری از مباحث کلان در 
کشورمان که نیازمند اجماع همگانی و تصمیم گیری 
در سطح حاأ کمیتی هستند در میان دعواها و غوغاهای 
سیاسی راه به جایی نمی‌بر ند. برای آنکه یاد نگ فته‌ایم 
که همه چیز را نمی‌توان سیاسی کرد و نباید هم... 

تخریب جنگل, نابودی فضای سبز, رشد بی رویه 
شهر نشینی وتر اکم فر وشی»بی توجهی‌به استاند اردهای 
IIL TT‏ 
حمله به محیط زیست و مسائلی از این قبیل نباید از 
منظر سیاست و دعوای سیاسی و گر وهی دیده شوند. 
فرقی نمی کند شور ای شهر باشهر داری تهر آن‌از راست 
باشند یا از چپ. سر پر ست محیط زیست اصلاح طلب 
باشد یا اصولگرا؛دولت این طر فی باشد یا آن طرفی... 
سالم سازی فضای شهر و صیانت از حقوق شهر وندی 
و استفاده از حق بهره‌مندی از هوای پاک و مسیر رفت 
و آمد مناسب و نظم وانتظام شهری یک مطالبه به حق 
عمومی است.همه‌باید به آن نظر داشته باشند تانسبت 
به آن حساس شوند.وقتی تمامی کار شناسان اتفاق نظر 
داشتند که تهران ظر فیت بار گذاری جدید ی از ده‌سال 
پیش نداشته است و نباید این گونه پرشتاب و بی‌رویه 
توسعه پی دامی کرد همه باید به حرف آنان گوش 
می کر دند واجازه چنین خبطی نمی‌دادیم که تهران 
گر فتار جنین توسعه‌نامتناسب وبی قاعده‌ای بشود. 
وقتی همه کارشناسان اعلام کر ده‌بودند که بلندمر تبه 
سازی در منطقه غرب و در مسیر تونل هوایی شهر 
فاجعه به بار می | ورد نمی‌بایستی به شهر داری اجازه 
می‌دادیم به خاطر کسب در آمدی هر چند قابل توجه 
به ساخت وساز صد هابر ج در مسیر عبور هوادر این 
منطقه مجوز بدهد و به قیمت ثروت آندوزی عده‌ای 
خاص» ر به‌های شهر را مسدود کند. 

این گر فتاری همچنان ادامه خواهد داشت تازمانی 
که همه ما در مسایل کلان گر ایش‌های جناحی خود را 
به کناری ننهیم و به اجماع همگانی نررسیم. 
جناب آقای‌جلال رفیم 

در گذشت مادر همسر گر امیتان رابه شما و 
خانواده محترم تسلیت گفته, برای آن مر حومه 
مغفرت‌الهی ویرای شم وس ای بستگاناز 
در گاه خداوند منان صبر و اجر مسئلت داریم. 


سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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9 امام علی (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه 


تخد 


از کر بلای معلی تا حرم مطهر امام رضا(ع) 
مرا ار ای 
مذهبی وقلبی وارادت خاصی به‌امامان(ع) دارند. 
به‌همین خاط رامسال شمار قابل توجهی از مردم 
از اقصی نقاط شهرها وحتی با پای پیاده, عازم سفر 
زیارتی-سیاحتی کربلای معلی شدند و هنوز ساک و 
چمدان‌های خود رادر باز گشت از سفر کربلای معلی 
باز نکر ده» به دلیل همزمانی با شهادت مولای متقیان 
حضرت امام رضا(ع), ثامن‌الحجج که از زمان‌های 
قدیم مشهدالر ضا(ع), به عنوان حج فقراشناخته شده 
وزبانزدخاص وعام است ,بار سفر بستند تابتوانند 
به‌موقع در کنار بار گاه ملکوتی نامن الحجح(ع) باشند و 
در مراسم عزاداری حضور فعال داشته باشند. به همین 
خاطر مشهدالر ضاهم امس ال از هميشه شلوغ تر بود 
واین اعتقاد وایمان مذهبی و دینی مايه سر فر ازی و 
بر کت است.اجرتان با امام رضا(ع) ما راهم از دعای 
خیر تان محر وم نکنید! 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی 
ما نمایند گان فعال می خواهیم 
مامردم محروم و مظلوم و شهید پرور خرم آباد 
لرستان گلایه‌ای داریم که نمی‌دانیم به کجا رو بیاوریم 
تاشنیده شود. ما بر ای مجلس بعدی نماینده هیچ بار 
مصرف نمی خواهیم . ما افرادی مثل د کتر مطهری و 
دکترلاریجانی می‌خواهیم نه نماینده‌ای که‌هیچ گونه 
مصرفی برای مردم و خرم اباد لرستان نداشته باشد 
و فقط به فکر منافع فردی, حزبی و سیاسی خود جهت 
ورود به مقامات بالا باشد. اميد است که انشاءاللّه در 
انتخابات مجلس خبر گان رهبری و نمایند گی مجلس. 
نماینده‌ای رابه مجلس بفر ستند که لایق خدمتگزاری 
صادقانه و فاقد هر گونه منافع حزبی سیاسی و فردی 
باشد و فقط و فقط به حل مشکل ریشه‌ای بیکاری. رفع 
فقر و محرومیت و حل ریشهای اعتیاد به مواد مخدر 
در استان فکر کند. به وعده‌هاوشعارهای خودعمل 
کند چرا که عمل» ر کن اصلی اعتماد در بین مردم 
است نه شعار. اکبر بز رگمهر - خرم آباد. لرستان 
جدی گر فتن مطالعه 
هر خانواده باید به طور منظم گر دهمایی مطالعاتی 
داشته باشد و حداقل هفته‌ای یک بار و یک جلسه. 
دور هم بنشینند واز میان این همه نوشته و مطلب در 
ا که نامه‌ها و جرآبد مطلبی را انتخات 
کرده‌و در مورد آن به بحث و تبادل نظر بیر دازند تا 
به خود آ گاهی لازم برسند. باید فرهنگسراهای محله 
بیشتر از وضع موجود جدی گرفته شوند. 
نباید این نکته رااز نظر دور داشت که افرادی که 
رسمادر استخدام بدنه حکومت هستند نیز شامل 
مردمی‌هستند که باجدی گرفتن مطالعه به تقویت 
خودشناسی و شناخت مبانی عقیدتی خود کمک 
می کنند. به آمید روزی که هر هموطن هفته‌ای یک 


از کوره‌در رفتن 
تربار کو 
ناگهان و به سختی خشمگین شده و با حالتی غير عادی 
و ناهنجار رفتار می‌کنند . 

این عبارت از اصطلاحات رایج در میان آهنگران 
است.در کوره‌ی آهنگری که برای جداکردن اهن 
ارس هی اک اه را سا 
آلات گونا گون) روشن می‌شود.لازم است که درجه‌ی 
حرارت ارام ارام بالا برودتا اهن سرد به تدریج 
گرم و گداخته و مذاب شود.زیرا آهن این خاصیت 
رادارد کهاگر ناگهان در حرارت شدید قرار بگیر د. 
سخت گداخته شده و سپس با صداهای مهیبی منفجر 
وبهبیرون کوره پر تاب می‌شود.یعنی از کوره‌در 
میرود .ازاین روبرای توصی ف رفتارغیر طبیعی 
افراد خشمگین واز کوره‌ی اعتدال خارج شده که با از 
کوره در رفتن آهن ناگهان گداخته شده تشابه دار د. از 
این اصطلاح آهنگری استفاده می‌شود. 

محیاجعفری - کوهبنان 
فهمیدم که... 

۶ فهمیدم که در دنیای آمروز خون بعضی ملیت‌ها 
غلیظ تر است. فهمیدم ولی خون غلیظ روبه سیاهی 
می رود پس سرخ کمرنگ راعشق است. 

۶+ می‌دانم که حتی اگر ابن سینا هم در این عصر بود 
نمی توانست پی ببرد که جگونه این بدن زار و نحیف ما 
توانسته برنج. روغن غیرمجاز شیر و ماست. گوشت 
ناسالم در کالباس وهمبر گر وصد البته آب کاه‌معادل 
ا یی خرس ارا او کردا سی 
نبیند؟! جل الخالق طیبه قاسمی 

تفاوت آدم‌هاو موش‌ها 

دکتر اسپانسر جانسون,نویسنده کتاب چه کسی 
یر من رار دات ترس آ واه ترضها را نطو 
توصیف می‌کند : 

وقتی یک موش حس می کند تلاشهایش به نتیجه 
نمی‌رسد.روش خود راعوض می کند.اماوقتی آدمها 
حس می کنند کاری که‌انجام می‌دهن د به نتیجه 
نمی رسد عصبانی و خسته می شوند و دوست ندار ند 
روش خود راعوض کنند.حتی گاهی اگر کسی راهکار 
تازه‌ای رابه انها نشان دهد. حالت دفاعی به خود 
می گیرند ومی گویند "من همیشه این کار راهمین طور 
انجام دادام. یا من آدمی این مدلی هستم 5 

دراصل این | دمهااز پذیرفتن راهکار تازه و انجام 
آن می تر سند وحس می کنند ترسشان به این معناست 
که دیگر روشها اشتباه است. 

همیشه آنچه به نظر ما طبیعی و صحیح می ر سد. 
دراصل محصول باورهایمان است وبه ندرت‌نشان 
دهن ده همه احتمالات و امکانات بیش رویمان با 
تخمین صحیحی از توانایی‌هایمان است . 

اگر می‌خواهید در زند گی خود نتایج متفاوتی به 
دست بیاورید. باید از حصاری که برای ر احتی دور خود 
کشیده‌اید. پا را فراتر بگذارید و راهکارهای متفاوتی 


راامتحان کنید. بیتا تبریزی -تبریز 


وس الاعات .ی ارو ۳۰۸۲ 


نامه به سردبیر 
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تسد 

Ee‏ هر و 
فرارسیدن ماه ر بیع الاول که ماه جشن و سرور و شاد مانی 
است و میلاد پیامبر مهربانی ورحمت در آن قرار گرفته 


است و با عرض پوزش به خاطر تخیر احتمالی در پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما گرامیان 


اي ما ماج 
صرح هی 


CLE 

نامه شسمابه دستم رسید. کلمات قصاری را که 
فر ستاده بودید ملاحظه کر دم. به د وستان سپر ده‌ام 
که در صورت آمکان از این کلمات در نشر به استفاده 
کنند. برایتان توفیق و سربلندی آرزو دارم. 

# غلامعلی قاضی شهر ضااز شهر ضا 

مطلب خوبی برایم فر ستاده‌اید که تصاویری هم 
همراه ان بود. همانطور که شماهم اشاره کر ده‌اید 
رانند گان محترم کامی ون که‌نقش قابل توجهی در 
حم لوق وترانزیت کال دارند از جملهاقش ار 
زحمتکش و تلاشگری هستند که باید به مشکلات 
آنان رسید گی کرد. مشکلاتی هم که شما به آن اشاره 
کرده‌اید باید موردرسید گی قرار گیر د. به دوستان در 
تحر یر یه سپر ده‌ام که خلاصه‌ای از مقاله شماراهمراه 
TT‏ 
شما خواننده فعال مجله آرزوی سرفر ازی دارم. 

#محمود سعاد تی تیکانلو از ؟ 

مقاله شمابه دستم رسید.همانطور که شماهم 
نکر را تا سر کر ان مس 
با کشسوربز رگ ومردم فرهنگ دوستی چون‌ایران 
ندارد و باید زمینه‌های افزايش کتابخوانی رافر اهم 
کر د. ضمنا از شما توقع دارم که در تماس‌های بعدی 
نشانی خود رانیز ذکر کنید. موفق باشید. 

#قنبر یوسفی لاویج از آمل 

اشعار طنز جدید شمابه دستم رسید ودر نوبت 
چاپ قرار گرفت. از اشعار قدیم شمانیز در همین 
صفحه استفاده کر ده‌ایم.از آنجا که تعداد این دست 
اشعار فزونی گرفته ولذا با چاپ یکی, دوشعر حق 
مطلب ادا نمی‌شود به دوستان در تحریریه سپر ده‌ام 
که در یک ستون جداگانه جند نمونه از اشعار شما را 
به دست چاپ بسیارند که حق مطلب ادا شود. 

#ناصر ز کی‌زاده از کرمان 

نامه شما را خواندم و آن رادر نوبت چاپ قرار 
داده‌ام تادر همین صفحه (نامه‌های بیواسطه) منتشر 
ال الا کی یر ری 
مر رل ربا 

#داود فصیحی از ؟ 

متأسفانه در ایمیل ارسالی اشاره‌نک ده‌اید که‌از 
کدام شهر ودیار بابت ده‌ار تباط گرفته‌اید. در هر حال 
ان‌شاءاللّه در نامه‌ها و ایمیل‌های بعدی خود رابیشتر 
ST‏ 
در کدام یادداشت بنده‌یاهمکارانم ملت رادروغگو 
TT‏ 


قدرمسلم‌نارواست. 


نقل است که شیخ الر تیس ابوعلی سیناوقتی از 
سفرش به جایی رسید اسب رابر در ختی بست و کاه 
پیش او ریخت و سفره پیش خود نهاد تا چیزی بخورد. 
یک روستایی خر سوار به آنجارسید. از خرش فرود 
اه CTT Ml‏ 
خوردن کاه‌شریک او شود و خود روبه شیخ نهاد تابر 


سعر ۵ نسیند. 
دم لگد زند و پایش بشکند. 


روستایی آن سخن نشنید و با شیخ به نان خوردن 
مشغول گشت. ناگاه اسب لگدی زد. 


سمیه داوودبیگی beigi_somayeh@yah0o0.c0”"‏ 


ll EE 
بود.‎ 
0 ات‎ 

روستایی گفت:اولال نیست.بلکه خود رالال 
ظاهر ساخته تااینکه تاوان خر مراندهد. پیش از اين 

او جواب‌داد: گفت خر رایهلوی اسب من نبند 
که لگد بزند و پایش بشکند. قاضی خندید و بر دانش 
گشت: جواب ابلهان خاموشی ست." 


۱ ISN AANA RR TNSAN AN ISSEY RNR SS 


می گویند در یزد خانم معلمی پس از چند بار 
آموزش درس از شاگردانش پر سید: چه کسی متوجه 
تاوا 

سه نفر از شا گر دان دستشان را بالا بردند... 


رااز کیفش بیرون در آورد. 

تمام دانش آموزان جا خوردند ومتعجب وترسان 
به خانم معلم نگاه می کر دند. 

معلم به یکی از سه‌دانش آموز گفت: پسرم.این 
چوب رابگیر و محکم به کف دست من بزن! 

دانش اموز متعجب پر سید:به کف دست شما 
بزنم؟ چرا؟ 

کر ترس ری 
نبودم که شم متوجه درس نشدید. به همین دلیل 
باید تنبیه شوم! 

دانش آموزاول‌یکی دوبار باخجالت به‌دست 


معلم زد و معلم از درد سوزش دستش. اهی کشید و 
چهره‌اش بر افر وخته شد. نوبت نفر دوم شد. دانش 
آموز دوم که گریه‌اش گرفته بود به معلم گفت: خانم 
معلم!به خدامن خودم دقت نکر دم وياد نگرفتم. من 

از معلم اصرار و از داش |موز انکار 

دیگر تمامی دانش آموزان کلاس به گریه افتاده و 
از بازیگوشی‌های گاه و بیگاه داخل کلاس هنگام درس 
دادن معلم شر مسار بودند. 

از ان روز دانش آموزان کلاس از ترس تنبیه شدن 
SI NN‏ با 
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گدایی ۰ سال کنار جاده‌ای نشسته بود. یک روز 
غریبه‌ای از کنار او می گذن شت. گدا کاسه خود رابه 
سوی غریبه گرفت و که گفت: بده در راه خدا! 

غریبه گفت: چیزی ندارم تا به تو بدهم. 

ان‌گاه‌از گدایرسید. آن‌جیست که‌رویش 
نشسته‌ای؟؟ گداپاسخداد: هیچ...یک صندوق 

غریبه پرسید: آیا تاکن ون داخل صندوق را 
دیده‌ای؟ 

گداجواب داد: نه!! برای جه دا : خلش رأیبینم؟ در 
این صند وق هیچ چیزی وجود ندارد. 


غریبه اصرار کرد:جه عیبی دارد نگاهی به داخل 
صندوق بیندازیم. 

گدا کنجکاو شد و سعی کرد در صندوق راباز کند. 
ناگهان در صندوق باز شد و گداباحیرت وناباوری 
و شادمانی مشاهده کرد که صند وقش پر از جواهر 
| 

من همان غریبه‌ام که چیزی ندارم به تو بدهم اما 
می گویم نگاهی به درون بینداز. نه درون صندوق»بلکه 
درون چیزی که به تو نزدیکتراست» درون خویش. 

صدایت رامی‌شنوم که می گویی:امامن گدا 
نیستم!! گدایند همه کسانی که ثروت حقیقی خویش 
راییدانکر ده‌اند. همان ثروتی که شادمانی از هستی 
است. همان جشمه‌های آرامش زرف که‌در درون 
9 

درونت ۳ بنگر! 


E و‎ 


وبا 


چون عقل کامل شود اتش 


هوت ۵ و 


CORNER 
هه‎ 


6 اما علی (ع) 


اران احهان 


ر ئیس جمهوری:ییر وزی ملت ‌ایران‌ در شورای 


#«ظریف: حضور آیران در سوریه قانونی و مشروع 


یاد گار گرامی امام(ره):معضل بز رگ جامعه 
انساڈ ۱۱ ری ۳ 

2 ۰ نظامی ائتلاف عر بی در پاسخ نیر وهای یمنی 
وزی رراهو شهر سازی:بد هی دولت گذ شته به 
اقتصاد کشور ۱ هزار میلیارد تومان است 
#پوتین:ت رکه وغرب عامل پیدای ش داعش 
هسنند 

دارند 

#+عراقجی: بر جام تا سه هفته دیگر اجرامی‌ شود 
۳ درصد تولید تاخالص داخلی از پر داخت 
مالیات معاف شد 


#یونسی:انتخابات آزاد امنیت آینده‌ما راتضمین 

می کند 

ای ران‌مانع ترانزیت سللانه ۰ ۰ ۵تن مواد مخدر 

به آروپا می‌شود 

*«افزایش آسیب‌های‌اجتماعی, حاصل تصمیمات 

CEL 

+وزیر علوم:دولت برای حمایت از تحقیق و توسعه 

فناوری جدی است 

##سخنگوی وزارت خار جه: ای ران به حضور 

مستشاری خود در سوریه ادامه می‌ دهد 

#«شورای امنیت قطعنامه حل بحر ان سور یه را 

تصویب کرد 

۶«اولاند:نایودی داعش هد ف مشتر ک فر انسه و 

روسیه است 

اشر ف غنی: توطئه تقسیم افغانستان خنثی شد 

#رزمایش‌هسته‌ای | مریکابر ای‌مقابله‌باتهدیدهای 

احتمالی بر گزار شد 

#شورای امنیت به قطع منابع مالی داعش رای داد 

#«العبادی: عربستان توانایی مبارزه با تروریسم را 

ندارد 

##تر کیه و رژیم صهیونیستی بر سر عادی سازی 

روابط به توافق رسید ند 

را را ار ترا 

پس از تصمیم آمریکا برای تجهیز ارتش تایوان 

روابط واشنگتن-پکن وارد تنش جدیدی شد 

۶+عربستان: احتمال اعزام نیروی زمینی کشورهای 

عرب حوزه خلیج فارس به سور یه وجود دارد 
#جمعیت آوار گان جهان از مرز ۰ ۶میلیون 


N 


۳۰۵ 


1 
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آغازگ فصلی تازه 


رضا کیان 


هشداری که‌اگر دنیا به آن توجه نکند یا وا کنشی غیر منطقی به آن بدهد باید انتظار روزهای سخت و طاقت 
فرسایی راداشت. می توانیم بگوییم سال ۲۰۱۵ آغاز گر فصل تازای از تاریخ جهان است . 


ابتدای سال شاهد تشدید بحرآن میان روسیه‌با 
غرب بر سر او کراین بودیم. بحرانی که بر خلاف تصور 
خامعفجهانی: کدر کرش افت عمل ار کراین 
راتضعی_ف کردودرعین حال باعث صعود و قدرت 
نمایی روسیه شد.از یک طرف کریمه خیلی آسان 


به روسیه پیوست واز سوی دیگر عملااو کراین چند 
پارچه شد.غرب. ولا د یمیر پوتین. رئيس جمهوری 
روسیه رامتهم به جنون عظمت طلبی می کند.اما 
منتقدان غربی.غرب رامتهم می کنند که آن قدر 
ناتوان عمل کر ده که روسیه توانسته از فر صت استفاده 


چاوزیسم تن به شکست می دهد ! 


حزب |پوز یسیون اتحاد دمو کر اتیک در ونزوئلا توانست باشکست حز ب حا کم بر نده مطلق انتخابات پار لمانی 
شده و ۱۰۷ کرسیرابه خوداختصاص بد هد.بعد ازاین حزب. حزب حا کم باا کتساب ۵۵ کر سی قر ار داردو 
مادورودر نیمه شب هفتم دسامبر. یعنی یک روز پس از انتخابات» شکست خود را پذ پرفت. در مورد پیر وزی 
حزب اتحاد دمو کراتیک و آینده ونزوئلا سه سوال اصلی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. 


۱- کنترل حزب مخالف بر پار لمان ملی به چه 
معناست؟ 

قوانین انتخابات پارلمانی ونزوئلا به گونه‌ای است 
که بیشتر ین فر صت‌ها را در اختیار حزب | کثر بت قرار 
می‌دهد. این انتخابات بر خلاف انتخابات‌های گذ شته 
این فرصت رادر اختیار حزب اتحاد دمو کر اتیک قرار 
داده‌است. این حزب هم | کنون سه پنجم کر سی‌های 
مجلس رادر دست دارد و می‌تواند با استفاده از این 
موقعیت به تصویب قوانین» بودجه پیشنهادی دولت. 
استیضاح و عزل وزراو معرفی اسامی جدید برای 
داد گاه‌عالی ونزوئلابیردازد. این حزب پیش از این 
اعلام کر ده‌بود که در صورت موفقیت در انتخابات 
بارلمانی قانون عفو عمومی برای ازادی زندانیان 
سیاسی رابه تصویب خواهد رس‌اند. حزب اتحاد 
دمو کراتیک همچنین وعده‌داده‌است که‌قوانینی 


که 
2 *-- طلاعات کی ارو ۳۸۲ 


برای بازسازی اقتصاد ونز وئل" تصویب می‌کند .حزب 
اتحاد دمو کراتیک هنوز با کسب دو سوم کرسی‌های 
مجلس فاصله دارد. حزبی که بتواند این تعداد کرسی 
رابه دست بیاورد می تواند باحمایت داد گاه‌عالی 
مقامات فعلی در گیر در امور انتخاباتی راعزل کند. 
طرح‌هایی راجهت بر گزاری رفراندوم عمومی ارائه 
دهد و با تشکیل هیات موسسان, اقدام به نوشتن قانون 
اساسی جدید کند.با این حال این نکته رانیز نباید از 
بادبرد که‌میان انتظاراتی که در این دور از انتخابات 
شکل گر فته و قدرت واقعی پارلمان ملی» شکاف قابل 
ملاحظه‌ای وجوددارد.عمده‌قانونگذاران‌در آمریکای 
لا تین ضعیف هستند و آفزون بر این, پارلمان ملی از 
زمان چاوز نتوانسته به طور مستقل عمل کند. بنابراین 
بسیاری از توانمندی‌های بالقوه آن هنوز جنبه عملیاتی 
پیدا نکر دلند . 


کند و قدرت خود رابه جهانیان نشان دهد. جان مک 
کین.سناتور جمهور یخواه مجلس سنای آ مر یکایک بار 
در گفت وگوبایورونیوز گفت: ‏ آنقدر روسیه رادست 
کم گرفته‌ايم و آنقدر اروپادر برابر آن ناتوان بر خورد 
کرده‌است که شاهدیم روسیه یک به یک همسایگان 
غربی اش رأتسخیر می کند. با وضع تحریم‌های سست 
اقتصاکی که می توان او رانو زااز سلطه زوس جات 
داد ونه می‌توان سایه تهدید راازبالای سر مناطقی 
مثل گر جستان برداشت.مادر برابر قدرت روزافزون 
روسیه ناتوان عمل کرده‌ایم. به هر حال هر چه باشد و 
هر گونه تحلیل کنیم.نتیجه این است که روسیه در حال 
قدرت گر فتن است وغرب و آمریکاناتوان از رویارویی 
با ان هیکت اراسان اروا وریتد اروا در 
اتکی است وا هس رتست اب که 
نمی‌تواند در بر ابر رو سیه کاری از پیش ببرد. آمریکا 
هم آنقدر گر فتار بحران‌های اقتصادی است که حداقل 
در دوره اوباماقصد دخالت نظامی در جایی راندارد. 
روسیه اگر چه ایدئولوژی خاصی را همانند زمان اتحاد 
ماهیر شسوروی دنبالانمی کتتدرولی تلاش دازدبه 
جهان بفهماند حتی گر از لحاظ ایدئولوژیک فکری را 
دنبال نکند هم قطب دوم جهان است. برای همین هر 
جه در توان دار د برای جلب اعتماد و حفظ دوستانش 
صرف می کند.در سال ۱۵ ۰ ۲مسکوبه جهان‌نشان 
داد همچنان استعداد عظمت طلبی رادار د و می تواند 
ادعاهای خود راییش ببرد. 

اما روسیه یک طرف از تحولات جهان در سال 
۵ ۲۰ بود. طرف دیگر تر کیه و عربستان و طرفداران 
آن‌هستند که در زمین سوریه به دنبال سهم خواهی 


۲-دولت مادوروبرای تضعیف قدرت پارلمان 
چه اقداماتی انجام خواهد داد؟ 

عمده تحلیل گران حتی پیش از بر گزاری انتخابات 
نیز معتقد بودند که در صورت شکست حزب حاکم. 
مادورو از همه قدرت خود برای تضعیف پارلمان 
استفاده خواهد کرد. دولت جاوز و مادورو بیش از 
این نیز از رویه‌های مختلف در همین راستا استفاده 
کرده‌بودند.یکی از احتمالاتی که وجود دارداین است 
که پارلمان فعلی پیش از واگذاری قدرت. به تصویب 
قانونی بپر دازد که به مادورو اختیار تام در اداره‌امور 
کش ور در باقیمانده مدت زمان ریاست جمهوری خود 
رابده د. چنین قانونی پیش از این نیز سابقه داشته 
است.ب‌ااین حال. چنین قانونی باتوجه به رای بالای 
حزب مخالف می تواند در میان افکار عمومی باز تاب 
منفی داشته باشد.احتمال دیگر این است که دولت با 
استفاده از داد گاه عالی به مقابله با قوانینی بیر دازد که 
مجلس جدید به تصویب خواهد رساند. از ۲۲ قاضی 
داد گاه عالی ونزوئلا. ۱۲ نفر آنها در حال باز نشسته 
شدن هستند. این تعداد به علاوه ۵جایگاه خالی موجود 
در داد گاه عالی به مجلس فعلی این اجازه را می‌ دهد که 
به انتخاب ۱۸ قاضی جدید برای داد گاه عالی بیر دازد. 
این تعداد به ۲ ۱ قاضی منصوب شده در دسامبر ۲۰۱۴ 
اضافه می‌ شوند. با توجه به اینکه دولت بسیاری از 


از معادلات سیاسی منطقه‌ای و جهانی‌اند. پر داختن به 
سیاست‌های تر کیه و عربستان خارج از حوصله این 
یادداشت است.امامی‌توان گفت تر کیه و عربستان 
وقتی کار به سوریه وعراق رسید. به منافع مشتر 
به پرونده‌هسته‌ای جنجالی اش پایانی صلح امیز 
بدهد وبه سرعت به سمت فتح اهد اف دیگر حر کت 
یکی از اتفاقات مهم سال ۱۵ ۰ بوده است. اماحل 
مسالمت آمیز پر ونده‌هسته‌ای ایران باعث گرایش به 
خشونت کشورهای رقیب آن و متحد غرب در منطقه 
به ویژه عر بستان سعودی شد. نه اینکه اگر این پر ونده 
با ایران کمتر می‌شد. بلکه آنها به دنبال تضعیف ایران 
از طریق حل بر ونده‌هست‌ای بودند. امانه تنهاجنین 
نشد بلکه شاهد ند که جامعه جهانی و غربی به جای 
داعش یکی دیگر از طرف‌های مهم در تحولات 
درعراق وسوریه ولبنان مر تکب شد چندان جامعه 
جهانی رانلر زان داماهمین که پایش به اروپار سید 
به خود امد.غرب فهمید که خطر تروریسم از نوع 
داعش والقاعده.نه تنها مهار نشده‌بلکه نز دیک تراز ان 


اعضا داد گاه عالی را متصوب می کد 
مادورومی تواند به راحتی بسیاری از 
طرح‌های قانونی پارلمان جدید را که 
مناسب تشخیص ندهد. رد کند. 

۲-وا کنش جنبش چاویسم به این 
سنار یو چگونه خواهد بود؟ 

به‌نظرمی رسد که‌جنبش پوپولیستی 
ونزوئلا نمی‌تواند وضعیت جدید کشور 
را که دولت و پارلمان در دست احزاب 
مخالف هستند بیذیرد. این وضعیت 
تا ٩۹٩‏ | در ونزوئلا وجود نداشته است.این جنبش 
پوپولیستی در بدنه ارتش. حزب حاکم و باندهای 
مافیایی حضور دارد. جاوز در حفظ این جنبش توان 
قابل توجهی داشت. اما مادورو با توجه به نتایج ضعیف 
اقتصادی دولت و شکست قابل توجه فعلی, از توان لاز م 
برای حفظ جنبش بر خوردار نیست. 

برقراری نظم 

اگرچه مردم ونز وئلاباید به این پیروزی افتخار 
کنن د.اماهن_وز اقدامات دیگری‌لازم است که‌باید 
انجام شود. نخست. نظارت‌های کافی بر صحت روند 
انتخابات مادامی که تکلیف چند کرسی باقیمانده 
مشخص نشده باید ادامه پیدا کند. 


می کرد سوریه و عراق می‌توانند جایی برای خلاص 
شدن از تند ر وهای متمایل به کارهای تروریستی باشد. 
اماتحولات باریس نشان داد این تصور خیالی بیش 
نیست. جرا که مساله جیز دیگری است؛ فقر. بحران 
اقتصادی, تبعیض علیه مسلمانان و نگاه‌ضد اسلامی که 
می‌رود بر نگاه‌غربی‌هاحا کم شود. عواملی هستند که 
اگر توجهی به انهانشود. هیچ گاه‌نمی تواند مشکلات 
آمنیتی و تبعیض در اتخاذ تدابیر امنیتی نه تنها مشکلی 

پیروزی حزب جبهه ملی فرانسه به رهبری جان 
ماری‌لوین در اتعخابات منظقه‌ای فر تسه ز نگ خط ری 
دومینویی عمل کند که در دیگر کشورها تندروها را 
به قدرت برساند. پیر وزی تندروها به معنای تشد ید 
رویارویی غربی‌ها(مسیحی‌ها) بامسلمانان در اروپا 
وجهان است. تصویب لایحه محدودیت ویزایرای 
مسلمانان که نمایند گان کنگرهو سنای امریکادر صدد 
تضوب آ ن هس کف این هشتواررا تن سیم کد 
دنیابه سمت افر اط متمایل شده است.غرب هر جه 
تندروی بیشتر متمایل شود. در مقابل گر وه‌هایی که 
ارد دوا وا شیرتا 
امت نراق ال ری شود ات قال راه 
وجود می ورد که می‌تواند عواقب سختی به دنبال 
داشته باشد؛ عواقبی با کنش و واکنش‌هایی غیر قابل 
ی 
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منجر به شکل گیری تعارض شود. بازیگران خارجی 
مثل‌نهادهای جند جانبه منطقه‌ای. جامعه مدنی و 
نقفش مثبت خود رابر ای ونز وئلابازی کر دند. باید 

وسوم‌اینکه اقتصاد ونزوئلا با توجه به کاهش 
ارزش نفت شرایط بسیار بدی را تجر به می کند. نرخ 
بالای فقر و تورم ۰ ۲ درصدی در انتظار ونزوئلاست. 
اگر دو حزب بتوانند با یکدیگر کنار آمده و برای بهبود 
به کمک نهادهای مالی جند جانبه سنتی وغیرسنتی 


دوم ونزوئلا در حال ورود به وضعیت حکومت نیاز دارند. 
4 
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آش قانون برای قضا 


در لایحه مجلس حکم شده ۲۰۱ زندان بزرگ 
ایران از شسهرهای پرجمعیت بیرون روند 
و مکان‌انهابه شسهرداری‌هاو اگذار شود 


را 
ی ری ح رک تور در رشان رش 
رامعلوم کند.باعث شد که در این شماره نیز سری 
به‌اين قانون بزنیم واین بار, بخش‌هایی از آن را که به 
مسائل حقوقی, قوه قضاییه و داد گاه‌های ایران در پنج 
اک ری مرو رک ای رای 
قانون بر نامه پنج ساله. هر چند توسط کار گر وه تدوین 
نوشته شده‌آما تصمیم گیری درباره آن بر عهده کابینه 
و شورای وزیران گذاشته شده و ظاهر ار اه طولانی‌تری 
برای تبدیل شدن به قانون پیش روی خواهد داشت. 

در اولین حکم قانونی» جذب و استخدام قضات به 
سالی ۰ ۵۰نفر محدود شده در حالی که در چند سال 
ET‏ ترا اناد 
رابه جمعیت قضات ایران اضافه می کرد. آخرین 
آمار موجود از تعداد پر ونده‌هایی که سالانه وارد نظام 
قضایی‌ایران شد هو قضات مسئول ر سید گی به آنها 


هیچ بعید نیست که بررسی قانون برنامه 
ینجس له به مجلس بعد سپرده شود 


علاوه‌بر موارد فوق که ممکن است قوه قضاییه با 
کمک دولت.موفق به اجرای ان شود وپس از پنج سال. 
احکام نوشته شده در این لا یحه به واقعیت تبد یل شوند. 
امابرخی احکام هم در این لا یحه نوشته شده که از همین 
ارزوهایی زیباباقی خواهند ماند و به هیچ عنوان طی پنج 
سال ا بود.یکی از آنها تکلیف بهانجام تمام 
را ی 


برخیاحکاه‌قانونیلایحه‌یرنامه‌پنجساله 
دربخش قضاو دادکستری بیشتر به 
آرزوهای زدباشیبه است‌تابرنامه‌و اقعی 


آخرین نکته قبل از شروع بررسی لايحه قانون 
CNN lM ly‏ 
که همانطور که بر خی نمایند گان مجلس اظهار 
می کنند از عمر این مجلس تنھاحدود ۱۸۰ روز 


ھن اطلاعات ی 


می‌شوند. عدد تعجب آور ۱۵ میلیون پرونده 
ار ا اس سالبانه بوده‌است, جالب 
اینکه این ۱۵ میلیون پر ون ده تنهابا در نظر 
گرفتن‌اولین درورودی پر ونده‌هابه درون 
۴ ا ا انا ست در حالی که بخش 
بز ر گی از این پر ونده‌ها بر اساس درخواست 
طرفین دعوی و اجازه‌ای که قانون به‌ایشان 
می‌دهد. دچار بازنگری و رسید گی مجدد در 
داد گاه‌های تجدید نظر دیوانعالی کشور و 
وبه‌اين ترتیب تعداد پر ونده‌های قضایی واقعی که 
روی میز قضأت قرار می گیرد به ساد گی نز دیک ۲۰ 
الى ۲۵ میلیون در سال می‌رسد. در جنین شر ایطی 
چه تناسبی وجود دارد می‌أن رقم ۲۵ میلیونی تعداد 
رسید گی‌هاو امار ر ۰ نفری استخدام قضات در هر 
سال...اگر مطابق آنچه دراین لایحه آمده‌عمل شود 
در یایان سال‌های بر نامه تنها ۰ ۰ قاضی به جمع 
قضات‌ایران‌افز وده‌شده‌در حالی که امار تقریبی 
۵ میلیونی پر ونده‌های ورودی. جندین میلیون عدد 
هه نجه‌ای نخواهد داشت جز اینکه این 
کنندویادقت کمتری که‌هر دوموجبات نارضایتی 
میلیون‌ه امراجعه کننده به داد گاه‌هارادر پنج سال 
آینده به دنبال خواهد آورد. 

حکم بعدی در مورد رسید گی‌های قضایی. 


در دفاتر اسناد رسمی واز طریق سند رسمی 
است. در حالی که ساده‌ترین کار مند سازمان 
ثبت اسناد واملا ک هم می تواند به شما اطمینان 
وروند صد ور سند رسمی برای انها بدون شک با 
امکان ات موجود و بودجه‌ای که دولت در اختیار 
قوه قضاییه می گذارد. به جندین بر نامه بنجساله 
محتاج است. از این هم البته نباید گذشت که 
اگر چنین شود بسیاری از دعاوی و پرونده‌های 
ورودی به قوه قضاییه, دیگر نه تشکیل خواهد شد 
ونه به روی میز قاضی خواهد رسید. 


دیگر باقی است و تعطیلات عید و انتخابات 
مجلس بعد هم پیش روست.ضمن اینکه 
قانون بودجه سال ۹۵ هم بايد توسط همین 
مجلس در همین فرصت بررسی شود و 
هنوز دولت. لایحه قانون بر نامه ینجس له 
راهم به تصویب کامل خود نرس‌انده چه 
رسد به‌اینکه ان رابر ای بررسی به مجلس 
۳ وی دیگر این قانون ابتدا 
باید توسط کمیسیون‌های مجلس بررسی 


ارو ۳۹۸۲ 


زوج‌هایی را که به نوعی تحت سرپرستی و حمایت 
ات سایق دو ع سای وان راد 
داد گاه‌ه امطرح کر ده‌اند مورد حمایت بیشتر مالی 
قرار دهد و هزینه مراجعه انها به مرا کز مشاوره‌راقبل 
از رسید گی به دادخواست طلاق, تامین کند. جرا که 
قانون تمام کسانی که تقاضای طلاق دار ند راموظف به 
مراجعه به مرا کز مشاوره خانواده کر ده و بهزیستی در 
مورد زوج‌های تحت حمایت خود.هزینه این مشاوره 
اراد افت. 

این حکم البته قابل تقدیر است ولی‌سوال ایتجاست 
که ای ادر قانون مهمی چون قانون بر نامه پنج ساله 
باید مورد اشاره قرار می گرفت و ایا تمام فکری که 
نویسند گان این لایحه برای معضل طلاق در ذهن 
دارند. همین پر داخت هزینه ناجیز مشاوره‌برای 
زوج‌های تحت حمایت سازمان بهزیستی است؟! 

جمله بعدی این لایحه, درباره ۰ ۲ زندان بز رگ 


ایران در شهر های بز رگ است که حکم شد ه همگی از شهر ها 
بیرون روند و مکان آنهابه شهرداری‌ها وا گذار شود واز محل 
این واگذارق وى به دست ادوا ۱ ۰ ` 
جدید و مدرن در خارج از محدوده شهر ها به مصر ف بر سد. 
شاید قابل اجراترین حکم این لا يحه در باره قوه قضاییه هم. 
همین باشد که طی پنج سال بتواند مردم را از اینکه کنار 
زندان شسهر زند گی کنند رها و شرایط قابل قبول‌تری برای 
زندانیان ایجاد کند. ضمن اینکه قرار شده بر طبق احکام این 
قانون پنج ساله آمار کل زندانیان به شکل بر خط (آن لاین) 
در اختیار مقام قضایی قرار گیرد تاقضات زمان صد ور حکم 
زندان, تعداد کل زندانیان و ظر فیت کل زندان‌ها رابه طور 
مستقیم مشاهده کنند و سپس تصمیم به صد ور حکم زندان 
بگیرن د وا زاین طریق.قانع شوند که به دلیل ترا کم حجم 
زندان‌ها از مجازات‌های جایگزین حبس در احکامشان 
استفاده کنند. 

این لایحه همچنین به سازمان پزشکی قانونی اجازه 
می‌ده د. برخی وظایفش را به بخش خصوصی انتقال دهد و 
به آن‌نظارت کند.اما یا بررسی‌های پزش کی قانونی که از 
نظر قضایی بسیار حساس وتعیین کنندهو گاهکاملاتاثیرگذار 
در رای قضات است. می تواند در اختیار بخش خصوصی 
قرار گیرد که احتمال اعمال نفوذ و تغییر واقعیت در نظر ات 
حساس پزشکی رابالامی‌برد و آیاپزشکی قانونی خواهد 
توانست, نظارت کاملی برای جلو گیری از این انحراف 
احتمالی داشته‌باشد؟ واضح‌است که‌اين پیشنهاد برای 
کاستن از بار مالی این ساز مان و هزینه‌هایش داده شده ولی 
آنا زینک انوا اریت انرا شین فولت ی 
بخشی از هزینه‌های سازمان پزشکی قانونی. می‌ارزد؟ 


دو حکم دیگر هم در این لایحه آمده که باز غیررممکن به 
نظر می‌رسد. یکی اینکه با همکاری قوه قضاییه و مجلس. هر 
سال ردا کل دا واا تشم و لاش ۰ 
به دلیل حجم سرسام آور قوانین در ایران و تخصصی و دقیق 
بودن این عمل, بدون تر دید ظرف یکسال قابل انجام نیست 
نگ نگ تدای د تاش شین ا ی ۳ 
یکسال قبل از پایان دوره, مورد ارزیابی قرار دهند و گزارشی 
از آن تهیه کنند. که اینجا هم تجربه نشان‌داده» سر این دو 
نهاد آنقدر شلوغ است که‌نه تنها چنین نخواهند کرد بلکه 
پس از گذشت مد تی از پایان دوره ازمایشی قانون و در حالی 
که کش ور با خلاء و نبود قانون مواجه می شود. تازه پیشنهاد 
تمدید اجرای قانون آزمایشی از راه می‌ر سد! 


دیگر در تحویل لایحه قانون بر نامه ینجساله تاخیر کند تا 
دیگر فرصتی بر ای این مجلس که اختلاف سلیقه فر اوانی 
هم با دولت دارد. برای رسید گی و تصویب این قانون باقی 
نماند. از سوی دیگر دولت می‌داند که مجلس آینده که 
انتخاباتش تا ۲ماه دیگر بر گزار خواهد شد, قطعا سلیقه‌اش 
به سلیقه دولت نز دیک تر خواهد بود وبه این ترتیب یک 
تمایل پنهان در دولت برای بررسی و تصویب این قانون 
توسط مجلس آینده نیز وجود دارد. 

پس هیچ تعجب نباید کرد اگر بررسی این لایحه به 
مجلس بعد واسپاری شود. 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 
نطره‌ای از دریای زبانولاب ؛ 


نوجویات‌شعرفاربی_ 


فرمول‌های_سهرلب‌برای زندگی_ 


ادامه‌ی قطر هی قبل : 

خانه‌ی دوست کجاست؟ 

در فلق بود که پرسید سوار 

اسمان مکثی کرد 

رهگذر شاخه‌ی نوری که به لب داشت به 
تاریکی شن‌ها بخشید 

و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت..." 

این هم از شعرهای معر وف سهراب است 
که سر زبان‌هاافتاده از اسم این شعر فیلم یا 
تابلوهای تبلیغاتی هم ساخته‌اند و خلاصه شعری 
ا ا 
برخی جاهایش رامعنی کنند. درمی‌مانند. برای 
مثال‌شاخه‌ی نوری که بر لب رهگذر است. 
یعنی سیگارش رااز لب برداشت و روی شن‌ها 
انداخت. یا کوچه باغی که از خواب خدا سبزتر 
است. یعنی تابلوهای نقاشی نقاشانی که همه 
خب ر این وا قعیت رنک نمی کت ودرختان را 
سبزتر می کشند یاحتی اگر بخواهند. آن راقرمز 
یا ابی می کشند. و این بعنی در دنیای تخیلات 
هر چیزی آمکان‌پذیر است. در جایی از این شعر 
می‌گوید: ۱ 

"می‌روی‌تاته آن کوچه که از پشست بلوغ 
سر به در می ارد 

e 

راست می گوید: پس از بلوغ تنهایی نمایان 
می‌شود. تا قبل از بلوغ نمی‌دانستی بدون جفت 
تنهاهستی. پس از بلوغ می‌فهمی به جفت نیاز 
داری و بی او تنهایی. جای دیگر می گوید: 

'دوقدم مانده‌به گل 

پای فواره‌ی جاوید اساطیر زمین 
می‌مانی...' ۱ 

دوقدم مانده به گل. یعنی قبل از افرینش 
نای ودا کات ا مارا 
فواره‌های جاودان تشبیه کر ده: گیاهان مثل فواره 
از زمین می‌جوشیدند وپس از آن گل آمد و پس 
از گل حشرات آمدند. و "تور ترسی شفاف فرا 
می‌گیرد چرا؟ زیرا هن وز علم نداریم که علت 
پدیده‌ه ار بفهمیم. اول خش خش می‌شنویم 
و فکر می کنیم مار است امانه! ترس ندارد. 
کود کی می‌بینی رفته از کاج بلندی بالا جوجه 
بردارد از لانه نور و از او می‌پرسی خانه‌ی دوست 
کجاست . 

شعر بعدی‌او واحه‌ای در لحظه است که 
برای مر دم معروف است: 


مصطفی گلیاری 


ابه سراغ من‌اگر م ی آیید. پشت 
هیچستانم 

پشت هیچستان جایی است! 

پشت هیچستان ر گ‌های هوا پر قاصدهایی 
است که خبر می آر ند از گل واشده‌ی دورترین 
بوته‌ی خاک..." 

در جاده‌ها شما هم تیرهای تلفن و تلگر اف را 
دیده‌اید. سهراب سیم‌های تلفن و تلگر اف را به 
رگ‌های‌هواتشبیه کرده و گفته این ر گ‌هایر از 
قاصدهایی است که از دور ترین جاهابرای ماخبر 
ی آ یوش در انان این عن تک ای هست که 
آن رابر گور سهراب نوشته‌اند واز قشنگ‌ترین 
کلماتی است که شاعری برای گورش گفته: 

به سراغ من اگر می آیید 

نرم و اهسته بیایید مبادا که تر ک بردارد 

چینی ناز ک تنهایی من . 

این شسعر راشهرام ناظری خوانده وبا فریاد 
واوج آواز داد می کشد که‌نرم و آهسته بیایید 
مبادا که تر ک بر داردا 

یکی دیگر از شعرهای خوب سهراب سوره 
تماشا" نام دارد که در آن کمی غمگین است. 
اولش سو گند می‌خورد به تماشا و به آغاز کلام 
وبه پرواز کبوتر از ذهن که واژه‌ای در قفس 
است. بعد توضیح می‌دهد که با حرف‌هایی که 
مثل چمن روشن بود با مردم حرف زدم و گفتم 
جلو خانه‌ی شما افتابی هست به شر طی که در 
راباز کنید. به مردم می گوید سنگ برای آرایش 
وزیبایی کوه درست نشده. فلز هم برای کلنگ 
شدن نبوده. زمین پر از گوهری است که حتی 
پیامبران رامتحیر کرده. شما هم بروید و آن 
گوهر راپیدا کنید. در لحظه‌های خود حس کنید 
که رسالتی دارید. سهراب به مردم می گوید 
هر کس بتواند در تکه‌ای جوب. حافظه‌ی 
باغ راببیند. به شوری ابد ی خواهد پیوست. و 
خلاصه هر کس بتواند با طبیعت ار تباط بگیر د. 
هر دری بر ایش باز خواهد شد. سهراب در این 
دوره حس می کند. نمی تواند مردم را قانع کند 
که زند گی رسم خوشایندی است. او می گوید 
من برگ درخت رابه آنان نشان دادم و گفتم 
آیتی بهتر از این می‌خواهید؟ و مردم گفتند او 
جادوگر است. و من نتیجه می گیرم که سهراب 
دید مردم در کش نمی کنند. می گوید مردم سر 
هر کوه رسولی دیدند و رسولان راانکار کر دند. و 
برای این که باد کلاهشان راببرد. باد نازل شد و 
خانه‌هایشان پر از گل و زیبایی بود اماهوش کافی 
نداشتند تا آن‌رادرک کنند. زند گی مردم پر از 
عادت شده و لذ تی نمی بر ند. 

ادامه دارد 


<<" 


از خدادت س تااز مخله قق ادهنی دایی 
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روستای زیارت از روستاهای شهرستان گر گان 
در استان سرسبز گلستان است. این روستا حدود 
۷ کیلومتر تا جنوب منطقه ناهارخوران در گر گان 
فاصله دارد و با جاده‌ای زیباو پردرخت به این 
منطقه متصل می‌شود. واقع شدن روستا در ار تفاع 
۰ متری از سطح دریا باعث شده است که اب و 
هوایی خنک و ملایم داشته و از زمان‌های گذشته, 
از ییلاق‌های مردم گر گان باشد. محل قرا ر گیری 
روستا در دره رودخانه خاصه ر ود است و در دامنه 
این رود توسعه یافته است. منطقه‌ای که روستا در 
بندسر و خمام‌شهر از شرق به ار تفاعات خال‌دره 
از غرب به ارتفاعات ادیم و مازو کش و کمررسر و 
از جنوب به آبشار و ارتفاعات پوشیده از جنگل 
محدود می‌شود. این روستا پر از مناظر و دیدنی‌های 
انها دیدن کند. 

در مورد وجه تسمیه روستااینطور گفته شده 
است که وجود امامزاده سید عبداللّه(ع) در این 
منطقه وروی آوردن عده بسیاری از مردم برای 
زند گی در زمین‌های اطراف آن باعث شد که 
از زمان‌های قدیم این روستا را روستای زیارت 
بخوانند واز آنجا که در کنار رودخانه هم قرار گرفته 
اس ت نام رودخانه را هم به دنبالش می آور دند. 


زبرنظر: محمود صفادار 


TTT aT 
قدمت این روستانیز به سال‌های بسیار دور‎ 
بر می گردد. وجود ویرانه‌ه ای قدیمی در جنگل‎ 
زیارت. از جمله مکان‌هایی چون تخت خسرو تخت‎ 
دیکا و اسپندیار محله حکایت از قدمت طولانی‎ 
روستادارد. شاید جالب باشد بدانید که میانگین‎ 
عمر مردم روستا بالاتر از بسیاری از شهرهای دیگر‎ 
است که به لطف زند گی در فضای سالم و هوای‎ 

E 
روستای زیارت از معروف‌ترین روستاهای‎ 
شمال کشور است و وجود مناظر طبیعی فراوان و‎ 


۰ چگ نت اطاعات .ی ارو ۳۸۲ 


غروب‌های نارنجی رنک پاییزو 
مناظر زیبای قرمز و زرد درختان 


انجلی‌از دیدنی‌های زدارت است 


این روستا ارام بخش و برای 
انواع بیماری‌های پوستی و 
ناراحتی‌های مفصلی مفدد است 


TTT TT 
یکی از ۲۰ روستای برتر گردشگری ایران باشد.‎ 

امامزاده سید عبدالله (ع) که برخی ایشان را 
امامزاده کاظم(ع) هم می‌نامند. از سادات موسوی 
درل ار راد یت 
ایشان در اواخر قرن پنجم و در دوره سلجوقیان 
در این منطقه فوت کردند و مقبره‌ای روی مزار 
ایشان بنا شد که همچون بسیاری از بناهای مذهبی 
و تاریخی دیگر از حمله مغولان در امان نماند و 
تخریب شد. بعد از دوران حکمرانی مغولان بار 
دیگر حدودا در سال ۱۰۲۵ قمری بناشد وتا 
چندی قبل پابرجا بود که متأسفانه در سیلاب چند 
ار 
۱ 

آبگرم روستا هم بسیار معروف و محبوب 
مر رانا سای ای 
ال ار 
که برخلاف بسیاری از چشمه‌های آبگرم. فاقد 
طعم و بوی نامطبوع و تند است و گرمایی ملایم 
و مطبوع دارد. به گفته مردم روستاء آبگرم اين 
روستا آرام بخش و برای انواع بیماری‌های پوستی 
ها تا سا 

از دیگر جاذبه‌های طبیعی این منطقه جنگل 
ناهارخوران است. این جنگل در جنوب شهر 
گر گان قرار داشته و حدود ۸ کیلومتر تا مر کز شهر 


تسس 


چنان در تمام نقاط کشور پیچیده است که خیلی‌ها 
با شنیدن نام استان گر گان به یاد جنگل‌های 
ناهاررخوران هم می‌افتند. مجموعه‌ای از فضاهای 
سبز و جنگلی در حاشیه جاده و رودخانه و امکانات 
رفاهعی و جهانگردی در آن تعبیه شده‌است که 
بازدید کنند گان و مسافران می‌توانند از آن استفاده 
کنند. از آنجا که این جنگل در دو دامنه پرشیب 
قرار گرفته است. آب و هوایی معتدل و مطبوع دارد 
و از بهترین مقاصد تفریحی منطقه است. این جنگل 
در هر جهار فصل سال دیدنی و تماشایی است و 
بخصوص در فصول بهار و تابستان میزبان هزاران 
مسافر از شهر های مختلف است. حتی زمستان‌های 
سرد نیز مردم رااز رفتن به این منطقه که در واقع 
مانند یک پار ک تفریحی است. بازنداشته و بسیاری 
برای سپری کردن روزهای برفی و تجربه خاطراتی 
خوش و مفرح به این جنگل می‌روند. 
TT‏ 
قرمز و زرد درختان انجیلی هم که جای خود دارد. 
چندین جش مه نیز در این محدود وجود دارند که 


معروف‌ترین ااا > ل رودخانه 
زیارت که از ارتفاعات روستای زبارت سر جشمه 
مک رد راز مان ان غورمی کد عدهای 


جنگل ناهارخوران 


فاصله دارد. شهرت زیبایی و مناظر این جنگل 


و 
1 
اس 

۷ ۳ 


: e 
از مردم منطقه و شهرهای اطراف. آن را به نام‎ 
روستای ناهارخوران و پار ک جنگلی ناهار خوران نیز‎ 
می‌شناسند. از دیگر قسمت‌های دیدنی و امکانات‎ 
ناهارخوران می‌توان تپه باباطاهر, جنگل دست‎ 
کاشت, جنگل کاج. منطقه پارادایز با امکانات هتل,‎ 
رستوران. شهربازی کود کان و بازارچه را نام برد.‎ 
همه اینها باعث شده است که ناهار خوران به یکی از‎ 
مقاصد گر دشگری استان تبدیل شود.‎ 

از دیگر نقاط دیدنی روستا, ابشار دوقلوی 
زیارت است. این آبشار در میان جنگل ناهار خوران 
وحاشیه روستای زیارت قرار گرفته و همچون 
سایر مناطق جنگل هوایی دلچسب دارد. موقعیت 
دقیسق آبشار در ۵ کیلومتری جنوب روستای 
زیارت و ۱٩‏ کیلومتری جنوب گر گان است و در 
مسیر یکی از شاخه‌های فرعی رودخانه خاصه رود 
ار ار را 
شاخه رودخانه از طریق دو ابشار مجاور از ارتفاع 
۵متر به داخل محوطه حوضچه که در محل 
فرود آب ایجاد شده است می‌ریزد. قطرات ریز 
آب که همچون پودر در هوا معلق هستند. تمام 
ار N‏ 
رطوبت نسبی محیط روی تخته سنگ‌ها نیز از خزه 
و گلسنگ پوشیده شده است. 


در محصر الاق استادمحمدکاظم‌نیکنام 


قال علی بن الحسین (ع): 
الصبر من الایمان بمنزلة الر اس من الجسد 
سیدالساجدین امام زين العابدین (ع) فر مودند: 
صبر و پایداری نسبت به ایمان همانند سر است 
نسبت به تن. 
یکی از نشانه‌های بارز انسان‌های باایمان صبر و 
پایداری در برابر سختی‌ها و شداید زند گی است. 
چقدر زیبا می گوید حافظ: 
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش 
بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش 
على (ع) فر مودند: مرارة الصبر یثمر الظفر تلخی 
صبر میوه ظفر بار آورد. 
صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند 
براثر صبر نوبت ظفر آید 

به طور کلی می‌توان گفت که ارزش والای انسان 
دردست وپنجه نرم کردن بامشکلات نمودار 
می : 
بز ر گی گوید. مهارت ملاح در موقع طوفان و 
شجاعت سر باز در جنگ ظاهر می گر دد. 
باطن وسیرت وسیرت مردم رادر مقابله با 
مشکلات و سختی‌ها می‌توان ات 
به این سخن معصوم (ع) توجه کنید: کسی را که 
شکیبایی نرهاند بی‌قراری هلاک گر داند. 
بازیچه محیط حوادث شود چو موج 

در دست هر که لنگر صبر جمیل نیست 
البته‌بعضی به ع ۰ در برایر حوادث 
و رخدادها می‌دانند که این شیوه بر خورد نار وا و 
ناصحیح است. بلکه صبر به معنای پایداری در 
مقابل‌مشکا ۹ عنوان فرصت 
می‌باشد مگر حوادثی که مادر تغییر آن کاملا 
بی‌تاثيريم مانت ۱ ال وفرارسیدن 
مر گ... در غیر اینگونه موارد باید بااصبر و تلاش 
هر مشکلی رابه عنوان پله ترقی و تعالی _؛ 
مورد استفاده و بهره وری قرار داد. ۳ ۹ ۹ 


در پایان این سخن کوتاهو امیددهنده ((2:0 ها 
رادر نظر داشته باشیم: ۳ 


صبر کلید پیروزی 


سب . 


ا 


دد 


مه 


ماذند مار است. دب و ذب 


ر 


م است و دست فو از و درون ده ی است کشنده و 


۰ 


حانکد ۱ 
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حس خاص 

دیروقت بود که کارم تمام شد. آنقدر خسته بودم 
که حتی توان نداشتم لباس سفید کارم راعوض کنم. 
با همان لباس به طرف حیاط پر درخت بیمارستان راه 
افتادم. برگ‌های زیر پایم خشک و ناز ک شده بودند 
و صدای خش خش آنها, وقتی رویشان پا می گذاشتم 
به من یاداوری می کرد که پاییز در راه است. من 
کار آموز پرستاری بخش روانی بیمارستان بودم و 
وظیفه واقعا دشواری داشتم. از طرفی انقدر رشته 
تحصیلی و شغل آینده‌ام را دوست داشتم که بیش از 
حد در آن غرق می‌شدم و برایش وقت می گذاشتم. 
در راه به یکی از بیمارها فکر می کر دم. بیماری که ان 
روز صبح وقتی وارد اتاقش شدم. مشغول تماشای 
درختان سر به فلک کشیده بیمارستان بود. 

آنتونی ناردو جوان خوش تیپ و جذابی بود که 
همسر و کود ک یک ساله‌اش را در سانحه رانند گی از 
دست داده بود و چون خودش هم راننده بود و اسیب 
جندانی ندیده بود. احساس گناه و عذاب وجدان 
می کرد و تعادل روحی و روانی‌اش رااز دست داده 
بود. روانیزشکان, بیماری‌اش را اختلال اضطر اب و 
افسردگی شدید تشخیص داده بودند و معلوم نبود 
دوره درمان او چقدر طول و۰ ۱۳۳۲۳ 
روانپزشکان چنین اختلالات و بیماری‌هایی درمان 
کامل و صددرصد ندارند و بیمار شاید ناچار باشد تا 
مدت‌هابه درمان ادامه دهد و زیر نظر روانیزشک 
یا روانشناس باشد زیرا کوچکترین بحران عاطفی و 
روحی هم می‌توانست حال افرادی مثل آنتونی را 
بدتر کند و آن‌طور که روانپزشک معالجش می گفت. 
ممکن بود بیمار آنقدر در افکار منفی و احساس گناه 
غرق شود که حتی به خود کشی دست بزند. که او این 
کار را کر ده بود. 

آن روز را خوب به یاد دارم که آنتونی را به 
بخش ما ورده بودند. درست از همان روز بود که در 
مغز و ذهن من رخنه کرده‌بود. لباس کتان روشن به 
تن داشت و موهای اشفته‌اش, سیاه پر کلاغی بود. 


تا به اتاقش برود. من هم محو تماشای آنتونی بودم. 
همیشه فکر کردن به بیمارها برایم جالب بود. وقتی 
یک تازه وارد رامی | وردند. دلم می‌خواست خیلی زود 
مشخصاتش رابدان و هم به خاطر چه مشکلی او 
رابه بیمارستان آورده‌اند. انتونی هم بیمار جدیدی 


بود که نمی‌دانم با بقیه بیمارها چه فرقی داشت اما از 
همان لحظه اول بر ایم اهمیت پیدا کر ده‌بود. آنتونی 
رابه اتاقی راهنمایی کر دند که قرار بود هفت ماه در 
آن بمان د و از آنجا بیرون نیاید. یعنی ممنوع‌الورود و 
خروح بود. بانداژ سفید رنگ دور مچ دست راستش 
از زیر لباس قهوه‌ای بیمارستان پیدا بود. 

چهره‌اش لاغر و خشک و تند بود. نمی‌دانم باریکی 
صور تش او را حساس و شکننده نشان می‌داد یا دلیل 
دیگری وجود داشت که این طور حس می کردم. 
چیزی درون من تکان خورد و نمی‌دانم چرا از همان 
لحظه, حس خاصی رانسبت به او در درون خودم 
پیدا کردم. حسی که آنتونی رانسبت به بقیه بیمارها 
متفاوت می کر د. 

بعد از رفتن آنتونی به اتاقش. اولین کارم نگاه 
کردن به پرون ده‌اش بود. بیمار تازه وارد به دلیل 
افسرد گی شدید. چند روز قبل رگ دستش رازده وبا 
تشخیص پزشکان معالج» برای مداوای روحی و روانی 
به بخش ما | مده بود. 

آنتونی بی‌قرار بود و نمی‌خواست در تخت 
بخوابد. مدام سعی می کرد د 
پرستارها بیرون بکشد و از بیمارستان بیرون بزند. 
کی بعد دست‌های لرزان آنتونی رابه تخت بستند 
تا تقلا نکند و نخواهد تخت راتر ک کند. جند روز اول 
مدام بی‌تابی می کرد و دست و پا می‌زد. با کسی حرف 
نمی‌زد. حتی به کسی نگاه هم نمی کرد. من مسئول 
رسیدگی به حال او و خوراندن داروهایش بودم. هر 
روز وقتی شیفت من بود. به اتاقش می‌رفتم. سعی 
می کردم مثل بقیه بیمارها با او ار تباط بر قرار کنم اما 
آنتونی به هیچ وجه قابل نفوذ نبود. به خودم می گفتم 
حتما بعد از هفت هفته‌ای که پزشکان پیش‌بینی کر ده 
بودند. حال او کم کم بهبود پیدامی کند و اوضاع بهتر 


و از فقس 


تن 


همان طور که یکی از پزشکیارها به او کمک می کرد می‌شود. 
ن 
(9---- < الاعات :ی ارو ۳۹۸۲ 


Maryanikpour@gmail.com 


ترجمه: مریم نیک پور 


نه... تو خداراندیدی 


زخم دست آنتونی هر روز بهتر می‌شد وباالتیام 
زخم جسمی. کاملاً واضح بود که زخم روحی او هم 
در حال بهبود بود. روح آنتونی آرام آرام از تاریکی و 
سیاهی بیرون می آمد و او داشت خود حقیقی‌اش را 
نشان می‌داد. رفت و امد من به اتاق آنتونی کم شده 
بود و حالاء هربار که او رامی‌دیدم. داشت با اطمینان و 
استوار در بخش قدم می‌زد. حال آنتونی آنقدر خوب 
شده بود که وقتی به بخش می‌رفت. با بیماران دیگر 
گفت و گو می کرد و به نیازهایشان می‌رسید. 

حال آنتونی واقعاً خوب شده بود. بدبین‌ترین 
سرپرستار دنیاء یعنی سرپرستار بخش ما باربارا 
رنکین هم متفاعد شده بود که انتونی. ان انتونی 
روز اول نیست. اما آن روز یکی از روزهای اواخر 
ماه اکتبر. اتفاق وحشتناکی افتاده بود که ممکن بود 
او رابه روز اول و حتی بدتر از آن بر گرداند. آن روز 
صبح آنتونی از ماجرایی حرف می‌زد که با چشم‌های 
خودش دیده بود و تاکید می کرد که کاملا حقیقی 
اه 

آن روز. روزی بود مثل بقیه ایام کاری. ساعت 
هفت صبح کارت زدم و با اشتیاق بسیار وارد بخش 
شدم. وقت ناهار به رستوران بیمارستان رفتم و وقتی 
بر کش , به من اطلاع دادند که سرپر ستار در اتاقش 
منتظر من است. به محض اینکه وارد اتاق شدم, خانم 
رنکین را دلخور و ناراحت دیدم. بدون اینکه من را 
به نشستن دعوت کند. گفت: برو به بیمار محبوبت 
یه سر بزن! 

پرسیدم: اتفاقی افتاده؟ 

خانم رنکین جواب داد: چیز زیادی نمی‌دونم. 
یه حرفایی میزنه. فکر می کنم به توهم دچار شده. 
میگه خدارو دیدم و حالم دیگه خوب شده و از این 
حر ف‌ها... 
باعجله به طرف اتاق انتونی رفتم. در زدم. 
جوابی نداد. در راباز کردم و وارد اتاق شدم. انتونی 
رو به پنجره ایستاده بود. نزدیک رفتم. اشک تمام 
صورتش را پوشانده بود. زیر لب آهسته دعا می کر د. 


گفتم: چکار می کنی آنتونی؟ اتفاقی افتاده؟ 

به سختی صدای خودم ۳ می‌شنیدم. صد یم 
می‌لرزید. بغض کرده بودم. می‌خواستم آنتونی به من 
بگوید هرچه شنیده‌ام اشتباه است. دلم می‌خواست 
بگوید به توهم دچار نشده و حالش مثل چند روز 
گذشته. خوب خوب است و حدس و گمان سریر ستار 
اشتباه است. 

آنتونی به طرف من بر گشت وبا لبخند گفت: 
هر جی شنیدی درست بوده. من واقعا خدارو دیدم. 
من خدارواحساس کردم. امروز صبح» وقتی جلوی 
این پنجره ایستاده بودم و مثل همیشه با بدبینی به دنیا 
نگاه‌می کردم خدارو دیدم و فهمیدم بايد به زند گی 
برگردم... باید د کتر رو ببینم... 

من هم به گریه افتاده بودم. در میان اشک گفتم: 
تو رو خدا آنتونی! اون بیرون هیچ خبری نیست. اونجا 
فقط جند تا درخته که خودت هر روز می‌دیدیشون. 
همین. هیچ چی عوض نشده جز اینکه خانم رنکین 
معتقده تو دوباره حالت بد شده. 

آنتونی صورتش رااز من بر گرداند و باز هم به 
طرف پنجره رفت. مدت زیادی همان طور پشت 
۱ ایستادم. آرزو می کردم که کاش قدرت 
داشتم وبادست‌هايم. هیولای سیاه و ترسناک توهم 
رااز وجود او می گرفتم وبه دورترین نقطه‌ای که 
رم اما می‌دانستم این 
کار از کسی برنمی آید مخصوصا کسی که خودش 
دانشجوی پر ستاری و کار آموزی ناتوان است. 

اما وا کنشی نشان نداد. 
با گریه از اتاقش بیرون زدم. به حرف‌های چند روز 
پیش سرپرستار بخش فکر می‌کردم. به من توصیه 
می کرد که از فکر آنتونی بیرون بیایم زیرامعلوم 
نیست بیماری روحی چه بلاهایی سرش آورده. خانم 
رنکین مثل همیشه تا کید کرد که علاقه به بیماران 
این بخش, هیچ آین ده و عاقبتی ن دارد. خودم هم 
نمی‌دانستم به او علاقه خاصی دارم یا نه. یعنی وقتی 
باخودم خلوت می کردم و روراست فکر می کر دم. 
می‌دیدم علاقه و حمایتم از آنتونی از جنس دیگری 
است و او برایم با بقیه فرق‌های اساسی دارد. به خودم 
امیدواری و دلداری می‌دادم که همان‌طور که انتونی 
قبلا برایم تعریف کرده‌بود که مهندس موفقی بوده. 
باز هم می‌تواند همان مرد موفق سلل‌های گذشته 
بشود. اما من می‌دانستم که به دلیل مشکلاتی که 
در زند گی برایش پیش آمده‌از قالب اصلی خودش 
بیرون آمده و حالش بد شده. ولی به این نیز مطمئن 
بودم که عشق و محبت. بهترین داروی درد اوست 
و به مرور بهتر خواهد شد. ضمن اینکه در او هیچ اثر 
خطرنا کی از یک بیمار روحی و روانی نمی‌دیدم و 
برخلاف تصور خانم رنکین و بقیه» او را مردی پخته و 
عاقل و مهربان می‌دانستم اما چرا به توهم دچار شده 
بود و فکر می کرد خدا را دیده است؟ 

عصر آن روز بدون هیچ اتفاق خاصی سپری 
شد. یک عصر دلگیر که با اتفاقات پیش آمده بد تر 
و خاکستری‌تر هم شده بود. موقع تحویل شیفت. 


روزهاارپسی هم کذلستند. انتونی 
می‌توانست مرخص شود ولی همچنان 
در دمارستان مانده بود. انگار پشست 
درخت‌های بدمارستان گمشده‌ای را بیدا 
کرده بود و نمی‌خواست آنجا را ترک کند 


برخلاف روزهای قبل به اتاق آنتونی نرفتم و از او 
خداحافظی نکردم. دلم نمی‌خواست او را در آن 
وضعیت ببینم و دلهره‌ام بیشتر شود. از بیمارستان 
بیرون زدم و بی‌هدف در خیابان راه افتادم. هواسرد 
شده بود. دست‌هایم رادر جیبم فرو کر دم و به راهم 
که نمی‌دانستم مقصدش کجاست ادامه دادم. دنبال 
راهی بودم که به همه ثابت کنم انتونی توهم ندارد. 
نمی‌دانستم بايد چه کنم و چگونه این مساله رااثبات 
کنم. ان وقت حتما فکر می کر دند که خودم هم دیوانه 
شده‌ام. ممکن بود در وضعیت شغلی‌ام هم مشکلاتی 
به وجود بیاید .اما هر چه فکر می کردم برایم هیچ 
اهمیتی نداشت که دیگران چط ور فکر کنند. برایم 
اسن مهم بود که آنتونی رانچ بدهم. حتما را 
وجود داشت 

حرف‌های آنتونی رادر ذهنم مرور می کردم. 
می‌خواستم به نتیجه روشنی برسم. هوا کاملاً تاریک 
شده بود. باید به خانه برمی گشت . در تأکسی هم مدام 
به وضعیت آنتونی» بیماری که از نظر من بیمار نبود. 


فکر می کر دم. 


خانمی از تجربه شخصی خودش نوشته بود. از اینکه 
بعد از مر گ پدر و مادرش امیدش را به همه چیز از 
ر املا خانه نشین شده بود. او گفته بود 
یک شب خواب عجیبی دی ده و در ان خواب پدر و 
د کار خاصی راانجام دهد و به 
خاطر غمگین بودن. آن رانیمه کاره رهانکند. آن خانم 
تعریف کرده بود که صبح وقتی از خواب بیدار شده 
بود. بیشتر از اینکه از دیدن پدر و مادر مرحومش در 
خواب خوشحال باشد. به این فکر می کرد که آنها از 
تا اک ارم TT‏ 
آن خانم همچنین توضیح داده بود که از آن روز به 
بعد زند گی‌اش تغییرات زیادی کرده بود و مهمتر 
از همه این بود که اعتقادش به خداو مرگ و تمام 
اتفاقات ریز و درشت زند گی تغییر کرده بود. او از 
آن روز دنیارااز زاویه دید دیگری می‌دید. می گفت 
گویی خداوند چشم‌هایش را گرفته بود و به جای آن,. 
دو چشم روشن‌بین اعطا کرده بود. 

به آدرسی که آن خانم در سای بتش گذاشته بود 
Tl IT‏ 
کمک خواستم. صبح با حال بهتری به بیمارستان 
رفتم. سراغ آنتونی را گرفتم. پرستار گفت برای 
هواخوری رفته. لباسم راعوض کردم و برای دیدن 
آنتونی بیرون رفتم. پشت یکی از درختان تنومند. 
روی نیمکت نشسته بود. به محض دیدن من پر سید: 
چیزی رو که دنبالش بودی بیدا کردی؟ 

شو که شده بودم. انتونی از کجا می‌دانست که 
من از دیروز دربه‌در دنبال جواب سوال‌هايم بودم ؟ 
انچه را که در اینترنت دی ده و خوانده بودم برایش 
شرح دادم. آنتونی با دقت به حرف‌هایم گوش کرد 
سپس گفت: معجزه به شکل‌های مختلفی اتفاق 


وقتی به خانه رسیدم خسته و گرسنه بودم ۹ می‌افته. اینو هر گز فراموش نکن. 


اما نمی‌توانستم بی‌خیال باشم. کامپیوترم ۳ 
روشن کردم و دنبال وضعیتی مشابه وضع 
آنتونی گشتم. در سایت‌ها و وبلاگ‌های 
مختلف جست‌وجو کردم. افر اد زیادی 
از تجربه‌های مشابه خود حرف زده 
بودند. در سایت‌ها پر بود از کسانی 
که مشکلاتی داشتند, در مقطعی از 
زند گی‌شان ناامید شده و از همه 
آن طور که می گفتند. توانسته 
و روحی بگیرند و از ان خلا 
بیرون بيایند. ساعت. یک 
نیمه شب رانشان می داد 
اما من هنوز از این سایت ۱ 
به ان سایت می‌رفتم ® 
و دنبال دلیلی منطقی 
برای این وضع و 
می گشتم. 


۲ 


آن روزاز سرپرستار شنیدم که روانپزشک 
خروج او به بخش و محوطه و حياط 
6 اراد سجرن جا ل 
خوشحال بودم که حال انتونی 
خوب شده اما ته دلم غمگین 
شسدن همه بیماران یکی از 


ارزوهایم بود نمی‌دانم 
بود که دوست داشتم 
ê 9‏ هر گز از بیمارستان 
مر خص نشود. به او 
عادت کرده و۳9 
شاید هم علاقمند 
شده بودم. 
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داستان زندگی 


_ 


یک مقدمه بی‌ربط با داستان زند گی؛ 

آقاجان» ملت ما یکی ازشعاری تر ین ملت‌های جهان 
هستند!باور تان نمی‌ شود ؟ کافیست به قضایای اخیر اند کی 
دقت کنید. اصلا وارد بحث پراید نمی‌شوم که سرم برای 
دردسر.دردنمی کند.امابه همین د یشب که شب چله بود 
فکر کنید؛ کلی کمپین نخریدن‌هندوانه تشکیل‌شدوتا 
دلتان بخواهد ا زاين شعارهای قشنگ سر دادیم که هندوانه 
نخرید تا آقازاده‌ها پولدار نشوند اما چه اتفاقی افتاد؟ هیچء 
یت پلداراباهمین 
هندوانه‌های گر انقیمت پشت سر گذاشتند. 

هیچکس هم نیست بگوید. "درسته که دولتمردان‌ما 
اهل شعار هستند. اما لااقل خود مامردمء خودمان را گول 
را 

آخیش....اگر این جمله رانمی‌نوشتم دقمر گ می‌شد م! 
پس برویم سراغ نان و ماست خودمان! 


ای ما ماد 
صرح هی 


فقط نگران بودم اگر بهر ام بفهمد که قبلابا کامیار 
دوست بودهام, باز هم مر ااستخدام‌می کند یا نه... اما 
کامیار قول داد به او حرفی نزند. 

آن روزها من در طبقه اول ساختمانی مشغول کار 
بودم که آن دونفر در طبقه سومش یک شر کت داشتند 
و کارشان توزیع چینی و بلور در سطح فر وشگاه‌های 
شهربود.من‌هم دریک دفتر فنی کارمی کردم که 
کارهای حروفچینی و تایپ و ایمیل و 

در آن‌ایام نه بهرام "رامی‌شناختم ونه شریکش 
اهراز گاهی کامبار رامی‌دیدم.خون‌پهرآمت 
حدودساعت ۲بعداز ظهر در دانشگاه درس می‌خواند. 


۳ انجام می ذاد. 


کارهای شر کت را کامیار انجام می‌داد و عصر که به رام 
از دانشگاه تعطیل می‌شد و به شر کت می آمد. کامیار 
می‌رقت دنبال کار ساختمان سازی‌اش, 

آشنایی‌ام با کامیار "نیز در یکی از صبح‌هایی اتفاق 
افتاد که داخل محل کارم بودم واو که بر خلاف بهرام 
خیلی جوان جذاب و خوش قیافه‌ای بود. وارد دفتر مان 
د و گفٹ:د ست گاه نکس مامت کل دارهامروو 
تعدادی سفارش جنس از سوی مشتری‌ها برامون 
فکس ميشه که اگر تا ظهر به دستمون نرسه. هم پیش 
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مشتری‌هاخراب میشیم وهم کلی ضرر می کنیماجازه 
میدین من شماره‌دفتر شماروبهشون بدم که برای 
ارات ها کا 

من پاسخ مثبت دادم و قرار شد هر وقت همه 
فکس‌هاارسال شد.به شر کت آنهاز نگ بزنم تا 
خودش بیای د و آنهاراببرد. کامیارهم تشکر کر دو 
شماره‌ را گذاشت و رفت طبقه بالا‌ساعت نو دبک ۱۱ 
بود که فکس‌هارسید و من به جای اینکه تلفن بزنم. 
درخواست‌ها رابرداشتم و خودم به طبقه سوم رفتم. 
کامیار خیلی تشکر کرد و خواست هزینه‌ای بير دازد 
که من اخم کردم و گفتم:لابد می‌خواین بابت اومدن 
تا طبقه سوم هم بهم انعام بدین؟ 

اولبخند زد و گفت: انعام رومن گرفتم که باشما 
آشنا شدم!" 

من هم لبخندی زدم و خداحافظی کردم. این آغاز 
اا یمان یزد زار ترد امار یه هر بنانه ای یه ذفتر 
ماسر می‌زد, مخصوصاهم قبل از ظهر می آمد که 
رئیس من حضور نداشته باشد و هر بار چند دقیقه‌ای 
با یکدیگر همکلام می‌شدیم. 

آن‌روزه امن که دختری جوان بودم. مانند همه 
دختران دم بخت آرزویم این بود که بامردی ازدواج 
کنم که موقعیت مالی‌اش خوب باشد ودر اینده 
دغدغه‌ای برای زند گی نداشسته باشم. به همین خاطر 
خیلی زود با کامیار صمیمی شدم و یکی, دو بار همدیگر 
راخارج از محیط کار ملاقات کر دیم و...امااین دوستی 
خیلی زود به پایان رسید. ان هم به دو علت؛ اول اینکه 
متوجه‌شدم کامیار آنطور که خودش می گوید در 
شر کت شریک پنجاه؛ پنجاه نیست و چیزی حدود ۱۵ 
درصد شراکت دارد.البته این دلیل اصلی جد ای اماز 
او نبود. چرا که می‌دانستم کامیار مشغول ساختن یک 
ما شمان ۶ط ست امادلل ال با آن ونان 
این بود که کامیار به تنهاچیزی که فکر نمی کر دازدواج 
بود. البته اوایل دوستیمان قول ازدواج داد اما وقتی 
چند بار تنها شدیم دلش رازدم واو خیلی رک وراست 
حرفش رازد که مرافقط برای دوستی می‌خواهدامن 
هم که اصلا دلم نمی خواست وسیله تفریح کسی باشم؛ 
رابطهام راب اوقطع کردم وبع داز آن؛ دیگر هر گز 


۱ ۹ 


ایا 


ن 


Tayeb akbarzadehn@yahoo.com 


Mohsen .ak212@gmail.com 
تهیه و تنظیم: محسن طیب‎ 


همدیگر راملاقات نکردیم وحتی اگر توی ساختمان با 
هم روبرو می‌شدیم. سلام و علیک هم نمی کر دیم. 

یا ان ول روک ما ھی ا کت 
که وضعیت دفتر فنی ماد چار مشکل شد و صاحبش 
مجبور شد آنجارابفروشد. مالک جدید دندانیزشک 
بود که منشی هم داشت و در نتیجه من بیکار شد م! 
روز آخر و با درخواست صاحب کار م تا حوالی غروب 
درساختمان ماندم تا کسانی که دستگاهی راخریده 
بودند لوازم راببرند که لااقل من بتوانم سه ماه حقوق 
عقب افتاده‌ام رادریافت کنم. 

ساعت حدود ۷بعدازظهر بود که کارم تمام شد. 
پولم را گرفتم وخد احافظی کر دم واز در که خارج شدم. 
با بهرام روبرو شدم قبلا هم بارها او را دیده بودم. 
اما اولین مر تبه‌ ای بود که همکلام می‌شدیم: خسته 
باشین خانو انشا شیرفب ذارین سانجا میشین؟ 

این را بهرام پرسید و من خنداخند پاسخ دادم: 

اا ترا سا کین جد نن شیر با خفریر ای 
ما که جز بیکار شدن چیزی نداشت. هر بدی و خوبی 
از ما دیدین حلالمون کنید آقای مهندس. 

بهرام گفت: خیلی متاسف شدم خانم...موفق 
باشید بعد هم خداحافظی کردیم واواز پله‌ها بالا 
رفت ومن به طرف در خروجی. که صدایش رااز 
پشت سرم شنیدم: خانم .... ببخشید خانم...» یک سوال 
از تون‌داشتم.الان که‌اینجا کار تون تمام شد,قراره‌جای 
دیگه‌ای مشغول بشین؟ 

سری تکان دادم و به شوخی گفتم: بله.... قراره به 
مادرم در شستن ظرف‌ها کمک کنم و هفته‌ای دو روز 
هم غذابپزم که اون بره سر کار. آقای مهندس 

بهرام خندید و گفت: ولا من مهندس نیستم.... 
انیا گر دلتون بخواد می‌تونین پیش ما کار کنین و 
مطمئن باشین حقوقتون کمتر ازاونچه که اینجا 
می گر فتین نخواهد بود. . 

اینطوری بود که همان روز در مورد همه چیز با هم 
صحبت کردیم. مقدار حقوق. ساعت کار و... و قر ار شد 
از فرداصبح کارم راشروع کنم.یعنی ساعت ۰صبح 
به شر کت بروم و ساعت ۶بعدازظهر کارم تمام شود. 
در حقبقت از ۰ تا ۳مدیرم کامیار بود و از ۲تا ۶ که 
بهرام از دانشگاه‌برمی گشت‌باید گزارش روزانه رابه او 
می‌دادم.اما آخرین صحبت بهرام کمی نگرانم کر د. او 
گفت: خانم. من فقط به یک چیز خیلی حساسیت دارم؛ 


اونم به صداقت!... یعنی اگر فکر می کنین نمی تونید 
آدم راستگویی باشید. از همین حالا مجبورم بگم 
کلاهمون تو هم میره! 

طبیعی بود که من از خودم دفاع واو راقانع کنم که 
هر گز دروغ نخواهم گفت. اما از همان لحظه دچار یک 
نگرانی شد م.اگر بهرام بفهمد که من قبلا باهمکارش 
دوست بوده‌ام و روابطمان نیز خیلی صمیمی بوده. باز 
هم حاضر است مرا استخدام کند؟ 

برای رسیدن به پاسخ این سوال فقط یک راه 
داشتم؛ ان هم تماس با کامیار!ا شب که به خانه رسیدم. 
شماره‌اش را گرفتم و همین که شوخی‌هایش را شروع 
کرد. حرفش رابریدم و همه چی زرابرایش تعریف 
کردم و در پایان گفتم: 

-من و تو به خوبی و با احترام از همدیگه جدا شدیم 
کامیار حالااگر اونقدر مر دهستی که جیزی در مورد 
رابطه‌مسون به بهرام تگی, من از فردابیام سر کار.اما 
اگر فکر می کنی حضورم تو آون دفتر به معنی اينه که 
عر وسک توباشم.بهتره یک بهانه‌ای بر ای بهر ام بیار م و 
نیام سر کار. اینطوری هر دومون راحت‌تر هستیم! 

کامیار چند ثانیه سکوت کرد و سپس حرفی زد که 
حال راحت شود. 

-تو فکر کردی من حیوونم ؟ تو دختر خوبی هستی 
و منم چون فهمیدم دنبال ازدواجی, برات احترام قائل 
شدم و به رابطه‌مون پایان دادم. پس مطمئن باش اگر 
به شر کت هم بیای, تاابد برای من مثل خواهرم خواهی 
بودادر ان لحظه همه جملات احترام |میز رانثار او 
کردم و از فردا صبح با خیال راحت کارم رادر شر کے 
شروع کردم.وقتی می گویم باخیالراحت.منظورم این 
است که کامیار به قولش عمل کرد و در رفتارش هیچ 
نشانه‌ای از گذشته نبود. هر گر مراب اسم کوچک صدا 
نمی کرد وبااینکه روزی چند ساعت در آن‌شر کت تنها 
بودن فصو صآموافعی که کا ردان برای فش 
محصولات می رفتند اما کامیار یا از در اتاقش بیرون 
کی یم امد رای کارت ران دا 
هم برمی گشت. ۱ 

تنهامشکلی که بر ایم وجود داشت خود اقای مدير 
اصلی بود. رفتار بهرام مانند چهره‌اش خشن بود. 

ی تقو 
ی وس ایکا تناها 
که اتفاق جالب و خنده داری در شر کت رخ می‌داد و 
من با خنده آن رابرایش تعریف می کردم او حتی یک 
لبخند هم نمی زد و فقط سر تکان می‌داد. 

اما در عوض روز به روز برایم احترام بیشتری قائل 
می شد وهم مسئولیت‌هایم راد رشر کت بیشتر می کرد 
و هم حقوقم راء به طور مثال. رسید گی به فا کتورهای 
فروش را که تاقبل از حضور من به عهده کامیار بود. 
مرو سيرد کاس ار در غار اه 
جالب نیامد. با این حال هیچ حر فی نز د تا پنج ماه بعد. 
یعنی‌هنگامی که بهرام مهمترین مسئولیت کامیار 
رااز او گرفت وبه من سپرد. تماس با فروشگاه‌هایی 
که خریدهایش ان رااز ما می کر دند و اعلام قیمت به 
آنهاواز همه مهمتر, وارد کردن ارقام فا کتورها در 


دفتر کل!... که این همان جیزی بود که بر ای کامیار 
قابل تحمل نبود. این رافردای روزی فهمیدم که این 
مسئولیت به من واگذار شسد. یعنی کامیار برخلاف 
بقیه‌روزها که‌ساعت ۲ می‌رفت بیر ون منتظر ماند 
تابهرام به شر کت بیاید و بلافاصله وارد اتاقش شد و 
به او اعتر اض کرد: 

ببینم بهرام.... بعد از پانزده سال رفاقت, به من 
اعتماد نداری که مسئولیت‌های مالی روازم گرفتی؟ 

من که از پشت در فالگوش ایستاده بودم» صدای 
بهرام رابه سختی شنیدم که بر خلاف کامیار با 
خونسردی پاسخ داد: 

-اصلا چنین چیزی نیست کامیار جان.... این خانم 
آمدنی" چون بیشتر توی شر کت حضور داره و منم 
بیشتر از تو می‌بینمش, کار رو بهش واگذار کردم.... 
مگر اینکه تو به خودت شک داشته باشی. 

یک مر تبه عصبانیت کامیار فر و کش وحتی از 
بهرام عذرخواهی کردو گفت که: حق‌با توئه....من 
دچار سوءتفاهم شدم!" 

بعد از آن ماجراخوشحالی‌ام بیشتر شد که بدون 
هیچ مشکل ودردسری در کارم دارم پیشر فت می کنم. 
امااین رویای شیر ین فقط دو روز ادامه داشت. در روز 
سوم وحوالی ظهر که پرسنل پخش بیرون بودند. 
کامیار به سراغم امد و لبخند زد و گفت: بلیتت برده 
فائزه جان. بهر ام خیلی بهت اعتماد داره! 

من که‌عادت کر ده‌بودم کامیار بانام فامیلم مر اصدا 
کند. حس کردم دارد اتفاقی می‌افتد. اما با خونسردی 
تشکر کردم و کامیار ادامه داد: ضمنا شنیدم حقوقت 
هم اضافه شده. منم بر ات یک سور پر ایز دارم.ازاین 
ماه عین حقوقی که از شر کت می گیری رو خودم هم به 
حسابت می ریز مو ضمنا کارت روهم سبک می کنم. 
یعنی دیگه نمی خواد با فروشگاهی تماس بگیری! 

حالا متوجه شده بودم چرمهر بان شده. من که در 
این اواخر فهمیده بودم او قبلا ارقام غیر واقعی رادر 
دفتر کل ثبت می کرده و با چند تااز پر سنل پخش هم 
گاوبندی داشته تاارقام فا کتور رادستکاری کنند. حالا 
که به دستور بهرام دست وبالش برای دزدی بسته 
شده‌بود. می خواست با دادن ر شوه به من دوبار ه به 
دزدی‌هایش ادامه بدهد! 

به او کمی نگاه کردم و خیلی محترمانه گفتم: 

_شمالطف دارین |قا کامیار....امااجازه‌بدین من با 
آقا بهرام صحبت کنم, اگر ایشون اجازه دادن... 

۳ 
جدی باورت شده که من می گذارم تومانعم بشی 
ات رورا وا موش تم وی 
چشم.... يا پنبه ات رو می‌زنم! 

-هر کار دلت می‌خواد بکن. اما من به اقا بهرام 
خیانت نمی کنم!...این را که گفتم. کامیار خنده چندش 
آوری سر داد و گفت: 

_عجب.... و لابد فکر کردی من اونقدر هالو هستم 
که بهت بگم ببخشین خانم مدنی؟ نه عزیزم.... ببینم 
فائّزه‌جان. فکر می کنی اگه بهرام که خودت می‌دونی 
چقدر به این مسائل حساسه,بفهمه تو قبلا بامن دوست 


٩۶ دی‎ ۲ 


بسودی وخیلی هم صمیمی بودیم.باز هم بهت اعتماد 
می کنه؟ مطمئن هستی اگر من این عکس‌ها روبهش 
نشون بدم. باز هم بهت اعتماد می کنه؟ یا اینکه با یک 
تیب ازشر کت اخر اجت می کنه؟... کامیار اا ۳۱ 
وعکس‌هایی را که در خلوت و به صورت ناجوانمر دانه 
از من انداخته بود پرت کرد روی میزم و گفت: 

-اگر دلت می خواد پاره شون کن. من نگاتیوش رو 
دارم‌احالا خ وب فکر کن و تافر داصبح تصمیم بگیر؛ 
یا بدون اینکه بهرام بفهمه با من همکاری می کنی و دو 
برابر حقوقت رومی گی ری و در نظر آقای رئیس هم 
محبوب و قابل اعتماد خواهی بود. یا بلایی سرت میارم 
که بر ی به داعش بناهنده بشی! 

حالت تهوع پیدا کر ده‌بودم.باورم نمی‌شد آن 
تاجوانمر دجنین کاری کر ده‌باشد.البته‌می د ۱۲ 
نداده‌بودم دامنم لکه‌دار شود اما همان عکس‌ها کافی 
بود تابهرام از من متنفر شود ولااقل به این جرم که چرا 
حقیقت رااز او پنهان کرده‌ام.عذرم رابخواهد! چند 
ساعتی داخل شر کت فقط اشک ریختم و بعد از رفتن 
کامیار و قبل از اینکه بهرام به شر کت بیاید. یادداشتی 
برایش روی میز گذاشتم: آقابهرام حال ماد ۰ ۰ 
نیست و مجبور شدم زودتر برم خونه " 

وبعد زدم بیرون و ساعت‌ها در خیابان پیاده روی 
کردم واشک ریختم وفکر کردم.بررسریک دوراهی 
قرار گرفته بودم یا باید بیکار می‌شدم و دوباره مادرم 
را که پس از سال‌ها داشت استراخت م کر ۰ ۳۰۱۰ 
کردن به خانه مردم می‌فرستادم. یااینکه حقوقم دو 
برابر می‌ شد وسکوت می کردم و به اعتماد به رام پشت پا 
می‌زدم! به خانه که رسیدم حالم نقدر بد بود که مادرم 
متوجه شد و آنقدر سوال پیچم کرد تاهمه چیز را گفتم. 
اوهم لبخندی زد و گفت: خودت باید تصمیم بگیری.... 
اما آدم وقتی مقابل لبخند شیطان, واخم کر دن فرشته 
قرار می گیره بايد احمق باشه که به اون لبخند اعتماد 
کنه...!دختر م مطمئن باش کامیار یک ابلیس تمام عیاره 
که بعد ها ازت جیزهای بیشتر ی طلب خواهد کر د.در 
صورتی که این بهرام خان اونط ور که تو داری میگی. 
جوان باشرفیه. پس شرفت رو به شیطان نفروش! 

حرف‌های مادر پیر و بیسوادم اب سردی بود 
کهبر آتش‌درونم ریخته شد وتصمیمم راگرفتم و 
بلافاصله برای بهرام یک پیامک ارسال کردم و همه 
چیو رابرایش نوشتمهاز آشتایی‌ام با کامیار ۰ ,۳۳۱۳ 
او عکس‌هایی که از من گرفته بود و بالاخره پیشنهادی 
که داده بود. و در آخر نوشتم: من از فردات کے 
نمیام» برای‌ همه چیز منوببخشید! پیامک راارسال 
کردم. حدود ساعت ۱۲ شب بود که بهرام این پیامک 
رابرایم از تال کرد لطفابرایکسد ویه ۱۰۰ ۰ 
صبح حتما به شر کت بیاین. 

بااینکه دلهره تمام وجودم را گرفته بود واحساس 
خجالت می کردم صبح فر داو مثل همیشه ساعت 
۰ اواردشر کت شدم. کامیبار بادیدنم خندید و 
گفت: ظاهراسر عقل‌اومدی؟پس ازامروزباهم 


کار می کنیم!" 
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خاورمیانه این روزها شرایط دشواری را از سر می گذراند و منطقه آبستن حوادث 
فاجعه‌باری است. جنگی که در منطقه توسط گروههای تروریستی نظیر داعش و یا 
حمایت پیدا و پنهان قدر تهای جهانی و حامیان عرب از جمله عربستان, قطر و امارات و 
تر کیه در گرفته, به شکل آشکاری در صدد تضعیف فر هنگ مقاومت و حمایت از اسرائیل 
ب رآمده‌است. گروه تروریستی داعش در حال حاضر بخشهایی از عراق و سور یه رادر 
اختیار دارد. القاعده و طالبان نیز در پا کستان و افغانستان حضوری چشمگیر دارند و همه 
این اتفاقات در کنار مرزهای ایران اتفاق می‌افتد و امنیت کشور را تهدید می کند.امادر 


دوخ طره | کت ا رد وخصه دک و رمطلوی 
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این میان حضور استراتژیک ایران در منطقه و نقش آفر ینی در مبارزه با ترور یسم در سوریه 
و عراق. دفاع بحق ایران از امنیت خویش است که باعث شده خط تروریسم و ناامنی از داخل 
مرزهای ایران برطرف شود و ایران را به امن‌ترین کشور منطقه بدل نماید. گر چه حضور 
ایران در سوریه براساس تا کید مقامات مسوّول مستشاری است اما عزیزانی هم هستند که 
برای دفاع از حریم ولایت و حرم داوطلبانه و جان بر کف جامه ایثار بر تن کر ده و مظلومانه 
در این راه به شهادت می رسند. در این شماره در صفحه صدای سبز بسیج به معرفی دو شهید 
عزیز مدافع حرم پرداخته‌ايم. 


ارزوی پدر 

روح ا... صحرایی در سال ۱۳۶۲ در روستای 
لک شهرستان لدا امد 

از هم ان دوران کود کی و نوجوانی شیفته اهل 
بیت (ع) بسود. دوران دبیرستان از اعضای فعال 
انجمن اسلامی بود ودر "مهدیه آمل" فعالیت 
می کرد. ۱۵ سال در مهدیه امل به عنوان فعال 
ویکی از مسئولان این مکان مقدس به خدمت 
مشغول بود. او حدود هفت سال پیش به عضویت 
تاه ار ان در اند ودر فاظن مر کور 
فر اسان ها تام همان و کا 
برای برقراری امنیت و خدمت به هموطنان محر وم 


مشغول به کار شد و هنوز هم مردم این مناطق 
خاظ رات قداکاری‌های او و همر ز فان را در مبارزه 
بااشرار و برقراری آرامش و امنیت در شهرها به 
یاد دارند. وی زمانی که ماموریتش در سیستان و 
بلوچستان به پایان رسید. با وجودی که می‌توانست 
در شهر ساری به خدمت ادامه دهد. پیر انشهر را 
برای انجام ماموریت بر گزید و در آنجا به خدمت 
و 

در حالی که او در داخل کشور به مردم خود 
خدمت می کرد. حملات گروه تروریستی داعش 
به اماکن مقدس شیعیان شدت گرفته بود و روح 
اه م با اصرار ثبت نام کرد وبرای دفاع از حرم 
پم حضرت زینب (س) راهی سوریه شد و پس از 
| ماهها مبارزه‌با گروه‌های جنایتکار تروریستی 
دو وریا درا ادر زنل 2۱۳۹۲ 
شهادت رسید. 

برای شناخت بیشتر روحیه این شهید 
بز ر گوار به سراغ آقای جواد جوادی رفتیم. 
کسی که از دوستان دیرینه شهید صحرابی 


گفت: 

شهید صحرایی از همان دورانی که در 
مهدیه آمل مشغول به خدمت بود. چهره و 
شخصیت ممتازی نسبت به سایر دوستان 


داشت و همیشه در تربیت نفس می کوشید واز 


تهمت و غیبت ناروا به دیگران پرهیز می کر د. جهر ه 
خندان و اخلاق نیکویش هنوز هم در آذهان دوستان 
و اشنایان باقی است. انسانی صبور و متواضع بود 
و در مسئولیت‌های گوناگونی که به او وا گذار شده 
بود. با حساسیت و دقت بسیار انجام وظیفه می کر د. 
یادداشت برداری از لحظه به لحظه کار هم حکایت 
از نظم و تر تیب خاص او که در همه زمینه‌ها به اجرا 
می گذاشت. جوادی در ادامه به نقل از پدر شهید 
صحرایی می گوید: زمانی که خانواده از ثبت نام وی 
شود و در داخل کشور به ادامه خدمت بیر دازد. اما 


روحا... گویی قصد هجرت داشت و تصمیم خود را 
گرفته بود و بار سفر بست. جوادی از قول پدر شهید 
می‌گوید: در حالی که جگر گوشهام را در آغوش 
می‌فشر دم. اشک ریزان از خداوند سبحان خواستم 
که او صحیح و سالم به وطن باز گردد. اما روح |... در 
آرزوی پرواز و شهادت بود و من هم رضا به قضا 
دادم تااینکه سرانجام ارزویش بر آورده شد. او به 
دیدار معشوق رسید و بدن مطهرش سالم در حالی 
کر کقی کوخ اریشت یه لش آسات گرد 
بود. دوباره در آغوش پدر جای گرفت. 

جوادی سیس اضافه می کند: چند روزی 
بارند گی شدید و پیاپی منطقه رافرا گرفته بودو 
پدر شهید صحرایی با نگرانی از وضعیت هوا 
که مشکلات زیادی برای مردم در روز تشییع 
جنازه فرزندش به وجود می آورد. ناراحت بود. 
اما همچنان که ساعت‌های بی‌قراری را پشت سر 
می‌گذاشت. ندایی از درون او را آرام می کرد و نوید 
حل مشکلات را می‌داد. سرانجام روز تشییع شهید 
فرارسید و به یکباره باران‌های شدید قطع و هوا 
طوری شد که گویی نسیم بهاری در هوای سرد 
پاییزی دمیده شده بود و در این حال و هوا پیکر پاک 
شهید روح ا... صحرایی در میان جمعیت عظیم و 
قدرشناس آمل تشییع و در جایگاه ابدی در کنار 
دیگر شهدای شهر به خاک سیرده شد. 
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از دخترم کوتر کدشتم 

محمودرضا بیضایی هم یکی دیگر از شهدای 
مدافع حرم بود. او سال ۰ در تبریز دیده به 
تبریز اغاز کرد و بعد از مدتی برای ادامه خدمت 
دوره‌های بسیج در مدارس و پایگاه‌های شهری را بر 
عهده گر فته بود و در راه خدمت و بر قراری امنیت 
تلاش می کرد. خانواده محمودرضا از آرزوی پاک 
دوران جوانی‌اش می گویند که از خدا می‌خواست 
بعد از ازدواج دختری به او هدیه کند و نامش را 
در رویاهای پا کش انتخاب کرده بود. سرانجام پس 


از ازدواج بود که صاحب دختری زیباتر از برگ 
گل شد و نام کوثر "همان نامی بود که زیبنده این 
فرز ند نورسیده شد. محمودر ضا بیضایی گر چه در 
اسلامشهر زند گی ساده و بی دغدغه‌ای را همراه 
با همسر و دختر دو ساله اش سیری می کرد و 
می‌توانست همانند همکارانش در داخل کشور به 
خد م یرل تسود انا ان کار بر 
بیت(ع) برای از بین بردن حرم حضرت زینب 
(س) تلاش می کر دند و روز به روز به بار گاه ملکوتی 
ان حضرت نز دیک می‌شدند. او با اصر ار فر اوان 
عازم سوریه شد. 

ماه‌ها نبر د در سوریه و فدا کاری محمودرضا و 
یا کسازی شود. شبی که محمودرضا عازم عملیات 
کنند و از او خواستند که صدای کوثر کوچکش را 
از پشت تلفن بشنود. اما دیگر لحظه رفتن و دیدار 
و مال و فرزند در راه خداست و در آخرین لحظات 
بود که محمود رضا بیضایی گفت: 


"از کوثرم گذشتم!" 
سرانجام این دلاور گمنام مدافع م3 


لے که ۲۲ مسا 
از عمر پربرکت 
خود را پشت سر 
گذاشته بود در دی 
ماه سال ۳۹۲ در 
روز ولادت حضرت 
رسول اکرم (س) در 
حالی که به دفاع از 
حرم نوه پیامبر (ص) 
مشغول بود. توسط 
تر وریست ها ی 
تکفیری به شهادت 


رسید. 


داستان زندگی 
سح تست نید 


بقبه از صفحه ۱۵ 


بهرام داخل شد. همراه با دو مامور پلیس! و در حالی 
که کامیار بهتزده‌نگاهش می کرد. گفت: "ا قایون این 
دزد خائن روببرین کلانتری تامن بیام! کامیار دیوانه 
وعربده‌می کشید ومی گفت: ال ۴ 
بازیت داده بهرام.... اون یک بد کاره ست که... مشت 
بهرام که توی صورت کامیار نشست. صد ایش خفه 
شد. مامورها هم او را از شر کت خارج کر دند و من فقط 
اشک می ریختم. بهر ام اما؛باهمان چهر ه عبوس و رفتار 

_دوهفته بع داز حضورت در اینجابود که‌از 
اا با کامیارباخبر شدم. فرض کں ر ا 
تودفترفنی بهم این خبر روداد.ابتدامی‌خواستم 
اخراجت کنم. اما با خودم گفتم بهت یک فرصت بدم. 
شاید واقعا توبه کرده‌باشی. و حدسم درست بود. همه 
چیز رو زیر نظر داشتم و موقعی که دیدم هیچ رابطه‌ای 
باکامیار نداری, و فهمیدم تو کارت صداقت داری. 


بهت ار تقاء پست دادم. راستشو بخوای من از مدت‌ها 
قبل فهمیده بودم که کامیار داره‌ازم دزدی می کنه و 
ساختمانش رو با پول من می‌سازه. اما جون کسی رو 
شده‌این یک سال آخر هم اونو تحمل کنم تادانشگاهم 


شاید بتونم بهت اعتماد کنم.اما شک داشتم. راستشو 
بخوای بهت علاقه‌مند هم شده بودم. ولی مدام جلوی 
اومد.با خودم گفتم: اقابهرام. وقتی خدامی تونه 
گناه‌های بنده‌ای رو که توبه کر ده‌نادیده‌بگیره تو کی 
هستی که جهار تا عکس رو نادیده نمی گیری ٩‏ 

واسه همین ازت خواستم که امروز بیای شر کت 
تا هم اون کثافت رو رسوا کنم. هم اینکه به تو پیشنهاد 

در اوج گریه بودم که خنده‌ام گرفت. بهرام با 
دلخوری گفت: حرف خنده‌داری زدم؟ نگاهش 
کردم و گفتم: 

۶ امابرام‌جالبه که شماحتی وق ۲ ۳ 
پیشنهاد ازدواج هم میدی. باز هم اخم می کنی. 

بهرام خیره‌ام شد و سر انجام اولین تبسمش رادیدم 
و دوباره به گریه افتادم امااین باراشک‌هایم از سر 
شوق بود! 


شاید یکی دوماه‌بگ ذرد وبهرام حتی یک لبخند 
هم نزند؛ آما اخم‌های او فقط در شر کت اتفاق می‌افتد 
و موقعی که پا به خانه می‌گذاریم. همراه‌ترین شوهر 
دنیا می‌شود! 
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ده گر دن اف اد ہی گذدارد 


و بکتور حو که 


منبع: گاردین /ابند ببند 


بت 


گزارش خارجی ویژه 


اھ 


ناقوس مرگ برای زنده‌ها 
کره جنوبی یکی از کشورهایی است که بیشترین 
امار خود کشی رادردنی اداردواین مار وارقام‌در 
۰ چند دهه اخیر بخصوص از دهه ۱۹۹۰ به مقدار قابل 
توجهی زیاد شد هو نگرانی‌هایی راایجاد کر ده‌است. 
در سال گذ شته. از هر ۱۰۰ هزار نفر» ۸ ۲ نفر خود کشی 
کر ده‌اند. گفته می شود در حال حاضر,روزانه ۰ ۴نفر در 
کر Ill‏ 
کار دلایل مختلفی مطرح می کنند ومی گویند میزان 
خود کشی دراین کشور بر اساس فا کتورهایی مثل 
جنسیت.سن, یا منطقه جغ رافیایی ز ند گی فرق می کند. 
به عنوان مثال, از نظر سنی, بچه‌های سن مدرسه یا 
دانشجویان‌بیشترین | مار خود کشی رادارند.همچنین 
بااینکه تلاش یااقدام برای خود کشی در زنان کره‌ای 
بیشت از مر دان است.مردان دوبر ابر بیشتر از زنان 
جان خود رااز دست می‌دهند. کارشناسان» وضعیت 
اجتماعی -اقتصادی مردم کره جنوبی را یکی از دلایل 


ژکوند لبخند نمی زند 
می‌نامند.انری کهدر دهه‌های گذ شته به دلایل 
مختلف حرف و حدیث‌های زیادی ابجاد کرده‌و 
همیشه توجه دانش مندان و کارشناسان حوزه‌هنر و 
تار ا ا ا 
مونالیزارانشناسد یااسم ان رانشنیده‌باشد. اثر هنری 
معر وف لئونار دو داوینچی, مخترع ونقاش ایتالیایی که 
می گوین د آنقدر به این اثر هنری خود علاقه و توجه 
داشته که همیشه آن رادر چمدان می گذاشته ودر تمام 
سفرهایش با خود می بر ده. محققان می گویند هنوز این 
را 
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مهم خود کشی عنوان می کنند. فضای بیش از اندازه 
مختلفی مثل استرس.بیماری‌های روحی وروانی 
مختلف و... مبتلا شوند در نتیجه بیش از حد به مصر ف 
الکل و سیگار روی بیاورند. مقامات این کشور تا کنون 
برای‌پایین اوردن امار وارقام خود کشی‌اقدامات 
مختلفی انجام داده و بر نامه‌ریزی‌های گونا گونی 
داشته‌اند. 

یکی از جدید ترین برنامه‌های این کشور. طرحی 


م١‎ 


یادوستان و کسانی که دوستشان دار ند. چه خواهد آمد 


وبااین کار چه لطمه‌ای به آنها خواهند زد. 


خوابیدن در تابوت 

دراین مراسم سو گواری دسته جمعی, شر کت 
کنن د گان مختلفی حضور دارند که عبارتنداز: 
دانش آموزان» کار مندان.افرادی که به دلیل مشکلات 
اقتصادی از زند گی خود خسته شده‌اند. سالمندانی که 
هدفشان از این برنامه یا بهتر است بگوییم روش منزوی وتنهاهستند و... شر کت کنند گان‌ابتدالباس 
درمانی این است که فر دی که افسر ده‌است و احتمال سفید مخصوص رامی‌پوش ند سپس از آنها خواسته 
خود کشی دارد. در شر ایطی مشابه پس از مر گ قرار 
گیر د و احساس مشابه مر گ راتجربه کند. از طرفی به 
افر اد شر کت کننده در این بر نامه درمانی این امکان 


ریا سای در ار 
آنها حتی می‌توانند متن روی سنگ قبر یا یادداشتی را 
که قرار است در مراسم سوگواری‌شان خوانده شود. 
لحظاتی هر چند کوتاه به فکر فروبروند وبه این موضوع پس از مرگ به سر خانواده‌هایشان می آید به شدت 
لا N‏ رت ات ان 


داده‌ شود که در مراسم خودشان شر کت کنند و 
ناراحت هستند و اشک می‌ریزند. قبل از اینکه درون 


اثری که هنوز سوالات زیادی درباره آن وجود دارد. 
برخی‌هاعقیدهدارند داوینچی بین سال‌های ۱۵۰۳ تا 
۶ سفارش این نقاشی رادریافت کرد امانتوانست 
آن‌رابه‌موقع تحویل دهد وباره اتاریخ تحویل آن 
راتغییر داد. گفته می‌شود زمان خلق این اثر یعنی 
بین سال‌های ۱۵۰۳ تا ۱۷ ۱۵ لئونار دو داوینچی در 
فلورانس و اواخر در فرانسه کار و زند گی می کرده. 
هویت پر تره محبوب داوینچی از سال‌ها پیش فکر 
دانشمندان و محققان وحتی مردم عادی رابه خود 
مشغول کرده‌وفرضیه‌های گوناگونی درباره آن‌مطرح 
بوده است. جند قرن است که این نظر یه وجود دارد که 
مونالیزا؛ همسر یکی از تاجر ان معر وف اهل فلورانس 
به آن معروفیت بیش از حد بخشیده یا اسراری که بوده لیزاجراردینی‌دلژ کوندو دختری‌اهل‌یکی 
پشت پر ده هویت واقعی پر تره‌مونالیز | وجود دارد. ازروستاهابوده که با تاجری ثروتمند ومعروف ازدواج 
هرچه که بوده, راز چهره این زن ناشناس. هنوز هم کرده‌است.ویز گی‌های ضد و نقیضی که‌در پر تره 
همان طور سر به مهر باقی مانده است. تابلو مونالیزا که مشاهده می‌شود نیز همیشه برای اهالی فن مورد سوال 
به لبخند ژو کوند نیز معروف استبارهابه سرقت بوده‌وباعث شده که تحقیقات زیادی در این باره‌انجام 
دهند.نتایج این تحقیقات مونالیز ارازنی خوشحال. 
منزجر, وحشت زده و کمی هم عصبانی تجزیه و تحلیل 
کرده‌ان د. حتی محققان فراتر از این عمل کرده‌اند و 
درپی کشف این موضوع بوده‌اند که سوزژه‌دأوینچی 
همان طور که‌لیزاجراردینی در آن زمان باردار بوده 
فرزندی در شکم داشته يا نه. حتی شباهت‌های زياد 
بین پر تره مونالیزاو تصویری که داوینچی از خودش 


رفته‌امابه نظر می‌رسد سرقت آن‌دررسال ۱٩۱۱‏ 
از موزه لور فرانسه توسط یک ایتالیایی. شسهرت و 
موب تن راجن برایر کردوباعت ش علافه مان 
زیادی برای دیدن این اثر شگفت انگیز هنری به موزه 
لوور. محل نگهداری آن بر وند. 

لځونار دو داوینجی. خالق این اثر.از ۱۵۱۷۱۱۵۰۳ 
یعنی تقریباً ۱۵ سال مشغول خلق این اثر زیبا بوده. 


AY ارو‎ 


تابوت خود بنشینند, کار کنان مر کز درمانی ستول که 
برای اجرای این طرح در مانی انتخاب شده‌است» بر ای 
این شر کت کنند گان فیلم‌هایی رانمایش می‌دهند. 
مثلافیلم مصاحبه‌بایک بیماررسرطانی که برای 
بهبودش تلاش می کند و در شرایط سخت همچنان 
امیدوار است.یافیلم کسانی که ناتوانی و مشکلی جدی 
دارند اما در بدبختی و گرفتاری هم خسته نمی شوند و 
ی ار یس رکه کت کی رن 
حرف می‌زند واز آنها می‌خواهد در هر شرایطی که 
هستند امیدشان راحفظ کنند. خودشان رابه‌عنوان 
ذره‌ای از این دنیای یهناور و شگفت‌انگیز قبول داشته 
باشند واین موضوع راباتمام وجود بپذیر ند ودر 
زند گی دنبال شادی باشند. کمی بعد همه در سکوت 
در تابوت‌های خود دراز می کشند در حالی که هر کدام 
قاب عکسی در دست دارند. قاب عکسی از خودشان.از 
آنهاعکس گرفته می‌شود تابعد آ در خلوتشان, هر ار 
که از مشکلات زند گی به تنگ آمدند يا به هر دلیلی 
به م رگ و خود کشی فکر کردند. به این عکس نگاه 
کنند و یاد لحظه‌ای بیفتند که در تابوت دراز کشیده 
بودند. ناقوس مرگ نواخته می‌شود ومردی که لباس 
سياه به تن دارد وبه فرشته مر گ معر وف است.وارد 
سالن تجربه مرگ می‌شود. فرشسته مرگ یکی یکی 
در تأبوت‌هارامی‌بندد تاافراددرون ان ۱۰دقیقه 
تنهمایمانتد وبه نبودن در دنیافکر کنند. مدیر مر کز 
می گوید: پس از اینکه ۱۰ دقیقه به پایان می‌رسد و در 
تابوت باز می‌ شود شر کت کنند گان می‌بینند که هنوز 
زنده هستند و فرصت دارند در این دنیا زندگی و برای 


کشیده ذهن‌ها را به این موضوع نیز سوق داده که 
۳ 

حالا یک دانشمند فرانسوی به نام "پاسکال 
کوته مد عیبشده‌با تکنیکی خاص موفق شده در این 
بلوتصویری پیداکند که سل هاپشت پرترهاصلی 
LITT CT‏ 
تابلو تحقیق و با استفاده از تکنولوژی نوری این نقاشی را 
آنالیز کر ده‌است.اومی گوید. تکنیک او تصویری به 
دست داده وهم | کنون چهره‌ای کشف شده که خط 
نگاهش شبیه پر تره‌اصلی است. در تصویر جدیدی 
که کوته به دست آورده فردی نشسته نشان داده 
اه ی 
دارد. البته با یک فرق مهم: او لبخند نمی‌زند. 

موزهلوور که محل نگه داری‌این اثر هنری 
معروف است.از اظهار نظر در این رابطه خودداری 
ترس ترا ری یس رای 
باسکال ری رات اس رال رای را 
در میان کار شناسان آثار لتونار دو داوینچی به راه 
انداخته است. 

"ویل گومپرتز ؛ کارشناس هنری می گوید: من با 
شک و تر دید به این موضوع نگاه می کنم. کاملا رایج 
لیا کیک E‏ 
مشتریان متعد دی درست کند وهر مشتر ی.دوست 
داشته باشد آن طور که می‌خواهد بخش‌هایی از اثر را 


براسا سآمار انجمن‌بیماری‌های‌روحی 
وعصیبی کره‌جنوبی.یک چهارم کار مندان 
ادن کشو ر از استرس بالاو نگران کننده‌ای 


رنج می‌برند. همچنینآمارهانشان 
می‌دهند در کره خودکشی» با لاترین دلدل 
مرگ بین گروه سنی ۳۹٩۱۵۱۰‏ سال است. 


آ مبارزه کنند. او در ادامه توضیح می دهد: شاید این 
بر رای را را 


رفاقت به جای رقابت 

"یار ک چون وونگ مدیری است که‌این بر نامه 
در کت ود یرای کارت رای ایا 
طرح به افرادی که افسرده‌هستند يا ممکن است به 


تغییر دهد و چیزهایی رابه آن اضافه یا از آن کم کند. 
N‏ و 
يا چهره‌هایی وجود داشته 

این کارشناس در ادامه توضیح می‌دهد. داده‌ها و 
اطلالقلتی که این تکنولوژی یا تکنیک‌های دیگر فراهم 
می کنند. برای تفسیر و تجزیه و تحلیل مناسب هستند 
امااگر این کار توسط یک نفر و به تنهایی انجام شود. 


جندان قابل قبول نیست و گروهی کارشناس وحتی 
رایس ار سا 
واین یافته‌هارااثبات و تایید کنند. گومپر تز همچنین 
همیشه جنجال‌ها و داستان‌های مختلفی درباره ان 
مطرح بوده‌و هست. اما به نظر من در این مورد خاص» 


ر فاقت 
وهم‌کاری‌ایجاد کند وهمچنین به آنهادید جدیدی 
E ld ol‏ 
گفته است: شر کت ما همیشه دنبال راه‌هایی بوده که 
کار کنانش راتشویق کند روش‌های فکری قد یمی‌شان 
راد تا کر ور ۰ ۰ ۳ 
E IMT‏ 
کشیدن و ماندن در تابوت تجر به کاملا متفاوتی است و 
شوک بزر گی به ما وارد می کند و این توانایی رادارد که 
افکار مارازیر ورو کند وزمانی که‌از آن‌بیرون‌می آییم. 
با نگاه و تفکری جدید با دنیا و مسائل آن روبرو شویم." 
بر اساس آمار انجمن بیماری‌های روحی و عصبی کره 
جنوبی. یک چهارم کارمندان این کش ور از استرس 
بالاونگران کننده‌ای رنج می‌برن د. همچنین آمارها 
در کات 
ی 1° E nS‏ جویانگ 
ای "یکی از کار کنان شرکتی که‌اين تجر به رابرای 
رای ترا ۳ 
برای زند گی‌ام باید روش جدیدی انتخاب کنم چون تا 
کنون در زند گی اشتباهات زیادی داشته‌ام. امیدوارم 
در تمام کارهایی که انجام خواهم داد اشتیاق و دوق 
بیشتری داشته باشم واز این به بعد وقت بیشتری راب 
خانواده‌ام سپری کنم. از جلسه‌های مختلف "تجربه 
مرگ عکس‌های‌زیادی گر فته می‌شودواین عکس‌ها 
در پلی در مر کز شهر سئول نصب می‌شوند تا تلنگری 
CES TT‏ 


احتیاط و هشیاری لازم است. 
پاسکال کوته‌درسال ۰۴ ۰ وبااجازەموزەلوور 
به این اثر هنری دست یافته است تا تحقیقات خود را 
روی آن آغاز کند. اواز تکنیک "تقویت لایه‌ای برای 
انالیز مونالیزابهره‌برده‌است.مکانیسم این روش با 
ساطع کر دن نور شدید به آثر هنری ممکن می‌شود. 
سپس یک دوربین میزان باز تاب نور راسنجش می کند 
El ll MMC lL,‏ 
واقعیت‌های پنهان بین لایه‌های مختلف نقاشی را 
رای 
داوینچی موضوع بررسی‌های علمی مختلف بوده 
است. در سال‌های اخیر از روش‌های جدید تری 
مثل بازبینی بامادون قرمز و اسکن چند طیفی 
استفاده شده است. 
پاسکال کوته ادعامی کند تکنیک به کار گرفته 
اومی‌تواند عمیق تر ووسیع تر در نقاشی رسوخ کند. 
اومی‌گوید:| کنون می‌توانیم به طور دقیق آ نچه را که 
درون لایه‌های نقاشی مستتر بوده, کشف و انالیز 
کنیم درست مثل اینکه لایه‌های مختلف پیاز رااز هم 
باز کنیم. حتی می‌توانیم تر تیب زمانی خلق یک اثر را 
هم بازسازی کنیم." 
کوته همچنین می گوید نتایج یافته‌های او عقاید 
ونظریه‌های گذشته رادرباره‌اين اثر هنری زیر سوال 
بقیه در صفحه ۵۷ 
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مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سسوال؛ با سلام خدمت مشاور محترم مجله بنده 
معلمی دارای چندین سال سابقه تدر یس هستم که اخیرا 
به دلیل تغییر نوع کارم در مدرسه (مدیر گروه) نیازمند 
به حضور بیشتر در جمع اولیاء دانش آموزان, گفت و گوی 
بیشتر در جمع مدارس دیگر و در حضور معلم‌های غر يبه 
و دانش آموزان جدید هستم. ولی مدتی است که در این 
موضوع دچار مشکل شده‌ام و مثلا وقتی قرار است برای 
اولیا صحبت کنم دچار اضطراب و ترس می‌شوم و دستم 
می‌لرزد و تپش قلب می گیرم و به واقع صدایم بالا نمی آید 
و وقتی بیشتر توجه می کنم متوجه شده‌ام که رفتارم به 
گونه‌ای شده تا از اینگونه جمع‌ها گریزان شوم و کمتر در 
جمع‌ها بخصوص در میان غریبه‌ها حاضر شوم. به همین 
خاطر تقاضا دارم راهنماییام کنید چطور بااین مشکل کنار 
بیایم و آیاروشی برای آرام تر شدن در مواقع اضطراب 

هنت با خی ؟ 
لیلاس ايلام 


چطور با اضطراب برخورد کنید؟ 
پاسخ؛ با سلامت خدمت شما معلم مهربان, برای 
همه ما موقعیت‌هایی در زند گی‌مان وجود داشته که 
دچار استرس و اضطراب می‌شویم یا موقیعت‌های 
اجتماعی هستند که در ما اضطراب ایجاد می کند 
مثلا دانش آموزی که هنگام امتحان دادن مضطرب 
شده ومطالب درسی رافر آاموش می کند یا فردی که 
هنگام صحبت کردن در جمع دست وپای خود را گم 
می کند وقادر به صحبت کردن نیست. گاهی اوقات 
این اضطراب اجتماعی شکل اختلال به خود می گیرد 
و آن هنگام است که فرد دارای اضطراب اجتماعی 
از حضور در میان جمع خودداری می کند چرا که 
می‌تر سد کار نامناسب و اشتباهی از او سر بزند. 
امااینکه چه طور اضط راب اجتماعی را تشخیص 
یم یک موضوع دیگر است.چون اضطر اب اجتماعی 
معمولا جدی گرفته نمی‌شود یا با اختلالات دیگری 


8 


4 


E‏ گی اشتبه گرفته می‌شود. زاين رواین 
نوع اختلال به گونه‌ای خاموش است و تشخیص آن 
نیازمند کمک بیمار به درمانگر است. 

کے اتراهات ر روا اعاب اجیاف 
مبارزه با موقعیت ویا چیزی است که شمااز مواجه 
شدن با آن می‌ترسید.معمولا وقتی ما از چیزی یا 
موقعیتی می‌ترسیم سعی می کنیم از آن دوری کنیم 
که این حالت مشکل را بیشتر می کند چون شما دایم 
از ان موقعیت دوری می کنید ونمی توانید در ان 
موقعیت وظایف خود را به درستی انجام دهید واين در 
دراز مدت به شما سیب میر ساند مثلا همانطور که 
گفته‌اید شما معلمی هستید که قرار است برای مادران 
دانش آموزان صحبت کنید ولی در این موقعیت دجار 
اضط راب وترس شده واز صحبت کر دن در جمع 
هراس دارید بنا براین نمی‌توانید به درستی منظور 
خود رابرسانید وصحبت کنید.حتی ممکن است از 
شر کت در این جلسه خود داری کنید وان رابه همکار 
خود بسپارید.در حالی که بايد در نظر داشته باشید 
اجتناب ودوری کردن از موقعیت اضطر اب زا که شما 
ات مس فا ردو ەچ اه 
چنین موقعیت‌هایی بهتر است با آن روبرو شوید. 


تهیه فهرست از موقعیت‌هایی که 


می‌ترساند تهیه و سعی کنید به تدریج از فعالیت‌های 
کنید که اضطرابتان کاهش یابد .منلااگر از صحبت 
کردن در جمع می‌ترسید بايد شروع به تمرین کنید 
و ابنتدادر جلوی اعضا خان‌واده خود صحبت کردن 
راتمرین کنید وبه تدیج این کار را برای گروه‌های 
بزرگتر مثل گروه دوستان خود اجام دهید تا کم کم 
ترس شما از آن موقعیت کم تر شود 


مهارت‌های اجتماعی لازم رایاد بگیرید: 

قسمتی از دلیل اینکه عده‌ای از افر اد موقعیت‌های 
اجتماعی را مشکل می‌دانند. این است که آنها یا فاقد 
مهارت‌های اجتماعی و محاوره‌ای هستند یا در به کار 
بردن انها مشکل دارند. در این گونه موارد می توانید 
از موقعیت‌های اجتماعی برای تمرین هر چه بیشتر 
این مهارت‌هااستفاده کنید اما به خاطر داشته باشید 
که از جمع‌های کوچک‌تر و صمیمی‌تر شروع کنید . 

خو نسردی خود را حفظ کنید: 
اضط راب زا را انجام می‌دهید حواس‌تان باشد که 
وی شرع ات تن 
E UES‏ 
a sS‏ 
در ابتدای فعالیت خود دچار اضطراب می‌شوند . 


ر + 
اصلامات کل ا رو ۳۹۸۲ 


فنون ارام سازی عضلانی رایاد بگیرید: 

فنون ارام سازی عضلانی رابیاموزید. تمرین کنید 
و در آن مهارت یابید. گر مواجهه با موقعیت‌های 
ترسناک برایتان خیلی سخت است. می توانید ابتدا از 
تجسم ذهنی آن موقعیت همراه‌ با ارام سازی استفاده 
سازی عضلانی روشی است که در ان سعی می کنیم 
با حفظ آرامش خود عضلات بدنمان را از سر تا نوک 
پا شل وریلکس کنیم وبا این کار اضطراب را از خود 
دور سازیم. 


حواس خود را پرت کنید: 

هنگامی که در موقعیتی ترسناک قرار گر فته‌اید 
و احساس می کنید که علایم قبلی مثل لرزش دست. 
تپش قلب و لرزش صدابه سراغ تان می آید. سعی 
کنید حواس‌تان را به چی زی بیرون از خود معطوف 
کنید. 

جه کر شط اب اجا حالشی ات که 
در آن فرد از قرار گرفتن در بعضی از موقعیت‌های 
اجتماعی دچار هر اس وترس می شود ومعمولا سعی 
می کند از آن موقعیت‌ها دوری کند, ولی بهتر است 
به جای دوری کردن از موقعیت‌ه ای اضطر اب زا 
باانجام تمرینات ویاد گیری مهارتهای اجتماعی 
مناسب با آن موقعیت‌ها مواجه شویم وبر ترس خود 


غلبه کنیم. 


شماره مشاوره ۱ ۱ زا 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


ای کبرخویکرد 
وکیل دادگستسری 

مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵۱۳۰ 


اقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتباد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گسنری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تله تلفنی شنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


خانم زینب بیاتی 

۱ مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶ 


حمیده اخوان 


شوخی کنبد. کمتر استرس بگیرید 


شوخی در مقابله با استرس نقش مراقبتی ایفامی کند و موجب کاهش تهدید و 
شکل قابل ملاحظه‌ای خلق بهتری نشان می دهند. در واقع شوخی موجب می شود 
که‌فرد جنبه مثبت رویدادهارادر نظر بگیر د واین توانایی راپیدا کند تابه همه 
وقایع زند گی از منظر شوخی بنگرد. از همین رو میزان استرس کمتری در مقایسه 
با اطر افیانش دارند. 

روابط روشنی بین شوخی و شادی و جود دارد.در واقع افر اد شاد بیشتر می خندند 
و احساس بهتری از شوخی دارند. هم چنین برون گر اها و افرادی که مهارت‌های 
اجتماعی مطلوبی دار ند زیاد می خند ند ومسایل خنده‌دار راخیلی خوب در ک 
می کنند. از این رو همبستگی قوی بین بر وزگر اها و شادی وجود دارد . 

یکی از وسیله‌های‌شکل گیری‌ار تباطات قوی ونزدیک. شوخی است.البته 
بهره گیری از شوخی باید بدون غر ض ورزی و تیکه‌اندازی باشد, چون در روابط تأثیر 
عکس می گذارد.البته متاسفانه کسانی هم هستند که زند گی راشوخی می گیر ند و 


سیاهی دور چشم و گودی چشم بد ون شک ظاهر صورت را کمی زشت و خسته 
می‌کند. علت اصلی پدیدار شدن این حلقه‌ها کم خوابی است. اما برای از بین بردن 
این حلقه‌های تیره رنگ, حتی به طور موقتی. چه می‌توان کرد؟ 

ماقصدداریم راه‌حلی رابرای از بین بردن این حلقه‌ه_ ای تیره حتی به طور 
موقتی» به شما پیشنهاد کنیم. اگر این شیوه 
برای شماجواب داد می توانید مر تب أن را 
تکرار کنید تا جای آن کاملااز بین رود. 

این همه شاید برایتان عجیب باشد 
که بگوییم راه‌حل درواقع در همان قهوه 
است.البته نه به فرم نوشیدنی آناقهوه 
حاوی تر کیب‌هایی است که از ان در مواد 
لایه‌بر دار پوست استفاده‌می‌شود.در این 
روش قهوه‌بر روی حلقه‌های تیرهرنگ 


۳ 


زند گی رابه دوش کشیده و با همه نگرانی‌ها دست و پنجه نرم کنند . 
اف و و یا را اما وا ای ۳۱ 
زند گی بکاهیم اما نباید همین شوخی و خنده تا حدی پیش رود که گویا اطر افیانمان 


ادست اند اشته‌ وزند ک رانه مصحکه ک فته‌انم: 


دور چشم پخش شده و پنج الی ۱۰ دقیقه بر روی آن می‌باند . 

کافی است مقدار کمی قهوه. فلفل سیاه و روغن نار گیل رابایکد یگر مخلوط کنید. 
سپس تر کیب به دست آمده رابه آرامی روی حلقه‌های تیره‌ی دور چشم پخش 
کنید.البته باید دقت کنید که زیاد آن رانکش ید, جرا که ممکن است به پوست 
آ سیب ترساند.جازه‌دهید که ثر کین 
پنج تا ۱۰ دقیقه بر روی پوستتان بماند. 
سپس با استفاده‌از یک دستمال مر طوب 
آن‌راتشد کد 

مخلوط قهوه وفلفل‌سیاه‌سرعت گردش 
خون در آن ناحیه را بیشتر کرده‌و تر کیب 
این دوباروغن‌نار گیل باعث می‌شود تا 
راحتقر جذب پوست شود . 

نسرین موسی خانی 


این مبوه بانک ویتامین است 


«به» یکی از کم کالری ترین میوه‌ها است و ۱۰۰ گرم از آن تقریباً ۵۷ کیلو کالری دارد. 
این میوه مانند سیب و گلابی حاوی آنتی | کسیدان‌های پلی فنولی است و منبع خوبی از فیبر. 
ویتأمین‌ها و مواد معدنی محسوب می‌شود . 

میوه‌به و مصرف آن با کاهش خطر ابتلا به سرطان روده بز رگ و محافظت از روده در 
برابر التهاب کمک می کند. ضمن این که در کاهش وزن بدن و پایین آوردن سطح کلسترول 
بد خون موثر است. 

بر اساس تحقیق کارشناسان, میوه به منبع خوبی از ویتامین سی است و ۰ ۰ اگرم آن 
۵ میلی گرم ویتامین ث دارد. ضمن این که منبع خوبی از آهن, پتاسیم. منیزیوم و همچنین 
ویتامین‌های ب. ریبوفلاوین, و ویتامین ب ۶ محسوب می‌شود . 


۲ مک 4 اطلامات می ےک 
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سلسله‌گزارشهای 


اندرزگاه مرا به اتاقی که در انتهای سالن قرار داشت 
برد.اتاق کوجکی با میزی درست در زیر تنها بنجره 
داشتند. بعد از حدود ده دقیقه همه چیز برای انجام 
یک مصاحبه آرام. مهیا شده بود. 
نشد. ایستاده بودم کنار بخاری و به المنت‌های سرح 
ان نگاه می کر دم که تقه‌ای به در خورد و باز شد. با باز 
شدن در نگاهم با نگاه مغموم مرد جوانی تلاقی کرد. 
مردی که سنش کمتر از جهل سال بود. اما صورتی 
شکست و اندامی تکیده داشت. هر دو لحظاتی در 
سکوت به یکدیگر خیره شدیم و بعد انگار در یک 
ان متوجه موقعیت هم شده باشیم. او دستپاچه سلام 
گفت ومن هم از مقابل بخاری کنار امدم و او را به 
داخل دعوت کردم. 

صحبت‌های اولیه‌مان خیلی طول نکشید. اول من 
حرف زدم و او گوش داد و بعد او خیلی مختصر برایم 
شرح داد که چطور مورد سوءاستفاده قرار گرفته 
و روانه زندان شده جیزی که این روزها شنیدنش 
تفر کارت دہ اما موز ری کاس 

جوان که به سختی بغضش را قورت می‌داد. 
وقتی ضبط صوت را روشن کردم و مقابلش گذاشتم. 
اینطور شروع کرد که: سی و شش سال قبل در منطقه 
دومین فرزند خانواده بودم. خواهرم از من سه سال 
بز ر گتر بو د. برعکس خیلی از خانواده‌های کر دزبان که 
پرجمعیت هستند. خانواده ما خیلی کم جمعیت بود. 
بیماری تنفسی دارد. اسم. می گویند این بیماری ارثی 
من و خواهرم راهم با سلام و صلوات به دنیا اورد. 
است. به هر حال ما از وقتی چشم باز کردیم مادرمان 
مریض احوال بود و همیشه یا مادربزرگم و یا یکی از 
خانه ما بودند. پدرم بیشتر وقت‌ها خانه نبود. او راننده 
کوان روما و ا ات اردان 
مراقبش باشند. برای من و خواهرم هم خوب بود. 
چون آنها به من و خواهرم هم می‌رسیدند و با اینکه 


ووتس- 


بده فریبا زواره‌ای (بمانی) 
COM‏ 


تلفن: ۲۹۵۹۳۳۸۲ 


fariba_zavarei@yahoo 


همراه: 4۳۲۹۵۵۸۰۹۴ 


مراقبت از ما بربیاید. اما با حمایت خاله و مادر بز رگ 
ما شرایط خیلی خوبی داشتیم. همه چیز زندگی‌مان 
سر جایش بود. از خورد و خوراک تالباس و پوشاک 
تا حتی درس و مدرسه. 

خواهرم دختر خوش بر و رویی بود و البته خوش 
سر و زبان. با اینکه فقط سه سال از من بز ر گتر بود. اما 
نظر می‌رسید. قد و قواره او به مادرم شباهت داشت 
همه رارد می کرد. فکرهای بز ر گتری در سرش بود. 
می گفت نمی خواهد ایران بماند و دوست دارد پزشک 
شود وازایران برود. انگیزه‌اش آنقدر قوی بود که 
درس بخواند و دانشگاه قبول شود. اما به جای پز شکی» 
یسر تهرانی عاشقش شد و باشرط ادامه تحصیل 
نامزد کردند. البته نامزدش دانشجوی پزشکی بود و 
می‌خواست برای ادامه تحصیل به آمریکا بر ود. سه, 
چهار سال بعد که درس هر دوشان تمام شد نامزدش 
توانست در یکی از دانشگاه‌های آمریکا قبول شود 
بعد هم همراه او از ایران رفتند والان ساکن سیاتل 
رفتن به امریکا را مهیا کند. اما من نمی‌توانستم مادر 
و پدرم را تنها بگذارم و بروم. پدر و مادرم هم حاضر 
نبودند مهاجرت کنند. پدرم می گفت می‌خواهد کنار 
خانواده‌اش باشد و مادرم می گفت چطور باید بین یک 
عده آدم که حتی زبانشان را نمی‌فهمد زند گی کند. 
خواهرم که دید من به نوعی خودم راوقف خانواده 
کرده‌ام گفت برایم پول می‌فرستد تا سرمایه کار کنم 
9 انقدر در امد داشته باشم که بتواند حداقل سالی 
یک بار برای دیدن آنها به آنجا بروم. 

من که بعد از دوران دبیرستان. درس رارها کرده 
و به خدمت رفته بودم. تصمیم داشتم در همان شهر 
خودمان. کاری دست و پا کنم. البته در دوران خدمت 
که بودم. یکی از دایی‌هايم که ینک قصابی بزر گ 
داشت از من خواسته بود بعد از سربازی در فر وشگاه 


اطاعات کل پا ۵ TAY‏ 


او به عنوان حس‌ابدار مشغول شوم. یکی از عموهایم 
هم پيشنهاد کار در دفتر بیمه‌اش رامطرح کرده بود. 
اماحقیقت رابخواهید من هیچ کدام از این کارها را 
دوست نداشتم. یعنی دلم نمی‌خواست شاگرد دایی 
و عمو باشم. دلم می‌خواست کاری مستقل داشته 
از سربازی که بر گشتم. چند سفر با پدرم همراه 
شدم. ما کار پدرم هم خیلی سخت بود باید روزها 
وشب‌ها در جاده‌های صاف و کوهستانی رانند گی 
می‌کرد. در هر شرایط آب و هوایی.... نه این اصلا 
برایم امکان‌پذیر نبود. به همین خاطر تر جیح دادم 
موقتادر شر کت بیمه عمویم مشغول شوم. کار رازود 
یاد گرفتم و در آمدم با حقوق و پورسانتی که عمویم 
می‌داد. مبلغ و رقم خوبی بود. از آن طرف خواهرم هم 
که از ایران رفت هر ماه برایم صد دلار می‌فررستاد. 
آن زمان دلار هنوز اینقدر گران نشده بود. عمویم 
هم سفارش کرده بود دلارها را خرج نکنم و پس 
انداز کنم تابه وقتش سرمایه زندگی‌ام شود. همه 
چیز عادی بود. یک زند گی روی روال داشتیم. پدرم 
همچن ان رانند گی می کرد. مادرم کماکان با کمک 
خواهر و خواهرزاده‌اش. چرخ زندگی را لنگ لنگان 
می چ ر خاند. خواهرم در سیاتل اولین دخترش را به 
دنی ا آورده بود ومن در شر کت عمو کار می کر دم. 
این شرایط تا جند سال قبل ادامه داشت. البته در 
این مدت من یک بار به دیدن خواهرم رفتم» ولی در 
بر گشت خواهر و خواهرزاده‌ام جنان گریه‌ای کردند 
که قسم خوردم دیگر برای دیدنشان نروم. تأمدت‌ها 
بعد از باز گشتم نمی‌توانستم کار کنم. انگار تکه‌ای از 
وجودم را آنجاجا گذاشته بودم. وقتی دامادمان زنگ 
زد و گفت خواهرم هم بعد از باز گشت من بیمار شده 
گفتم دیگر به آمریکا نمی‌روم مگر آنکه برای هميشه 
خواهرم دیگر با وجود سه بچه نمی‌توانست به 
ایران بر گردد. در دومین بارداری‌اش دو یسر به 
دنیا آورده بود. مشغله زند گی‌شان زیاد شده بود. 
شوهرش در یکی از بیمارستان‌های آمریکا مشغول 
بود و خودش هم در یک مطب خصوصی کار می کرد. 
شرایط زند گی‌اش طوری بود که نخواهد بر گر دد. 
اما دلتنگی چیزی نیست که بشود ساده از کنارش 
گذشت. بد تر از همه اینکه در این سال‌ها پدر و مادرم 


راهم ندیده بود و این بیشتر عذابش می‌داد. برای 
همین وقتی من رفتم انگار نصفی از مردم شهر رابا 
خودم برده بودم, حال همه را می‌پرسید. دیگر فقط 
پدر و مادرم نبودند. حتی سراغ پینه دوز سر کوچه 
راهم گرفت و من فهمیدم که چقدر دلتنگ است. به 
همین خاطر وقتی بر گشتم بیمار شد. بعد از آن هر 
مها بانضک دلار هم رآنم می فرنستاد وم شوازست 
زودتر تصمیمم را بگیرم و به آنجا بروم. 

در همان گیر و دار بود که ناگهان قیمت دلار بالا 
رفت. یک صعود بی‌سابقه. پس انداز دلار من آنقدر 
بود که رقمش وسوسه کننده باشد که ارز را به ريال 
تبدیل و کاری را شسروع کنم. اطرافیان نزدیکم مثل 
دایی و عمو هر کدام یک نظری داشتند. 

من اما دلم می‌خواست پول هارا به پدرم بد هم 
تا دیگر به سفر نرود و دلم می‌خواست همه ما بر ویم 
وباخواهرم زندگی کنیم. مثل قبل, مثل قدیم‌ها... 
دلم برای خواهرم می‌سوخت که با چه حسرتی از 
آن روزه حرف می زد. اما پدر و مادرم هنوز هم 
معتقد بودند که نمی‌خواهند از ایران بر وند. انها حتی 
حاضر نبودند برای کوتاه مدت به آنجا بروند. پدرم 
هی تا ادا متا رفت کا ی 
اتفاقی می‌افتد؟ 

خلاصسهبا وضع کے انوا داش ند رعرا رقن 
ماامکان پذ ی تبود.من‌هم تصمیسم گرفتم بمانم و 
وضعیت مالی خانوادهام راسر وسامان بدهم و بعد 
هم بروم. تصمیم برای رفتنم. مراواداشت تازمانی 
که دلار به بالاترین قیمت خودش رسیده بود پولم 
رابردارم و روانه تهران شوم. گفتم دلارها را به ريال 
تبدیل می کنم و بعد تصمیم می گیرم که چه کاری را 
شروع کنم. با رعایت همه جوانب قانونی و دوری از 
خطرات احتمالی توانستم دلارها را تبدیل کنم. قصد 
داشتم بر گردم شهرمان که یکی از دوستانم که تهران 
شاغل است. زنگ زد و وقتی فهمید تهران هستم. 
دعوت کرد به منزلش. آن شب وقتی فهمید برای 
چه کاری آمده‌بودم و چه سرمایه و رقم درشتی 
دارم شروع کرد به پیشنهاد دادن. از نمایشگاه مبل 
تاخرید و فروش ملک. سعی کردم عجولانه تصمیم 
نگیرم و گفتم باید فکر کنم و با دیگران مشورت کنم. 
اما او دست بردار نبود. حتی اجازه نداد که روز بعد به 
شهرمان بر گردم. 

مراهمراه خودش به بازار تهران بر د. بعد رفتیم 


(البته این جوان تنها کسی نیست که مرتکب اینگونه 
ات ور 
مختصر گفت. شروع کار پرمخاطره‌ای که در آن هیچ علم و 
آگاهی نداشت. اولین اشتباه او بود. صر ف اینکه کاری پر در آمد 
باشد نمی‌تواند مدرک انتخاب شغل قرار گیرد. خصوصا وقتی 
فرد هیچ چیز در مورد آن نمی‌داند. این فرصت مانند راه‌رفتن 
با چشمان بسته در کوهستان است و همانقدر که خطر مر گ در 
آن است. احتمال به قله رسیدنش کم است. 


چند نمایشگاه ماشین دیدیم و خلاصه هزار و یک 
پیش نهاد مطرح کرد. در میان پیشنهاداتی که مطرح 
کرد. به نظر من شر کت واردات و صادرات از همه 
بهتر بود. احساس کردم حتی می‌توانم از خواهرم هم 
کمک بگیرم و همین شد جرقه تاسیس یک شر کت 
صادرات و واردات. او در تهران دوست و اشنا زیاد 
داشت. من کارهای اولیه را انجام دادم و بعد بر گشتم 
شهرمان وبایکی, دو نفر هم مشورت کردم و وقتی 
آنها تائید کردند. کار را شروع کردیم. 

دا دفتری آجاره کزديم وبخد با ستفتام کی 
وکیل و یک مدیر اساسنامه شر کت را نوشتیم و 
شر کت ثبت شد و خلاصه در عرض شش ماه. کار 
شر کت نظم وروال گرفت. همه چیز خیلی خوب 
پیش می‌رفت. من خانه‌ای اجاره کردم و تهران ساکن 
شدم. مادرم هم همراه خاله يا خواه رزاده اش به 
تهران می آمدند. همه جیز ناگهان تغییر کرده‌بود. 
حتی سبک زند گیمان. سال اول سود شر کت آنقدر 
بود که من وسوسه شدم و تمام سر مایه‌ام راوارد کار 
کردم.هر چیزی که منع قانونی نداشت راصادر یا 
وارد می کر دیم. 

کم کم نام مابین شر کت‌های معتبر این کار به 
یک برند خاص تبدیل شد. همان دوستم که امکان 
کار در تهران رابرایم فراهم کرده بود در دفترم 
مشغول شد و همه کارها زیر نظر ما دو نفر پیش 
می‌رفت. و کیل با تجر به‌ای هم که داشتیم از بروز هر 
مشکل قانونی جلو گیری می کر د. سه سال رویایی. کار 
کردیم. همه چیز خیلی خوب و منطقی پیش می‌رفت 
تااینکه حسابدار شر کتمان از انجارفت ویکی از 
کار کنان شر کت برادرش رابه عنوان حسابدار به 
مامعرفی کرد.از انجا که خودش کارمند خوبی 
بود با اعتماد به حسن نیت او برادرش را استخدام 
کردیم. او در اولین اقدام چند خطای حسابدار قبلی را 
از حساب‌هاخارج کرد و به ما نشان داد که حسابدار 
قبلی گاهی مارا دور می‌زده! 

اما رقم‌ها در حدی نبود که ما متوجه شویم. این 
کار او اعتماد ما را بیشتر کرد. یک سال بعد مطمئن 
بودم اگر برادری داشتم نمی‌توانستم تا این اندازه 
به او اعتماد داشته باشم. دیگر تقریبا همه امور مالی 
شر کت را او انجام می‌داد. فقط یک حسابدار نبود. 
جزء به جزء همه فاکتورهای خرید. فروش, تر خیص؛ 
تحویل همه چیز را صاف و شفاف برایمان توضیح 
می‌داد. اصلا نمی‌شد به او شک کرد. با اینکه وکیل 


اواگرچه کار راخوب شروع کرد و با کمک از یک وکیل 
زبده و متخصص سعی کرد جلو مشکلات و خطرات احتمالی 
رابگیرد. اما در جایی از کار که دجار غرور کاذب ناشی از 
موفقیت‌های کاری‌اش شده بود. راه رابه خطا رفت. اعتماد 
به کسی که احتمال می‌شد داد می‌تواند باعث نابودی اش هم 
شود. بزر گترین خطای او در این تجارت بود. او که وکیل قانونی 
ومعتبر داشت. شاید برای دور زدن کارمندان و حتی وکیل 
شسرکتش,پنهانی و دور از چشم همه به کسی وکالت داد که 


۲۳۳۳۳ 
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توهین به اوست و اینطور شد که من وقتی می خواستم 
برای دیدن خواهرم از ایران بروم» بدون اطلاع بقیه 
به او گفتم از جانب من و کیل است تا به امور شر کت 
رسید گی کند و این و کالت راهم به صورت محضری 
به اودادم و برای شش ماه‌ازایران رفتم. تنها کسی 
که می‌دانست او از من و کالت دارد. همان دوستم بود 
حدود دو ماه بعد از رفتن من. دوستم تماس گرفت 
و گفت فلانی این آقای حسابدار و مسئول امور مالی 
و وکیل و همه کاره شما برداشت‌های مشکو کی از 
شر کت را نداده بودم. 

انجام تحقیقات من چند روزی زمان برد و 
دقیقادر همین جند روز او از فرصت استفاده کرد 
وباصدور جندین فقره جک حساب‌های مرا خالی 
کرد.وقتی موضوع رابه من گفتند سراسیمه از سفر 
بر گشستم.بااینک ه دو روز در راه بسودم اما بلافاصله 
که به ایران رسیدم خودم رابه شر کت رساندم و 
گرامی و کالتنامه کاری مړا به و کالتنامه تام الاختیار 
تبدیل کرد با استفاده از آن اقسدام به صدور چک و 
دریافت پول از حساب‌های شر کت کرد و خلاصه در 
طز الت حسات‌های ر کنر اال کرد اماتا 
به این بسنده نکر د بلکه با انجام خریدهای صوری 
و صدور چندین فقره چک بلامحل, مرآ هم به زندان 
فرستاد! الان مدتی است اینجا هستم در حالی که 
مالباخته‌ام و خودم مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌ام. 
اما کلاهبر دار شناخته شده‌ام. خوشبختانه أو فرصت 
نکرد خانه و ماشین‌هايم را بفروشد. فعلا عموهایم 
آمده‌اند تا انها را بفروشند و برایم وکیل بگیرند. البته 
من از او شاکی شده‌ام. به خاطر جعل و کلاهبرداری 
ممنوع الخروج شده اما تصور من و بقیه این است که 
او از ایران رفته, چون هیچ کدام از اعضاء خانواده‌اش 
راهم پید نکر دیم. خودم می‌دانم اشتباها تم کجاست. 
من بی‌تجر به نباید وارد چنین کاری می‌شدم و یا 
اینقدر راحت به دیگران اعتماد می کر دم. به هر حال 
بايد می‌دانستم حد و حدودم اینقدر نیست! 


به قول ضرب‌المثل عامانه تتوزرد از آب در آمد. رفتاری 
که اوانجام داد رفتار یک مدير معقول نبود. او تصور کرد 
بااین وسیله می‌تواند مچ افرادی را که می‌خواهند در غیابش 
اشتباهی مر تکب شوند بگیر د غافل از آنکه خود در دامی که 
برای دیگران پهن کرده می‌افتد. گاهی فقط یک اشتباه آدم را 
نابود می کند. فقط یک اشتباه.) 


2 
لا | مه "ر 
ایا 2 سح ۲۲ 


می نو 


ان 


۷ تین 
مه گ 


داداست نداشت. اما 
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تادیروقت تلویزی ون‌ن گاه 
می‌کسرد و روزه اراهم به بطالت 
می‌گذراند و دائم به من می‌گفت 


۳ 9 
مادرت نجات پس دا کردیم 
جک = مب مه SEOUL U‏ 5 میدس را سس دب 
همه چیز از یک تصمیم ناگهانی شروع شد... فقط بیست سال داشتم.دوسالی ح راپ اس نکرده‌بودم ودر ترم جدید هم اوضاع خوبی نداشستم.مادر بد ون در نظر و 3 
۱ 6 بود که دانشگاه‌می‌رفتم و می آمدم وسرم گرم درس خواندن بود که توفان حوادث ها گر فتن موقعیت من جلوی دوستانم شروع به با ز خواست کرد ومن هم بالحن بدی ۷ 
م۳ "حون # همه چیز رآبهم ریخت...بازپدرم ورشکست شدهبود. تایاد داشتم این دفعه سوم جواب اورامی‌دادم ودست ا خر بهش گفتم همین کار ها را کردی که شوهرت راز ۱ 
ت یاچهارمش بود.نمی‌دانم مشکل داستان کجابود که تادست به یک کار می‌زد خانه فر اری دادی... 
هزار اشتباه پشت سر هم انجام می‌داد و تایک ریال آخر پول را هدر می‌داد... این بار این حرف انگار برای مادر سخت و سنگین بود. سکوت کرد. نگاه تیزی به من 
برخلاف دفعات قبل مادرم حاضر نشد جور اشتباهات پدرم رابکشد. برای همین داشت و بی آنکه حرفی بزند. از دانشگاه بیرون رفت. 
از يدر خواست از خانه بر ود ومشکلش راخودش حل کند.بر ای همه ماحیرت اور تاماه‌ها مادرم رآندیدم. یک وقت‌هایی با خواهرهايم در تماس بودم. انها همان 
بود. تایاد داشتیم مادر همه مشکلات راحل می کر د. سخت کار می کرد ولی همیشه زند گی روتین و معقول خود شان راداشتند.ولی من و پدرم حساپی | ویزان بودیم. 
خوب پول در می آورد و به خوبی آن رامدیریت می کرد. دیگر هیچ انگیزه‌ای بر ای درس خواندن نداشتم و پدرم هم اصراری به این موضوع 
امادفعه آخر دیگر نمی‌توانست از پدرم حمایت کند.راحت وبی‌هیچج شک و نداشت..بالاخره دانشگاه را از دست دادم و سربازی هم نر فتم. روزها و شب‌ها رابه 
تردیدی ازاوخواست خانه راتر ک کند وبرودسراغ زند گی خودش ومارابه حال بطالت می گذ راندم وبرای پدرم هیچ اهمیتی نداشت ومادرم هم مر ابه حال خودم 
خودمان بگذارد... قبلامادر هیچ وقت از طلاق صحبت نکر ده بود ولی جوری رفتار گذاشته بود. 
کرد که انگار مدت‌ها بود بهش فکر می کرد. من حسابی از مادرم عصبانی بودم و بر خلاف زند گی نامر تب وبی‌هد ف ما خواهر هايم خیلی خوب درس می خواند ند. 
می‌خواستم همراه پدرم بر وم. مادر واضح و صریح به من گفت که اگر پایم رااز خانه کار می کر دند و پیش می رفتند. 
بیرون بگذارم دیگر راهی برای بر گشتم نیست. من هم گفتم شک ندارم که تصمیمم سه سال از جدایی پدر ومادرم می گذ شت. دیگر نمی‌توانستم این زند گی 
درست است. بی هدف را تحمل کنم. لباس‌هایم راجمع کردم وبا گردن کج وشرمند گی به خانه 
همراه پدرم خانه را تر ک کردیم. پدرم همان طور که تصور می‌شد بر گشت به مادرم بر گشتم.مادر بایک لیست شرط و شروط مراپذیرفت. شر ط اولش این بود 
خانه‌مادربز رگ وباهم در آنجاس اکن شدیم.مادر بز رگ همه تلاشش رامی کرد که به سربازی بر وم. کار سختی بود. ولی مجبور بودم قبول کنم. دو سال سربازی به 
که قند توی دلمان آب نشود. مادرم هم با دو خواهرم همان زند گی سابق راداشتند. سختی گذشت. وقتی تمام شد فکر می کر دم چند ماهی می‌توانم استراحت کنم ولی 
کنار مادربز رگ و پدرم زند گی ظاهراراحتی داشتم, ولی هر روز حس می کر دم در مادرم از همان هفته دوم از من خواست بروم سر کار.... غر می زدم. حس می کردم 
این خانه انگار زمان متوقف شد هو هیچ کس به خودش تکانی نمی‌دهد. پدرم کار مادر زیادی‌سخت می گیر د ولی چاره‌ای نداشتم. یک کار ساده‌راشروع کر دم و 
نمی کر د. شب ‌هاتادیر وقت تلویزیون نگاه‌می کر د و روزها راهم به بطالت می گذ راند مادرم از من خواست مدام به پیشر فت و تر قی فکر کنم و در روياهایم ببینم کدام 
و دائم به من می گفت چه خوب شد که از سربازخانه مادرت نجات پیدا کر دیم. صندلی از آن من می‌شود... همین شد که ظر ف جهار سال یکی از مدیر آن شر کت 
نمی‌دانستم چه باید بگویم. حق با او بود ونبود. یک وقت‌هایی به عمق عذابی که شدم. 
مادرم می کشید پی می‌بر دم. مر دی بی‌عر ضه و بی مسئولیت در کنار زنی که کار حالا درست ده‌س ال از جدایی پدر ومادرم می گذرد. پدرم هن_وز در خانه 
برایش بیشتر از همه جیز اولویت داشت و همیشه به دنبال دستاوردهای بز رگ مادربزر گم نشسته و یک زند گی پوچ و بی‌هدف را جلومی‌بر د. خواهرهایم ازدواج 
بود. کر ده‌اند ودر زند گی‌شان موفق هستند. من هم کارم رابه خوبی انجام می دهم هر چند 
مادرم هر چند وقت یک بار به من تلفن می کرد وسراغ درس ومشقم را از دست دادن دانشگاه یکی از حسرت‌های من در زند گی است و تاوان انتخاب 
می گرفت. من هم جواب‌های سر بالا می‌دادم. واقعیت این بو د که من اصلا خوب اشتباهم رامی‌دهم. 
درس نمی‌خواندم. تااینکه یک روز مادر رادر محوطه دانشگاه دیدم. عصبانی بود و یک وقت‌هایی یک تصمیم نا گهانی چه مشکلاتی که به بار نمی | ور داو شاید بهتر 
بالحن بسیار بدی از من پر سید که دارم چه می کنم ؟ ترم قبل هیچ کدام از واحدهایم است بگویم چه تحولاتی را در زند گی انسان رقم نمی زند! 
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مقدمه:همه‌انسان‌هابه‌طورذاتیءاجتماع یآفریده 
شده‌اند واین یعنیاینکه برای رفع احتیاجات خود به 
یکدیگر نیا زمندند.اين در حال ی است که با توجه به 
اهمیت نحوه‌معاشرت‌نیکوباسای رافراد.درق رآن 
کریم‌نزد یک به ۱۰۰ آیه برای این موضوع بیان شده 
ودر بسیاری از کتب روایی معتب راحاد یث زیادی در 
باب نحوه و نوع معاشرت نیکو ذ کر شده است. در این 
مختصر هم ما به چند راهکار مهم برای نحوه معاشرت 
نیکودر صحنه‌های متعدد اجتماعی که مور د نظ راسلام 
عزیز است. اشاره می کنیم: 


معاشرت نیکو بااهل خانواده 

اولین صحنهای که هر کس در زند گی‌با آن 
روبرو می‌شود. صحنه خانواده است که نوع و نحوه 
معاشرت در آن می‌تواند رفتار و سرنوشت هر کسی 
را تاپایان عمر رقم زند. در باب معاشرت نیکوبااهل 
خانواده روایات متعددی از اهل بیت (ع) نقل شده 
و در احوال پیامبر اکرم (ص) امده‌است که ایشان 
می‌فر مودند: معاشرت نیکوبااهل خانه سبب می شود 
خشم خداوند خاموش شود و در عوض بر کت و نعمت 
خداوند جایگزین آن شود. ‏ عايشه در احوال پیامبر و 
نحوه معاشرت نیکوی او با اهل خانه می گوید: هر گز 
ندیدم باوجود مشکلات زیاد پیامبر غضبناک وارد 
خانه شود بلکه همواره تبسمی روی لب داشتند وبا 
صورتی شاد و بشاش وارد خانه می‌شد ند به طوری که 
مافکر می کردیم که حتمابرای ما خبر خوبی آورده 
است. همچنین از صادق ال محمد (ع) نقل شده است 
که فر مودند: اگر خواهان آن هستی که در خانه مورد 
تکریم واحتر ام باشی بااهل خانه بامداراونر می بر خورد 
کن و بهترین معاشرت رابا آنان داشته باش و اگر 
می‌خواهی در نزد اهل خانه منفور و مورد اهانت باشی 
خشونت زا دز یش کیره 

معاشرت نیکو باهمسایگان 

بعداز اهمیت معاشرت نیک وبا اهل خانه 
مهمترین نوع معاشرتی که در اسلام سفارش زیادی 
شده.معاشرت نیکوباهمسایگان است.علی (ع) در 
نهج‌البلاغه به نقل از پیامبر اکرم (ص) فر موده‌اند: 
"پیامبر اسلام(ص) آنچنان همسایگان خود راتکر یم 
می فر مودند وبر آهمیت رعایت حقوق و نحوه‌معاشرت 
نیکوبا انان تا کید داشتند که‌مافکر می کردیم که 
همسایه از همسایه ارث می‌برد! آمروزه‌با گسترش 
نحوه‌زند گی آپار تمان نشینی تعامل همسایگان با 
یکدیگر بسیار کمرنگ شده‌است.اماباید دانست که 
این فرهنگ کاملابا آنچه در فرهنگ اسلامی توصیه 
شده‌است مغایرت دارد. زراره روایت کر ده که امام 
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صادق(ع) فر مودند: "فاطمه زهر | (س) نزد رسول خدا 
امد تااز بر خی امور به ان حضرت شکایت کند. رسول 
خدا( که درود خدابر او باد)» جزوه‌ای رابه فاطمه 
(س) داد و فرمود: آنچه رادر آن است بیاموز که در 
آن نوشته شده‌است هر کس به خداو روز رستاخیز 
ایمان دارد همسایگانش رانمی آزارد و با آنان بهترین 
نوع معاشرت راانجام می‌دهد. همچنین ان حضرت 
در مورد مرز همسایگی فرمودند: از روبرووپشت 
سروس مت راست و چپ از هر طرف تاجهل خانه 
همسابه‌اند. یس در مورد انان مسئولیت دار ید که 
کمترین آن معاشرت نیکو با آنهاست. " 

امام صادق(ع) در اهمیت معاشرت نیکو با 
افراد جامعه فرمودند: لقمان به بسر خود جنین 
گفت: فر زند عزیزم همواره نفس خود رابه وظایف 
شسخصی وانجام کار ه_ای‌خویش الزام کن,اگرمایلی 
در دنیا به بزرگترین عزت و بزر گواری نائل شوی با 
مردم معاشرت نیکو انجام ده حتی اگر با تو بد خلقی 
کردن د واز توبریدند چنانچه پیامبران خدااین چنین 
رفتار می کر دند. همچنین معاویه بن وهب گفت به 
امام صادق(ع)عرض کردم چگونه سزاوار است ما 
درمیان افراد و اقواممان که با انهادرمی‌اميزیم 
رفتار کنیم؟ امام فر مودند:امانت آنهارابپر دازید. از 
بیمارانشان عیادت کنید وبا آنها معاشرتی نیکوانجام 
دهید و طوری با انها معاشرت کنید که دوست دارید 
باشما آنچنان معاشرت کنند. در پایان باید دانست که 
معاشرت نیکو و احسن دل‌های‌افر اد یک جامعه رابه 
هم پیوند می‌زند و این پیوند مبار ک مهربانی و برادری 
رادر جامعه به بار خواهد اورد. 

چند نکته در باب فضیلت و آداب 
ماه ربیع الاول 

کلمه ربیع در فارسی به معنای بهار است و ماه 
ربیع الاول در اصطلاح بهار سایر ماه‌ها است. با توجه 
به روایات وارده‌اين ماه یکی از ماه‌های پر بر کتی است 
که نقطه عطف آن تولد خاتم پیامبران حضرت محمد 
مصطفی (ص 
ارزشمندی از پیامبر اکر م (ص) نقل است که فر مودند: 
"خدارحمت کند کسی را که حول این ماه رابه من 
خبر دهد. همچنین امام سجاد (ع) 
در آهمیت این ماه فر موده‌اند: 
"خداوند متعال در این ماه 
درهای آسمان‌رابه‌روی ‏ ۷ ۴ 


) و امام جعفر صادق (ع) است.در حدیث 


دراین ماه‌از خداوند برای Fe‏ نه 
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پاسخ به مسائل شرعی 

از مقام معظم رهبری 
مر 

| -آ یا پوشیدن‌لباس‌های یکه بر رو یآن حروف 


۳ 
- 


= 


" 


وتصاوی ر خارجی چاپ شده جای زاست وآ یااین 
لباس‌ها ترویج فرهنگ غربی محسوب می‌شوند؟ 

اگر مفاسداجتماعی نداشته‌باشد. پوشیدن آنها 
فی نفسه اشکال ندارد. اما اينکه تر ویج فرهنگ غربی 
معارض با فرهنگ اسلامی محسوب می‌شود یا خیر. 
مو کول به نظر عرف استاگر چه بهتر آن است که از 
فرهنگ‌های وارداتی مضر جلو گیری شود. 

۲ -پوشیدن لباس‌ها یآمریکایی چه حکمی 
دارد؟ 

پوشیدن لباس‌هایی که توسط دولت‌ه ای 
استعماری تولید شدهاند. از این جهت که ساخت 
دشمنان اسلام است. فی النفسه اشکال ندارد. ولی اگر 
1 
باشد و یا باعث تقویت اقتصاد آنان برای استعمار و 
استنمار سر زمین‌های اسلامی شود و با منجر به وارد 
شدن ضر ر اقتصادی به دولت اسلامی گر دد. دارای 
اشکال است و در بعضی از موارد جایز نیست. 


خود خیر و بر کت مسئلت کنید. "در فضیلت این ماه 
ادابی ذ کر شده‌است که به بر خی از انهابه صورت 
اختصار اشاره می کنیم: از مهمترین این آداب خواندن 
روزانه زیارت پیامبر اکرم (ص) است که ثوابی مشابه 
زیارت از نزدیک ودر کنار مقبره شریف آن بزر گوار 
دارد.از دیگر داب می‌توان‌به درودفر ستادن و 
صلوات بر پیامبر گرامی اسلام(ص) و خاندان پاک 
ایشان در هر صبح و شام و دعا بر ای سلامتی امام عصر 
(ع) اشاره کر د. 

صله ار حام.انفاق و دستگیر ی از مستمندان وعیدی 
دادن و عیادت از بیماران از دیگر اعمال سفارش شده 
در این ماه است. 


8 6 


اد اندها 


ی خو 


شختی. حمصحبتی با خر دمندان است 


9مام حسین (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


a 


۶سالم شده‌بود و هنوز زن نگر فته بودم. توی 
فامیل معر وف بودم به مردی که هر گز ازدواج 
نمی کند چون هیچ زنی را نمی پسندد... اولین بار که 
همراه‌مادر و پدرم به خواستگاری رفتم ۳ساله‌بودم. 
مادرم خیلی امید داشت با دختر همسایه از د واج کنم. 
از جند سال قبل دختر ک رازبر نظر داشت تااینکه 
دیپلمش راگرفت ومادر سریع رفت خواستگاری... 
امامن تازه‌از س بازی |مده‌بودم.نه شغل درست و 
حسابی داشتم و نه سرمایه‌ای. پدر دختر هم همان 


فریادهاوسر وصداهای‌خانه‌ماتاته کوچه‌می‌رفت 
و همه می‌دانستند که نسرین باز حالش خراب شده و 
دارد کاسه بشقاب‌ها رابه هم می کوبد. یک روز یکی 
از همسایه‌هار ک وپوست کنده‌به‌من گفت که‌جرا 
نسرین رأنمی‌برم یک بیمارستان روانی بستری کنم ؟ 
که هام و 
گفت که چراطلاقش نمی‌دهم... دیگر به این حرف‌ها 
عادت کر ده‌بودم. همه می‌دیدند که نسرین چه به سر 
من می آورد. ولی من نمی‌خواستم هر گز او را از دست 
بدهم. یک جورهایی اعصاب بهم ریخته اش و جیغ و 
دادهایی که می کرد. مسببش خودم بودم. 

وقتی با من ازدواج کرد دختر ۲۷ سلله‌ای بود 
و انقدرمعصوم وساده که یک وقت‌هایی حيرت 
می کردم. همه زند گی‌اش درس خوان ده بود ودر 
خیاطخانه خانه مادرش کار کر ده‌بود.از زند گی چیز 
زیادی نمی‌خواست. همین که سالی یک بچه به دنیا 


> ۶ 


کورش کاشانی 


“ 
الاعات ی س رو ۳۹۸۲ 


گے شب اول عذر ماراخواست و گفت حاضر 

۱ دارد. 
بعد یکی یکی خواستگاری‌ها 
7 وقت‌هایی من‌ایرادهای بی ر بط 
٩‏ می گرفتم ویک وقت‌هایی‌هم انها 
مرانمی‌یسندیدند. خلاصه من همین 
طور سنم بالاتر می‌رفت و امکاناتم بهتر 
می‌شد. شغلم بهتر شد در آمدمبالارفت. 
سال‌ها پدرم فوت کرد و بعد هم مادرم از دنیارفت 
وحسرت دیدن عروسی من به دلشان ماند. بعد این 
رسالت به گر دن خواهر هاوزن بر ادرهاافتاد. همه 
دنبال این بودند که به قول خودشان مر اسر وسامان 
بدهند ومن‌با گذشت زمان داشتم بیشتر وبیشتر به 
کهازدواج نکر ده و یااینکه شانس از دواج رادارد از 


بی‌اورد و من هم تامین مالی اش رابه عهده بگیر م. 
برایش کافی بود.ولی من از زند گی چیزهای بیشتری 
می‌خواستم. نسرین زن خوبی بود ولی نمی توانست 
تنهایی‌های مرا پر و خواسته‌های مرابر آورده کند. من 
دلم هیجان می خواست و از همه مهم تر تغییر... نسرین 
رامادرم بر ایم انتخاب کر ده‌بود. مثل خودش بود مطیع 
و خانه‌دار و کم حرف وبی‌ادعا... می‌دانست من زن 
دیگری‌می‌خواهم.زنی که مرابه چالش بکشد بتوانم 
از هر دری با او صحبت کنم و علایق مشت کی داشته 
باشیم. اما مادرم می گفت این جور زن‌ها هر بلایی هم 
سر شان بیاوری تو راول نمی کنند. ولی زن‌های امروزی 
تا تقی به توقی بخورد ولت می کنند و می‌روند. 
ازدواج دو برادر دیگرم به مادرم اموخته بود که 
نباید اجازه بدهد من همسرم را خودم انتخاب کنم. 
برای همین می‌دانستم که اگر خلاف میل او عمل کنم 
همه امیدش رادر زند گی از دست می‌دهد. برای همین 


زندگی بایک زن ‌سرسخت 


دست می دهد. دوست دختر خاله‌ام بود. وقتی رفتیم 
خواستگاری, من می‌دانستم که دست بالا رامی‌توانم 
بگیرم ما در همان چند دقیقه اول فهمیذم این طورها 
هم که من فکر می کنم نیست. بهناز اعتماد به نفس 
خوبی داشت. می‌دانست از دنیا جه می‌خواهد و شر ط 
وشروط‌هایش هم روشن وواضح بود. هیچ چیز از 
من کمتر نداشت.شغل خوب. خانواده خوب وحتی 
خودش خانه و زند گی مستقل داشت... تصمیم گرفتم 
چند جلسهای با هم برویم بیرون و بیشتر باهم آشنا 
شسویم.دختر بسیار جالبی بود واحساس می کردم این 
همان زنی است که من می‌خواستم. اما مشکل بز رگ 
این بود که زیر بار هیچ حر فی نمی‌رفت. جسارت‌ها و 
قابلیت‌هایش برایم قابل ستایش بود ولی اگر چیزی 
اذیتش می کرد به هیچ قیمتی حاضر نبود ان را قبول 
کند. اولین گر فتاری که با هم داشتیم مساله مسکن 
بود که بعد از ازدواج کجازند گی کنیم.او خانه مرا 
نمی پس ند ید و ترجیح می داد خانه رابه سلیقه خودش 
بچیند ووسایل نوبخرد ولی من اصرار داشتم که در 
خانه من با همان وسایلی که من خریده‌ام زند گی 
کنیم.بهن از زیر بارنرفت ومن‌هم فکر کردم شاید 
هر دختری دلش بخواهد جهیزیه بخرد و به سلیقه 


بود که تسلیم شدم و با نسرین ازدواج کردم. اما همان 
ماه‌دوم بازنی آشنا شدم که به معنای واقعی همان زن 
رویاهای من بود. به او نگفتم ازدواج کردم و هر روز به 
گرفته بودم که مهریه نسرین رابدهم و از او جداشوم. 
امامادرم‌نگذاشت.ملتمسانه از من خواست که با 


خودش زندگی را شروع کند. بنابراین قبول کردم و تا 
مدت‌هاما در خانه بهناز زند گی می کر دیم و هفته‌ای 
یک بار می مدیم خانه من و این یکی خانه راهم تمیز 
می کر دیم. کار بیهوده‌ای به نظر می‌رسید. قرار شد 
همه وسایل مرا بفروشیم و خانه را اجاره بدهیم. امامن 
وسایلی داشتم که به انها علاقه‌مند بودم. پس قرار 
شد یکی از اتاق‌های خانه رابه من بدهد و هر چه دلم 
می‌خواهد در آن اتاق بگذارم. 

بهن‌ازاز ان دسته‌زن‌هایی بود که دائم باید بااو 
می جنگید م. یک وقت‌هایی ز ند گی خیلی سخت می شد 
ولی همیشه به او افتخار می کر دم. 

زند گی اما ما رابه میدان‌های جنگ بزر گتری وارد 
کر د. درست در حالی که اطر افیان با متلک و طعنه 
می‌خواستند به من بفهمانند که بعد از این همه عیب 
وایراد گذاشتن روی دخترهای مردم بالاخره با زنی 
ازدواج کردم که همه امور را طبق دستور او بايد جلو 
ببرم. اتفاقاتی در زند گی ماافتاد که همه چیز تغییر 
کرد. 

دختر دوسلله‌مان در ار یک حادثه بیشتر 
استخوان‌های دستش خر د شد... به درمان و عمل‌های 
پیچیده‌ای احتیاج داشت.بهنازشاید تنها مادری بود 
که می توانست با تمام قوا برای حل این مشکل بجنگد. 
دکتری‌نبود که در ایران وخارج از کش ور باشد و 
بهناز مدارک پزشکی بهار دخترم رابه او نشان نداده 
باشد.از من خواست سخت کار کنم و خیال او رابرای 
هزینه‌ه ای زند گی راحت کنم و بقیه امور درمان رابه 


آن دختر بیچاره‌هم وقتی فهمید پای زن و یک بچه در 
میان است راهش را کشید و رفت. 

این اتفاق روحیه مراحسابی بهم ریخت؛ طوری که 
یک روزنشستم وهمه ماجراراب رای نسرین تعریف 
کردم. خوب یادم است پا به ماه بود و فقط أ همی کشید. 
بهش گفتم همه چیز تمام شده... و او هم سر تکان داد و 
گفت اره تمام شد ۵... 

بچه که به دنیا آمد تازه گرفتاری‌هایمان شسروع 
شد. هب وجه مشتر کی در بز رگ کردن بچه نداشتیم. 
کته می‌ ا یں ی ددم کازهای ا ای گنه 
وحرف‌های‌نادرست می زند ودار د بچه رابه سمتی 
می‌برد که اصلا درست نیست. 

برای هس اسر اسر ورام 
موقت خودم در آوردم وزند گی کوچکی درست کردم 
و دیگر کاری به کار نسرین نداشتم. 

سال بعد دوباره‌باردار بود ومن زند گی گرم‌وراحتی 
رابا مریم می گذراندم. نسرین هم فهمیده بود که زنی 
دراین میان هست ولی این بار خیلی هم خونسرد و 
راحت بر خورد نکر د. کار دوتا بجه خسته‌اش می کرد و 
از طرفی‌مدام‌بامن دعواداشت.طوری که رفتارهایش 
حالت هیستریک داشت وعادی به نظر نمی ر سید. 
چند باری مجبورش کردم برود پیش روانشناس. 
ولی فایده‌ای نداشت.روز به روز بد تر می شد. کار به 


عهده او بگذارم. 

من سخت کار می کردم و بهناز بچه بغل ازاین 
فرودگاه‌به آن فرود گاه‌می‌رفت واز هیچ تلاشی 
دریغ نمی کرد. با همه پزشک‌ها مشورت می کرد و 
هر توصیه‌ای که به او می کر دند. انجام می‌داد. عمل‌ها 
با موفقیت انجام شد. حالا کارهای سخت تری در 
سوه ناویک رار کت رسک 
فقط تشکر می کرد که هزینه‌های درمان دختر مان 
راتامین می کنم. 

درمان دست دخترم سه سال طول کشید تا 
بالاخره توانست مداد به دست بگیر د و مثل بجه‌های 

همه فامیل و دوست و آشنادر حيرت مانده‌بودند 
که این زن خستگی ناپذیر چگونه یک امر غير ممکن 
راممکن کرد. همه تحسینش می کر دند. خیلی‌ها 
هم می گفتند از عهده زن‌های ما برنمی آمد این همه 
تلاش و پشتکار... حق با آنها بود. بهناز زن سر سختی 
بود.همان قدر که در بعضی از تصمیم گیری‌ها حساپی 
لجبازی می کرد در این مسأله هم پافشاری‌هایش 
دخترم را به زند گی عادی بر گر داند... 

حالابیست سال از زند گی مامی گذرد.دختر موفق 
و سالمی داریم.من به همسرم افتخار وقابلیت‌هایش 
راتحسین می کنم هر چند همین قابلیت‌ها مرا وادار 
می‌کند که بیش تر از بقیه آدم‌هاانعطاف داشته باشم 
و گاهی تصمیم و خواست او رابه خواست خودم 
ترجیح بدهم. 


جایی رسید که از مریم جداشدم تاوقت بیشتری را 
بانسرین و بچه‌ها بگذرانم. اما نمی‌دانستم مشکل 
روحی نسرین خیلی جدی شده. کار مان فقط دواو 
دکتر بود. جند بار حتی شو ک الکتر یکی به او دادند 
ولی فایده‌ای نداشت. ساده‌ترین نگرانی‌ها و یا بحث 
و گفت و گوهااورا آ نجنان بدحال می کرد که انگار 
دنیاروی‌سرش خراب شده.جیغ می کشید. کاسه 
بشقاب می‌شکست و خلاصه رفتارهای غیر عادی 
از خودش نشان می‌داد. چند سال پیش خانه‌مان را 
عوض کردیم. گفتم شاید تغییر مکان حالش را خوب 
کند امانکرد که نکر د... 

تااینکه چند وقت پیش برای اولین بار به من گفت 
که اگر طلاقش بدهم حالش بهتر می شود. عذاب 
وجدان اجازه نمی‌داداين کار رایکنم تاایتکه یک روز 
احضار یه داد گاه‌برایم | مد ودیدم خودش دست به 
کار شده...من هم قبول کردم. گفتم همه زند گی مال 
تو بچه‌ها هم پیش تو بمانند. خرج زند گی‌تان راهم 
می‌دهم و خودم می‌روم یک جایی اتاقی اجاره می کنم 
و زندگی‌ام رامی گذرانم... مدتی است که جدااز هم 
زند گی می کنیم.حال نسرین خیلی خوب است ومن 
حالم خیلی بد. ولی باید تاوان پس بدهم. امروز حکم 
طلاق صادر می‌ شود و این بارنسرین است که | زاد 
می‌شود و شاید به آرامش هم دست پیدا کند. 
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چادرهای سیاه و خوفناکی که از دور پیدا شد 


خلاصه شماره قبل: 


ماد ر طوفانی داغ اسیر شده بودیم وپس از فر و کشی طوفان. من از گر مااز هوش رفتم. د وستانم برای اینکه مرا 
به هوش بیاورند. آب ذخیره کمی را که داشتیم. روی من ریختند. در مر حله بعد ی سفر.پس از اینکه ید ک کش 
راتعمیر کردم.همه‌مااز بی آبی و گرسنگی از حال رفتیم. وقتی به هوش آمدیم. چند نفر ار تشی دیدیم که به 
ماشیرشتروعسل دادند. بعد به ما گفتند برای‌پیدا کردن آب و آذوقه,به طرف کوچ نشینانی برویم که‌هر 


کس را که می‌بینند. می کشند اما شاید امسال که کمی باران باریده با شما کاری نداشته باشند. 


استیونز باز هم از آن ارتشی که ایهاب نام داشت. 
میدن؟ ستوان بالبخند گفت: بدون شک شمادر 
خب.لباس فکر خوبیه. یا شاید هم یه تیکه طلا. این 
که له اه اس احه‌ای چیزی دارین تم اون 
0 0 نن دنبالتون راه پیفتن وشبی 
نصفه شبی وقتی خواب هستین, شما رو خفت کنن." 

استیونز می خواست جواب ستوان رابدهد که‌من 
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نداریم.اسلحه هم نداریم.فقط تیر و کمان‌داریم." 


ستوان گفت: 
'خوبه.اگه کفش‌هاتون روبهشون‌بدین شما 
روخیلی تحویل می گیرن» آخه‌اینام مد تیه که کفش 


می‌پوشن. تیر و کمان هم فکر خوبیه چون به یاد 


اجداد شون میفتن و شمابراشون مقدس میشین. تا 
قبل از اینکه بر یتانیایی‌ها اسلحه به دستشون بدن» 
پدراشون از تیر و کمان استفاده می کردن." 

بابچه‌ها حرف زدیم و قرار شد من و استیونز با 
ستوان برویم و بچه‌های دیگر همان جا کنار ید ک کش 
و وسایل بمانند. تقریباً چهار مایل به سمت جنوب 
رفته بودیم که ستوان گفت: "بهترهبقیه راه رو پیاده 
بریم. اینجوری حیوون‌های اونارو نمی تر سونیم و اونا 
رو عصبی نمی کنیم." 

مدتی که رفتیم. چند سیاه‌چادر دی دم که‌در 
دل بیابان خوفناک خودنمایی می کر دند. به صورت 
ضر بدری فضاهای بین چادرها را با طناب بسته بودند 


ومامجب ور بودیم راهمان راز می ان طناب‌هاودر 
ان تاریکی پیدا کنیم.برای همین چند بار سکندری 
خوردیم وباعث شد خیلی زود تمام چادرنشین‌ها 
متوجه حضور غریبه‌ها در قلمر وشان شوند. گوسفندها 
و بزها هراسان شدند و به این طرف و آن طرف رفتند. 
مرغ و خروس‌ها و بچه‌ها در چشم برهم زدنی مقابل 


© 


ماظاهر شندند.شسترهاق افشار گریختة پشت سر ما 
و خیمه‌هانفیر می کشید ند ومارامی تر ساندند. جند 
مرد با قمه و جوبدستی و داس نمایان شدند. هوای دم 
کرده‌ی سحر گاهی با رایحه خوش چای ونان تازه پخته 
معطر شده بود. 

ستوان ایهاب به آن مردان اشاره کرد و جیزی به 
عربی گفت. آنها با نگاه‌های گرسنه خود مدتی به ما 
خیره‌شد ند سیس خو د را کنار کشید ند.ستوان به سوی 
خیمهای راه‌افتاد که قبلابه ما گفته بود به فر دی به 
اسم شر یف تعلق دارد. ما هم دنبال او راه‌افتادیم وبرای 
اینکه حسن نیت‌مان را نشان بدهیم و بگوییم در کمال 
صلح آمده‌ایم هر کس رامی‌دیدیم به حالت تعظیم 
خم می‌شدیم. به أن خیمه هم که رسیدیم. در مدخل 
آن تعظیمی طولانی کر دیم. کمی بعد.پیر مردی که 
لبخن دی به لب داشت.مارابه داخل جادر دعوت 
کرد. کفش‌هایمان رابیرون چادر در آوردیم و همه 
راهمان‌جا گذاشتیم.به جز یک جفت کفش که ان 
رابرای مبادله پایاپای آورده‌بودیم. بعد از لحظاتی 
احوالپرسی و تعارف به زبان عربی. ستوان دلیل آمدن 
وملاقات ماراتوضیح داد؛همچنین به هد یه مانیز اشاره 
کرد. شریف به جای صحبت در باره بحث مور د نظر: 
درباره نحوه تعظیم کردن ما مد تی طولانی حرف زد و 
خواست شیوه درست تعظیم را به ما یاد بدهد. کارش 
حوصله‌سر بر بود ولی من و استیونز چاره‌ای نداشیم. 

پس از آموزش تعظیم» زیر چشمی به گوشه و کنار 
چادر نگاهی انداختم. به نظرم چادر راحت و خوبی بود. 
بزرگ وتمیز. کف خاکی آن راب اقالیچه‌های زیباو 
دستباف پوشانده‌بودند. سقف. که بعضی جاهایش 
برای ورود نور و جریان هو سوراخ بود. ضد آب نبود 
وحتما باران به داخلش نفوذ می کر د. اما این موضوع 
که اصلاً اهم نداشت. در سرزمینی که سال به سال 
قطره‌ای باران نمی آمد. ضد آب بودن یا نبودن سقف 
جه اهمیتی می توانست داشته باشد. آن چادر باپرده‌ای 
ضخیم دو قسمت شدهبود. بعدآفهمیدم که پشت پر ده 
مخصوص زنان و بچه‌هاست که انگار | شپز خانه هم 
بود زیرابوی غذامی امد. در ان خیمه ثروت زیادی 
انبار شده‌بود که مقداری فرش گرانبها بود که روی 
هم چیده‌بودند. شریف که صاحب أن خیمه بود. 
رئی س قبیله هم بود واز رفتارش می‌شد فهمید که 
مرد مقتدری است و عمدامی‌خواست اقتدارش را 
به رخ بکشد برای مثال صندوقچه نسبتاً بز ر گی را 


سقف چادر شریف که برای ورود نور و جریان هوا سوراخ بود 


گش ود واز درون آن.جعبه کوچکتری را 
بیرون کشید که پر از سکه طلا بود. برق 
سکه‌های طلا چشم‌های ما رآخیره کر ده 
بود وصدای به هم خوردن آنها گوش را 
نوازش می کرد.مطمئنم که‌می‌خواست 
اھت اش الازی غود رش ان بدهن. 
اواز درون جعب‌های‌دیگر چهار استکان 
بیرون آورد که قیمتی به نظر می سید ند. 
بعد کف دست‌هایش رابه هم کوفت. 
کمی بعد از پشت پر ده ضخیم زنی بیرون 
آمد. شریف به ما گفت این آخرین زنی 
است که چند روز پیش گرفته. و گفت 
هرچقدر که بخواهد. می‌تواند زن بگیرد 
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باشد. پیدانمی‌شود. و مشغول دادن توضیحاتی شد 
که درباره مزایای داشتن زن‌های متعدد و جوان بود 
ومی گفت اگر مردان زنان جوان و زیبا و مطیع داشته 
باشند. هر گز پیر نمی‌شوند. 

او همین طور وراجی می کرد و خوشحال بود. زنش 
سعی کر ده بود هیچ جایش دیده نش ود اما نمی‌دانم 
چە شد که نقابشن ار ضورتش فا دابهاب هسستةو 
با هشدار به من و استیونز گفت زود چشم‌های خود 
راببندیم ولی من بی‌اختیار به صورت آن زن خیره 
شدم. چهارده پانز ده ساله و بسیار زیبا بود. ابروهایی 
پرپشت و کمانی. چشم‌هایی درشت و سیاه و مژگانی 
بلند و تابدار داشت. من بی‌اراده گفتم: شما چه زیبایید 
خانم!" وهمان‌طور که رئیس قبیله آموزش داده‌بود. 
تعظیم کردم. ۱ 

شریف با اخمی که پر از اتش بود چیزی گفت 
وزن جوان مثل آهویی که پلنگ بر اوغریده‌باشد. 
به پشت پرده گریخت. شریف دستی به ریش سفید 
وبلندش کشید وبه عربی چیزهایی به ایهاب گفت. 
ایهاب در جوابش سری تکان داد وبه من گفت:متاسفم 
که بايد بهت خبر بدم که تو به جرم چشم چرانی و 
حرف زدن با سو گلی رئیس قبیله» به کور شدن ولال 
شدن محکوم شدی. من که از ترس یخ کر ده بودم. 
لرزان پرسیدم: آخه چرا؟ ایهاب گفت:دلیلش خیلی 
ساده‌ست: چشم‌هاتو از کاسه درمیارن چون جر ات 
کر ده و صورت سو گلی رو دیده. زبونت رو قطع می کنن 
چون‌جرآت کرده و باس وگلی حرف زده. قوانین این 
خیلی ساده و قاطعه. منم هیچ کمکی نمی تونم بهت 
بکنم چون قانون قبیله, مهم ترین قانون دنیاست... 
حرف‌های ایهاب که تمام شد. شریف زنگوله کوچکی 
راتکان داد. 

آتشی با طعم چای و عسل 

کمی بعد سه مرد قوی‌هیکل داخل خیمه شدند و 
مرا که بدنی بی‌رمق داشتم, بلند کردند و بیرون خیمه 
نش‌اندند. شریف واستیونز وایهاب هم بیرون آمدند. 
من‌فکرمی کر دم خواب می‌بینم.یادم نمی آمد در 
سرنوشت خودم نوشته باشم که در چنین جایی کور و 
لال خواهم شد. به فلا کت به استیونز نگاه کر دم.انگار 
نگاه من او رااز حالت شوک بیرون ورد و به زبان | مد: 


زنان صحرایی در حین آماده کردن غذاعکسی که بدون هماهنگی گرفته شد 


ش‌های صحرایی عجیبی که یک لحظه آرامش نداشتن 


شسریف دستی به ریش سفید و 
بلند ش کشید و به عر بی‌چیز هایی به ایهاب 
گفت. ابهاب در جو ایش سری تکان داد و به 
من گفت: متا سفم که بايد بهت خبر بدم که تو 
به کور شدن و لال شدن محکوم شدی 


"آقای ایهاب به این آقای رئیس بگو بهش طلا میدیم 
ولطفادوست من رو مجازات نکنه .ایهاب گفت: 
آدیدین که رئیس خودش کلی طلاداره‌ولی موضوع 
باهاش حرف زده. خطای ناموسی فقط بارنگ قر مز 
خون پاک ميشه نه بارنگ زرد طلا. بر اتون متأسفم ". 
من به خودم تکانی دادم و گفتم: 

"من از کشوری‌اومدم که دولتش فکر می کنه 
بهترین برنامه‌ها رو برای مردمش داره‌ولی وقتی که 
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من زند گی شریف رو دید م حسودیم شد... و نوصیح 
دادم که‌زند گی این خانسالار بادیه نشین برایم سراسر 
بدون هیچ محدودیت و حد و مرزی حتما باید خوب 
و شگفت‌انگیز باشد.اینکه نه دولتی داشته باشی, نه 
و قبیله‌اش به خور شید وباد ار تباط دارد ودر دست 
عوامل طبیعی قرار گرفته. با نور خورشید از جایی به 
جایی دیگر می‌روند و باوزش باد. ممکن است تمام 
آنچه را که دارند.از دست بدهند. ستاره‌ها؛ سایبان 
جادرهای‌اینهاست,وخوابیدنز یر بهنای اسمان.لذ تی 
من وقتی که شکوه و جلال خدادادی آ قای شریف را 
دیدم. حس کردم پادشاه صحراست و همسر جوانش 


ملکه این قلمر و بی‌انتهاست بنابراین در 
برابر این همه عظمت از خود بی خود شدم 
وبه سبک | مریکایی‌ه ابه ملکه اوادای 
احترام کردم. 

اهاب سخنرانی مرابرای شسریف 
ترجمه کرد. اشکارادیدم که لبخندی در 
نکاه شریف نشست و پس از کمی سکوت 
گفت: از لقب پادش اه صحرا خوشم 
آمد. از این به بعد به همه میگم من رو 
بالقب جدیدم صدا کنن. گناه‌اين مرد 
بینوای آمریکایی رو می‌بخشم. به چادر 
برمی گردیم تا چای بخوریم!" 

من باورم نمی‌شد ومات ومبهوت 
بودم.ایهاب یاد | وری کرد که باید تعظیم کنم و مر اتب 
سپاسگزاری خودم رانشان بدهم. من و استیونز از جا 
پریدیم وتعظیمی طولانی کر دیم واز بزر گواری و 
مهربانی و عظمت او تشکرها کردیم. شریف سری 
جنباند و به سوی خیمه رفت. ما هم مثل رعیت‌های 
هرارسا پیش د تالش ریم رواب به ها ررد 
کرد که از حالا باید بیشتر احتر ام بگذاریم زیر القب 
جدیدش او رأمحترم تر می کند. 

درچادردست به‌زانونشستیم. کمی بعد مردی 
با تکه‌ای پوست و قلمی از پر کر کس و جوهری که از 
دوده‌وزنگ آهن وا کلیل طلاساخته شده‌بود. آمد و 
دو زانو نشست. شر یف فر مانی داد.ایهاب تر جمه کرد 
نواعت هات 
راکه زده‌بودم»دوباره‌بزنم تا کاتب انهارابنویسد. 
دردسر جدید این بود که من جمله‌های خود رابه 
یاد نمی آوردم. خوشبختانه ایه اب همه را حفظ بود 
وسرانجام آن جمله‌هاثبت شدند ومن واستیونز و 
اهاب زیرش راامضا کردیم و تاریخ زدیم. شریف 
خیلی خو شحال بود.ایهاب توضیح داد این نوشته باعث 
می شود قبایل دیگر از شریف حساب ببرند. پر سید م 
چرا؟ اینکه فقط یک نوشته است.ایهاب توضیح داد 
E‏ رداص وس 
محلی به این نوشته آرزش می‌دهد ضمن آینکه در 
این صحراتنها کسی که جنین نوشته‌ای دارد. شر یف 


‌ 


اس 

پس از مراسم سند نویسی» شر یف دست بر دست 
کوفت وب ار دیگر همان‌زن جوان بایک سینی چای 
داخل شد.این‌بار سرم را کاملا پایین انداخته بودم. 
استکان‌هاراجلو خود گذاشتیم. همسر شریف هم 
پشت سر | قایش رفت و دست به‌سینه ایستاد. بااینکه 
تشنه دیدن صورت زیبایش بودم. اصلا آرزونکردم 
که ایکاش نقابش بیفتد!ایهاب به من اشاره کرد که 
همین که شریف چایش را خورد. تو و استیونز هم چای 
خود راسر بکشید. شر یف استکانش رابر داشت و آن 
رادر دو جرعه سر کشید. ایهاب هم همین کار را کر د. 
من و استیونز هم استکان‌ها رابرداشتیم. خیلی داغ بود 
ولی چاره‌ای نبود و سر کشیدیم. ان چای مانند اتش 
داغ بود و مثل عسل, شیرین و گوارا. 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


= دور ۵ دهم 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


"چهاردیواری نون سنه "مصطفی بیان "حول مضمون و مفهومی تازه بارویکردی واقع 
که آن ا اا کک 
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واردمرحله جدیدی از زند گی‌ام شده‌بودم.پدرم 
درباره‌خواندن نما ورفتن به مراسم‌دعای کمیل ودعای 
صبح جمعه (ندبه) به من گیر می‌داد. یعنی درباره قصور 
من...پانزده‌سال‌داشتم وباپدر.مادروبرادربزر گم‌زند گی 
می کر دم. یک بار که در اتاق خودم مشغول خواندن یک 
رمان‌بودم.پدر گفت: این کتاب‌هاچیه که‌تومی‌خونی!؟ 
نمی‌دونم چرااجازه‌چاپ چنین کتاب‌های بی‌ارزشی رو 
میدن! آولش‌دهانم از تعجب‌بازماند. کمی‌بعددرجوابش 
گفتم: همین جوریش به خاطر سلیقه‌های شخصی مجوز 
چاپ هر کتابی رونمیدن.حالا همین‌هم که بامجوز چاپ 
شده شمابهش گیر میدین!؟ 

گفت: دلیل‌نمیشههر کتابی که چاپ ميشه خوب 
باشه وراست ودرست!" 

مات ومبهوت گفتم: واقعا..!؟" 

پدرم در دبیرستان تدریس می کرد وبرادرم 
کار مند یک صندوق قرض الحسنه بود.پد رم عجالتا 
گفت: احالا فعلاً که کار دارم. بعد ا صحبت می کنیم." 
پدر عجله داشت. چون می‌بایست برای شر کت در یک 


مصطفی بیان -نیشایور 


وچنگال‌هارابرداشت ومشغول جمع کر دن سفره 
شد. لابد مادر عادت کر ده‌بود که صبر کند تا بحث ما 
تمام شود. معمولاً مادر در بحث‌های ما حضور نداشت 
وچیزی نمی گفت و فقط ن‌گاه می کرد. ولی بر خلاف 
پدر وبرادرم حرف‌هایش همیشه شاد بود. همین که 
می‌فهمید من به سن بلوغ رسیده‌ام و اشکالی ندارد که 


آزاد وراحت درباره همه چیز از اوسوال کنم .خیلی 


برایم ارزش داشت. برای همین به او نمی آمد که مادر 
خشک و سختگیری باشد .مادر م اگر واقعاً فی خواست 
چیزی بگوید. صاف توی روی پدرم می گفت و پدرم 
چشم غره‌ای می‌رفت و می گفت: 

حاج خانم. ۱ 

حاج خانم انمی‌دانم چر از بچگی پدرم.مادرمرا 
بانام کوچکش‌صدانم ی زد.تفاقا مادرم‌نام زیبایی‌هم 
دارد. /سارا ؛نام‌همسرابراهیم(ع) ومادر اسحاق(ع) 
است واز وی‌بانام مادر ملت‌ها یادشده‌است.برادرم 
می گفت پدر چندین بار سعی کرد تامادر رابانام‌هایی که 


"فرزانه تقد 


خلاق نویسنده و قر يحه پویایاو که به سوی کلیشه شکنی حر کت کر ده‌است.از فر زانه تة 
و به یادماندنی در اطلاعات هفتگی به چاپ رسیده است. 


فکر کردم که امروز دیگر باید حرف دلم رابهش بزنم. 
توی قلب و وجودم پرورش داده‌ام بدون این که بفهمد! 
اما دیگر فایده‌ای ندارد. در این جند سال هر جه قدر 
تحمل کردم بس است. می خواهم به عشق اعتر اف 
کنم. تپش قلبم شدت گرفت و خونی گرم در وجودم 
جوشید. می‌خواستمش. با همه وجود! چند سال است 
که‌منتظرش مانده‌ام» منتظر حرفی یا کلامی... حالا 
می‌بینم منتظر مان دن فایده‌ای ندارد وباید اقدامی یا 
تلاشی کنم. شاید او هم منتظر حر کتی از جانب من 


تقدیری بانوشتن "گام معلق عشق در تار یکی ترس" مضمون‌دیر ین 
یک داستان کوتاه‌و گیرایرورانده‌است . گیرابی و تاز گی این داستان با زمی گر دد به پویند گی و جستجو گری ذهن 


عشق رابادید گاهی‌متفاوت ونو گرادر 


نفد بر ی چند داستان کوتاه 
فرزانه تقدیری -اهواز 


است. آری این طور بهتر است. باید مجبورش کنم 
حرفی و کلامی از عشق بزند. با مرور این افکار و با قلبی 
تینده به سرعت قدم‌هایم افز ودم. از دور به مغازه‌اش 
نگریستم. مغازه‌ای که سال‌ها از جلویش می گذشتم و 
گاه گاه به بهانه خر ید واردش می‌شدم و قلم و دفتری 
می‌خریدم وبرای خودم رویایی از عشق می‌ساختم. 
سعی کردم آرام باشم. ضربان قلبم شدت گر فته بود 
وان‌گار باهر تپش‌نامش‌راتکرارمی کرد می‌توانم 
صورت خودم راتصور کنم که گونه‌هایم مثل گل سرخ 
شده‌وچشمانم برق عشق به خود گرفته است. نفس 
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خودش دوست داشت. صدا کند ولی مادر در طول‌این 
سال‌هابه پد راجازه‌نداد که‌بهغیرازاسم شناسنامه‌ای اش 
نام‌دیگر ی‌به‌زبان آ وردولی در نهایت انگاربه‌همان 
احاج‌خانم ببسنده کرد. گاهی‌هم که‌بحث بین‌منو 
پدربالا می گرفت. مادر سعی می کرد بی‌طر فی‌اش رادر 
انح کو وال ام عضو راهان راد 
بین مردهای خانه نشان بدهد. با این همه همیشه به من 


می گفت: احترام پدرت رونگه دار!" 

این که زین دوجرخه‌عرق‌می کر دومعتقد بود که‌این 

جینی‌های کافر و بی‌دین این زین دوجر خه رابادستشان 

ساخته‌اند ودراژ ثر تماس‌بدن‌به‌جسم‌تاپاک تمد ار,بدنش 

نجس می‌شود.مادرم بالحن دوستانه وشیطنت آميزش 

می گفت: "حاج آقا...!من دوچرخهات روهر روز آب 

می‌گیرم. 

عذرخواهی کنند.پدرم باعصبانیت می گفت: 
آنمی‌دونم چرادولت جلوی‌ورود کالاهای‌چینی رو 


عمیقی کشیدم و وارد شدم. آمروز شانس هم با من یار 
بود. مشتری نداشت. این یعنی به وجود مدن بهترین 
را را ار 
تا را 
اه 
o‏ 
بازبالبخند گفتم. خوبم.امروز چه قدر هواخوبه!" 
"همین‌طوره... از توی‌جیب‌مانتوم کاغذی را که‌شماره 
تلفن همر اهم راروی آن نوشته‌بودم.بیرون آوردم وبه 
طرفش گرفتم. لحظه‌ای به صور تم نگریست و کاغذ را 
از دستم گرفت. سرم راپایین انداختم و لب گزیدم . 
گفت: ببین. من ...می خواستم زود تر ازاینا... گوش کن. 
من, من آون جوری نیستم که توفکر می کنی» پس رای هم 
سن وسال من‌الان در فکر خوش گذروندن وبه قولی ول 
گشتن و تفریح خودشون هستن اما من مشغول کارم و 
در آوردن پول برای لقمه‌ای نان! باصدایی لر زان و قلبی 
سرشار از عشق گفتم: خب.این که خیلی خوبه.. گوش 
نکردی‌چی می‌خوام بگم .سکوت کردم وبه زیباترین 
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من ‌هم از فرصت استفاده‌می کردم وزود جواب 
می‌دادم: 'حالاجنس جینی وارد کرده‌اند شسماجرا 

r. 7 .‏ 
می‌خرید اقاجون! 

ماد راخمی می کرد ومی گفت: محمد جواد..!" 

من‌هم حالت مظلومانه به خود می گر فتم ومی گفتم: 

- مگه دروغ‌میگم!؟" 
او,ازپشت گاراژ بر می‌داشتم وبرای خودم در شهر 
می گشتم.بی آنکه فکر کنم باید اجازه‌بگیرم. از شانس 
بدمن,دریکی از روزهای گرم تابستان, در سرازیری 
خیابان. کنترل دوچ ر خه از دستم دررفت به ز مین خوردم 
و یکی از زانوهایم بدجوری زخمی شد. مادرم مجبور شد 
بدون‌اطلاع پدر. زخم پایم رابامهارت پانسمان کند. 
مادرم‌بازنشسته‌پرستاری‌بودودربزر گترین‌بیمارستان 
شهر.سی سال خدمت کر ده‌بود.برآی‌همین»همسایه‌هاو 
دوستان‌به کارمادرم اعتمادداشتند ودرمواردلزوم‌پیش 
مادرم‌می |مدند.می‌دانستند که‌مادرم.مثل‌یک‌د کتر 
یک روز عکس مادرم راداخل چمدانش دیدم. پانزده‌یا 
شانزده‌سالش بود.هنوزهمان‌موهای‌بلند سیاهش را 
داشت وبا کت و دامن دختر انه جلوی ساختمان مدرسه 
او درباره ان عکس سوال کردم رنگش پرید. عکس رااز 
دستم چنگ زد و گفت: 

و 

از داخل جمدان!" 

سرم فریاد کشید و گفت: 

بدون‌اجازه‌منرفتی‌به‌وسایلم‌دست زدی!؟ گوشم 
را کشبد وادامه داد: 

"گه پدرت بفهمه, پوست تورودر جامیکنه!" 


چهره‌دنیازلزدم ی اف در یں 
چند سالیه که فقط به فکر کار وزند گی هستم وتاحالا 
یه نگاه چپ هم به دختری نینداخته‌ام. اهل این 
برنامه‌ها تلفن بازی ورد و بدل نامه واین 
ترا ار 
ریخت!میان صحبتش سریع‌گفتم ن 
دار ری کر 
ار رادار 
دادم: من می‌دونم همون حسی که من 
نسبت به تو دارم تو هم به من داری. 
LTT‏ 
از رفتارت و حرف‌هایی که زدی؛ مگه 
می‌شه که از این عشق پاک منظور 
دیگه‌ای داشته باشم. جز این که تو 
کهاین قدر من رودوست داری چرا 
اقدامی نمی کنی! کفتم شاید حجب و 
حیاباعث شده که نتونی حرفی بزنی. 
فکر کردم این شماره‌رو داشته باشی تا 
e‏ را ورد ترس 
شده‌بود حس می کردم سخت‌ترین کار دنیا 


اوایل مر داد بود که خانواده‌جد یدی‌ همسایه دیوار به 
دیوار ماشدند.مر دوزنی جوان که‌هر دومدرس موسیقی 
بودند. بچه‌هم نداشتند. خیلی دوست داشتم با انها اشنا 
بشوم‌وفرصت معاشرت داشته‌باشم.احساس می کردم 
با آمدن آنهاچشم‌اندازجدیدی‌به‌نام موسیقی به‌رویم 
گشوده شده‌است.باهمین روحیه بود که یک روز صبح 


مقابل در خانه شان با آنهاب رخورد کردم.احتمالا هم سن 
وسال برادرم بودند. شاید هم کمی بز ر گتر. آنها من رابه 
داخل‌خانه‌شان‌دعوت کر دند.چای‌خوردیم.حرف زدیم 
وحتیبرایم‌ساززد ند وا زابیات مولا نابر ایم خواندند. خیلی 
تحت تاثیر قرار گرفتم. 

پدروبرادرم‌ازموسیقی خوششان‌نمی آمد.از پدرم 
پرسیدم: موسیقی‌سنتی چه‌طورا؟" 

پدر پاسخ‌داد: اصلا..۲ 

_ چرا..!؟ اخم کرد و صدایش رابالا برد و گفت: 

- حرام است!" 

- وای خدای من ميشه بد ون موسیقی زند گی کر د!؟ 
پس آواز پرند گان وصدای آب موسیقی نیست!؟" 

- آنهابهذ کر خدامشغولند نهبه گفتن کلمات 


" 
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مسبهچن 
نکر دند ومردان جوان دف نزدند!؟" 


راانجام داده‌ام. امابرای‌من خوشایند و شیرین بود. 
کمی مکث کرد و به چهره‌ام نگریست. خواست 
رت بر کیک صری سهحال درون 
حالتی بود که می‌توانست پیش آید. رفتم 
گوشهای و خودم رابا انتخاب جنس‌ها 
مشغول کردم در حالی که توی دلم به 
مشتری مزاحم لعنت می‌فر ستادم؛ جرا 
درست همان لحظه آمد ونگذاشت 
حرف او رابشنوم. فکر کردم که باز 
هم خوب است. احساس راحتی داشتم 
بالاخره‌هر چه را در دل داشتم گفته 
بودم و به هدفم خواهم رسید برای من 
هدف وتمام خوشبختی یعنی زند گی 
بلعشق !تامشتری رفت بر من قرن‌ها 
گذشت. خوشحال برای شنیدن آن چه 
را که سال‌هادر انتظارش بودم. رفتم 
روبه رویش ایستادم, در حالتی کلافه و 
درمانده‌دستی به موهایش کشید و گفت. 
" عزیزم من‌سال‌هاست که تورامی‌شناسم 
بهتر و پاک تر از توسراغ ندارم. همون سال‌ها 


HEA 


درجواب سوالم.فقط یکی از آن‌خنده‌های کوتاهو 
سرزنش آمیزش راتحویلم داد؛خنده‌ای عصبی. 

یک روزبه سرم‌زد که‌به بهانه یک ولادت,زن‌وشوهر 
موسیقی دان رابه خانه‌ مان دعوت کنم.ولی محال بود. | یا 
می‌شد که آنها رااز پدر وبرادرم پنهان نگه‌دارم؟ مادر 
راراضی کردم که به بهانه شب ولادت. همسایه‌ها راهم 
دعوت کنیم.مادر کمی دو دل بود ولی بعد راضی شد. 

درخانه باز شد. پدر کیف به دست. با قدم‌های بلند 
واردپذیر ایی‌شد.مردوزن‌نوازنده که وسطاجرای 
یک قطعه‌بودند باورودیدر نواختن رامتوقف کردند. 
همسایه‌ها باخوشحالی با پدر احوالپرسی کردند.نگاه پدر 
به شدت خشم آلود بود.ولی به هیچ شخص به خصوصی 
نگاه‌نمی کرد.حتی به‌من یا مادر. 

پدرباعجله‌وبی آن که‌توقف کند.داخل‌اتاقش‌رفت. 
دست نوازنده‌ها روی ساز بی‌حر کت ماند. مادر به دنبال 
ی دررفت وبعدازمدتی کوتاه‌بر گشست.ز جهره‌مادر 
کاملاًمشخص بود که پدر به‌او چه جیزها که نگفته است. 
همسایه‌هایکی یکی خداحافظی کر دند ورفتند.مادر از 
آنهاعذرخواهی کرد.من خیلی ناراحت‌بودم. آن‌قدر که 
یادم رفت از مهمان‌هاتشکر کنم وتادم‌درهمراهشان 
بروم. صبح روز بعد که به آشپزخانه رفتم» پدر از خانه 
بیر ونر فته‌بود.مادر توی | شیز خانه‌ظر ف‌هارآمی‌شسست 
ودست‌هایش کمی‌میلرزیدند بادیدت من اشک‌هایش 
رایاک کردو گفت: تازمانی که خونه پدرتی ودستت 
توی جیب پدرت هست باید تابع امر اوباشی." 

از جمله مادرم کاملا متوجه شدم که دیشب پدر چه 
حرف‌هایی‌به‌مادرزده‌بوده...سرم راانداختم‌پایین‌وبدون 
هیچ کلامی از خانه بیرون آمدم. 

باصدای رعد وبرق اولین قطره‌باران روی صور تم 
افتاد.نگاهی‌به‌پنجر هخانه‌همسایه‌انداختم صدای‌ویولون 
آنهانگارهماهنگ باهوای بارنی کوچه با بود 


که می او مدی برای خرید من از حضور تو خوش م 
می‌اومد ... خدامی‌دانست در آن لحظه شیرین چه 
حس و حالی داشتم مصداق این حرف شده بودم که از 
خوشحالی پر پرواز پیدا کرده.سرتاپا گوش شده بودم. 
انگار فقط دو گوش ویک قلب ضربان گر فته شدهبودم. 
زر را سار ای ارگ 
می گم مقد مه اينه که بگم تو حیفی. دلم می‌سوزه که 
حروم بشی: یعنی حیفی که حروم‌منبشی: گوشم 
ز نگ زد وقلبم باموج‌ بدی خون پمپاژمی کر د. یعنی 
چه؟در همان وضع ادامه داد؛" درسته که همه عمرم 
کار کر دم. اما کار کردم که یک خانه کوچک مجردی 
داشته باشم و اسایش داشته باشم. می‌دونی معنی اہن 
حرفی که می‌زنم یعنی چی! یعنی این که تحیفی ! این 
حرفش پتکی شد توی سرم! ناباور بهش نگریستم. 
زبانم بند آمده بود. تا جند لحظه پیش که جیز دیگری 
می گفت! این دو گانگی صحبت‌ها یعنی چه؟ یعنی این 
که نه! تمام تصوراتت اشتبابوده .قلبم هزار تکه شد و 
به گریه افتادم و گوشم صدای زنگ داری رامی‌شنید 
که می گفت: تودختر خوبی‌هستی, خوشبخت بشی.... 
من لیاقت با تو بودن رو ندارم!" 
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در این جهان پررمز و راز, گاهی افرادی پیدا می‌شوند که انگار فقط به این منظور آفریده شده‌اند تا 
دیگران رادچار حیرت و شگفتی کنند! یکی از این افراد ویلیام سیدیس نام داشت که در ایالت 
"همپشیر " آمریکا زاده شده بود. او زند گی عجیبی داشت! در چهار سالگی یک نابغه شد و در چهل سالگی 
این نبوغ از وجودش رخت بربست. عجیب اینکه او خود از این موضوع خشنود بود! 


نایغه‌ای که سر به عصبان گذاشت! 

"ویلیام" کوچک در دو سالگی قادر بود کتاب‌های 
دبیر ستانی را بخواند و از شش ماهگی توانست حروف 
سالر وز تولد خود بنا به دستور بدرش دو مقاله یانصد 
کلمه‌ای یکی به ز بان فر انسه و دیگری به زبان انگلیسی؛ 
نوشت! 

۱ 1 1 

به خود می‌بالید. ویلیام‌سیدیس کوچولو,در روز 
تولدش دست به کار خارق العاده‌دیگری زد.ویک 
باردیگر نبوغ فکری خود را اشکار کرد.اواین بار. 
مقاله‌ای درباره‌علم تشریح به رشته‌نگارش در آورد! 

: : 1 1 
پدرش»پرفسور بوریس سیدیس این رساله رابه 
دانشگاه هاروارد پر دتا کار خلاقانه فر زند نابغه‌اش را 
استعداد ونبوغ چشمگیر به راستی حيرت کر دند! 

۰ 1 ۸ ۳ ۲ ۰ * 
پرفسور سدیس می‌نویسد وبه نام پسر خردسالش 
جامی‌زند!اماواقعیت این گونه نبود واین کودک 
شگفت انگیز هنوز برای آنها ویدرش اعجاب دیگری 
در استین داشت! 
یک کتاب درسی,به زبان یونانی درباره‌علم هند سه 
نوشت !در یازده‌سالگی به دانشگاه هاروارد راه 
یافت.البته‌اودوسال‌پیش از آن. اماد گی ورود به 
دانشگاه راداشت. اما مقامات دانشگاهی صلاح دیدند 
که پیش از ثبت نام. مدتی صبر کنند! 

انسانی که در دوسالگی یک نابغه به شمار می‌رفت. 

چه اتفاقی افتاده بود؟ 


روزش مار رویدادهای زند گی او سرنخ‌هایی در 
اختیار مامی گذارد. اما پاسخ قانع کننده‌ای به این 
پرسش نمی دهد!ببینیم پسبدرش در این زمینه تأچه 
حد نقش داشت؟ 

پدرش بوریس سیدیس در دانشگاه هاروارد" 
به تدریس روانشناسی در زمینه حالات غیرطبیعی 
ایال دات او وسا یر ج اغ بو د و ها زر 


۸ 


نگارش چند کتاب در باره‌مبحثی که تدریس‌می کر داز 
شهرت زیادی بر خوردار شد و هنوز از او به عنوان یکی 


ازاعضای بر جسته وقابل احتر ام‌دانشگاه "هار وارد "یاد 
می‌شود.د کتر سیدیس اند کی پس از تولد پسرش: 
تصمیم مهم و خطرناکی گرفت. 

تصمیم گرفت پاره‌ای از تئوری‌ها و نظریات خود 
رادرباره‌پدیده پیشرفت ذهنی.روی فرزند خود 
آزمایش کند. ودر حقیقت او رابه عنوان یک خو کچه 


آزمایشگاهی مورد استفاده قر ار دهد. ولی نمی‌دانست 

که با این اقدام, زند گی او رابه تباهی خواهد کشاند! 
این استاد دانشگاه بر این باور بود که مغز انسان از 

لحاظ یذ یرش بار اطلاعاتی. گنجایش نامحد ودی دارد 


وذهن یک موجود زنده رأمی توان مانند ماهیچه‌های 
بدن».پ رورش داداواین کار رااز نخستین روزهای 
زند گی فرزندش آغاز کرد. 

هنگامی که ویلیام کوچک. قدم به این جهان 
بالای‌سراو اویزان کرد.روزی جند بار این حروف 
رابه طفل نوزادش نشان می‌داد ونام آنهاراباصدای 
بلند ادامی کرد. و او نیز عینآً تقلید می کر د. این کار. 
ساعت‌هاو روزهای متوالی ادامه یافت. شگفت اینکه 
ویلیام‌سیدیس زمانی که فقط شش ماه‌از عمرش 
می گذ شت.قادر بود این حروف را تشخیص دهدا! 

ا اه بح ار ا 
کود کان ه.هر روز بامتون کتاب‌های درسی بمباران 
فیزیولوژی و زبان یونانی به خورد این طفل بیچاره داده 
پا ما ٩‏ ودرا باس رقف سای 
سر گرم کند. دنیای ذهنی اورابازیخانه‌ای غامض و 
بیچیده تشکیل می‌داد. 

هر ماه که می گذشت. پیشر فت ذهنی باور نکر دنی 
این کود ک, بیش از بیش شکوفامی شد. به طوری که 
موجب شگفتی همکاران پدرش و بهت و حیرت مادر 
در این نبوغ چشمگیر پدیدار شد! 

هنگامی که ویلیام به‌هفشت سالگی‌رسید. 
خنده‌های بی‌موردی سر می‌داد. و در مواقعی که با 
غامض‌ترین مسایل فکری روبرو می‌شد. وا کنش‌های 
عصبی در او بر وز می کر د. این نشانه بد بختی و مصیبتی 
به شمار می‌رفت که پدرش از درک ان عاجز بودا 
رسید که ویلیام به ۱۴ سالگی پا گذاشت. در آن روز 
در حضور جمعی از دانشمندان» درباره "بعد چهارم" 
به سخنرانی پر داخت و درست در لحظه‌ای که تمامی 
حاضران تحت تاثیر سخنان او قرار گر فته بودند. 
ناگهان بی‌اراده و با حالتی عصبی, زیر خنده زد و به هیچ 
وجه قادر نبود خنده بی‌دلیل خود را کنترل کندا! 

حاضران که وضع او راغیر عادی دیدند. بی‌درنگ 
اورابه آسایشگاه پور فس ماث منتقل کر دند. 
مدتی در آنجابستری‌بود.سپس دوباره به دانشگاه 
"هاروارد باز گشت و با موفقیت تحصیلات خود را به 
اا رسا 

در جشن قارع التحصیلی, یکی از خبر نگاران از او 
پرسید که جه ارزویی دارد؟... ویلیام معصومانه 
پاسخ داد که تنها آرزویش در زند گی آن است که 
مانند یک موجود طبیعی زند گی کندا! 

ران وان مود که راغ سس ارا ود 
پدرش به مقابله بر خاست و کوشید خود رااز بند 

یک روز از شهر بروکلین گریخت ورهسپار شهر 
"هوستن "شد که نزدیک‌ترین شهر به ا نجابود.در ان 
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۰ ۱۱ اا 
شهر در آموزشگاه رایس به تدریس مشغول شد. 


4 
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۳ 
اطلاعات ی ارو ۳۱۸۲ 


می خواست روی یای خودش بایستد و زند گی مستقلی 
زا آغار کد اماه وود با واقیت تلخ رود وشد. 
دریافت که‌از فوت وفن سازش بامردم. کمترین 
سررشته‌ای ندارد و مردم چه در داخل مدرسه وچه در 
خارج از آن از او می گر یختند و دوری می کر دندااینک 
دلش آنباشته از تنفر و شورش علیه پدرش و جهانی بود 
که در آن می‌زیست. به زودی سر به عصیان گذاشت 
و به اتهام تحریک وبرپا کردن اغتشاش,به ۱۸ ماه 
پس آنکه از زندان آزاد شد. جندین ماه غیبش زد 
جوانش با نام مستعار, در فر وشسگاهی به کار اشتغال 
یافته و هفته‌ای ۲۳ دلار حقوق می گیر د.اين نابغه جوان 
رادوست می داشت و به او حسادت نمی کر د. یر سان 
پرسان آن فر وشگاه رایافت و به بهان ه خر ید وارد 
آنجاشد.چش مش به "ویلیام افتاد که باحالتی نزار, 
مشغول کار بود.نزدیک رفت واورابه نام صدازد. 
1 2۱ ۱ 9 
اما ویلیام انگار در دنیای دیگری سیر می کر د اصلا 
نیز ان همکلاسی دلسوز خود رادوست می‌داشت. 
زیر لب گفت: 
- جک چه طور توانستی مرا پیدا کنی! اینجا همه 

۰ ۲۱ « ]۱۱ ۹ ۲ ۳ 
صدا کن, چون کاملا رابطه خود رابازند گی گذشسته‌ام 
بریده‌ام! 

"جک اورادر آغوش گرفت و گفت: 

۳ ۳ ۱ ا. 
افسوس می‌خورم که ذهنیات تواین چنین از هم 
شر کت کنم. آمده‌ام از تو کمک بخواهم. نباید خود را 

ویلیام گفت:امامن‌دیگر از همه چیز خسته 
شده‌ام, دیگر آن ویلیام سابق نیستم! 

اا ااا ا ا ا ا 
که یک بار دیگر شانس خود را آزمایش کند. 'ویلیام' 
سرانجام در برابر اصرار مداوم این دوست قدیمی. 
پذیرفت که در حضور جمع» درباره 'امکان زند گی در 

fu. MM. 

کره مریخ سخنرانی کند. 

در روز موعود. در برابر جمعیتی که بیشتر شان از 
نخبگان و دانشمندان بودند. سخنرانی کرد. مدت یک 
اماناگهان توجه خود رابه پنجره‌بزرگی که به خیابان 
باز می‌شد معطوف کرد واز حر کت دوجر خه‌ای که 
افتاد و همه رشته‌ها راینبه کرد! دوباره‌غیبش زداو 
این پرده آخر زند گی شگفت‌انگیز او بود! 

در تابستان سال T۴‏ امیلادی, در گیر ودارر جنگ 


جهانی دوم» کمتر کسی به مر گ انسان ژولیده‌ای که 
بر اثر ابتلا به بیماری ذات الریه در مسافر خانه‌ای در 
"برو کلین در گذشته بود توجه نشان داد!ارثیه‌ای 
که از پدرش به اورسیده بود. همچنان دست نخورده 
باقی ماند. وبلیام سیدیس "نابغه. حتی در دشوارترین 
روزهای پایان عمر خویش که دچار مضیقه مالی شدید 
بود. حاضر نشد به میر اث پدر و مادری که بی‌ر حمانه با 
دستکاری مغز و اندیشه‌اش او رااز دوران کود کی‌اش 
محروم کر ده بودند. دست بزند! 


راز سنجاق مروارید! 

صفحه ویجا یعنی وسیله‌ای که‌افر اد از طریق 
آن باارواح ارتب اط برقرا می کنند.به اندازه‌ای در 
میان مردم جهان عمومیت يافته که بیشتر حکم یک 
بازیچه مردم پسند راپیدا کرده است. هر چند آمروزه 
بتر مر دم این وسیله راچد ی تی نمی گند آماگاهی 
حوادثی در رابطه بااین صفحه مد ور.رخ می دهد که 
بسیار عجیب و باور نکر دنی است. بد نیست به یکی از 
این ماجراهای شگفت‌انگیز نظری بیفکنیم: 

در یکی از روزه ای پر تلاطم جنگ جهانی اول 
اس زارت | ری مر 
تراورز فراروانشناس انگلیسی که در احضار روح 
0 
مهارت داشت. به اتفاق 
یکی از همکارانش دست 
به تجربه عجیبی زد. او 
ازیک زن‌ایرلن‌دی به نام 
خانم جرالدین کامینز" 
که از نیروهای فراروانی 
بر خوردار بود دعوت کرد 
که‌باهم کاری یکدیگر به 
احضارروحس داز ود 

خانم 
پسرعمویی داشت که به 
تاز گی در فرانسه به دست 
نیروهای دشمن کشته شده 
بود بنابراین پیشنهاد کرد که باروح پسرعمویش 
ارتا ط یر تراز کتک د تاش مغد این ارقاط در رار هد 
و روح» نام خود راهجی کرد و پر سید: 

-آیامی‌دانید من کجا هستم؟ 

سپس پیام زیر راداد: 

به مادرم بگویید آن سنجاق مرواریدی را که به 
کراوات خود می‌زدم به دختری بدهد که قصد داشتم 
با او ازدواج کنم. این سنجاق باید به او تعلق گیرد. 

آن_گاه نام آن‌دختر راهجی کرد.امااین نام برای 
هر دو نفر آنها که کنار صفحه ویجا نشسته بودند. 
کاملا ناآ شنا بود. آن روح. همچنین نشانی آن دختر را 
که در "لندن می‌زیست به آنها داد. 

این دونفر که هر دواز نیروه ای فراروانی 
برخوردار بودند.نگاهی به یکد یگر انداختند.یکی از 
انها پر سید: 

_حالاباید چه کار کنیم؟ 


ی 


صفحه «و بحا» 


دیگری پاسخ داد: 

_بهتر است ابتدانامه‌ای به نشانی این دختر 
بفرستیم و ببینیم |یا اصلا چنین دختری وجود دارد؟ 

همین کار را کر دند و روز بعد. نامه‌ای به نشانی که 
روح به آنهاداده‌بودفر ستادند.امانامه,ب ر گشت خورد. 
ظاهر | گیر نده شناخته نشده بود! 

این دو روح شناس, گمان کردند که نشانی آن 
دختر اشتباه‌بود. با اصل قضیه, واقعیت ند اشته است. 
بنابراین» موضوع رافراموش کردند. 

اما خانم کامینز "که کنجکاوی زنانه‌اش تحریک 
شده بود. به تنهایی مشغول تحقیقات خانواد گی شد. 
رفتن به جبهه» مخفیانه نامز د کر ده بود و حتی اقوام 
نردیکش ازاین موضوع اطلاع ند اشتند. نام نامزدش 
همان بود که‌از طریق تخته ویجا دریافت کرده 
بودندا 

وزارت جنگ بنا به روال معمول, وسایل شخصی 
در میان این وسایل, وصیتنامه‌ای پیداشد که‌هنگام 
اقامت در فر انسه نوشته بود. در این وصیتنامه نیز به 
سنجاق مر وار ید اشاره شده واز خانواده‌اش خواسته بود 
مروارید راب رای‌نامزدش 


این ماجرای عجیب. بعدا 
از طرف "سر ویلیام بارت" 
فیز یک دان‌نامدار ان زمان که 
اصل مدارک رامورد بررسی 
قرار داده‌بود. مورد تائید قرار 
گرفت! 

آری» هر چند معم ولا 
افکار حاضران. در شکل دهی 
حروف صفحه ویجا نقش 
تعیین کننده‌ای دارد. اما گاهی 
این وسیله احضار روح. به طر ز 
باورنکردنی شگفتی می آفریند. 
در پایان این مطلب. بد نیست به ماجرایی که برای 
خانواده ما (نگارنده) رخ داد به اختصار اشاره کنم: 

مادربز رگ یدری مایک زن استانبولی بود که در 
جوانی فوت شده بود و ما نمی‌دانستیم. اما خواهر م. 
یک روز که برحسب تصادف در جلسه احضار ارواح 
حضور يافته بود. پس از باز گشت از پدرم پرسید: آیا 
نام مادربزرگ ما که هیچ گاه‌او راندیدیم جیران"(به 
معنی آهو) بود؟ پدرم سخت تعجب کرد و پرسید: 

داز کجااین نام راپیدا کردید؟ 

خواهرم پاسخ داد: از صفحه احضار ارواح! 

ظاه راوقتی نوبت به خواهرم رسیده بود که از 
روح سوال کند.اوخواسته بود ازروح‌مادر بزر ۲ 
بخواهند که نام کوچکش رابه ما بگوید, واین حروف 
آمده‌بود: "ج ران" 

در حالی که هیچ یک از حاضران در آن جلسه از 
اا ا 
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ازگوشه و کنار جهان 


سيهر صفادار 


حتماتصور می کنید که تا حالا نقطه به نقطه کره‌ز مین شناخته و بررسی شده 
و هیچ جای جدیدی برای کشف باقی نمانده است. اما جالب است بدانید که 
اخیراعده‌ای از دانشمندان که در حال‌بررسی تصاویر 300816۴41۲۲۸ بودند. 
متوجه دنیای جدیدی در موزامبیک شدند. این منطقه که یک جنگل در وسط 
مناطق دور دست موزامبیک است. در دامنه کوه‌مابو قرار دارد. آنچه این منطقه را 
شگفت‌انگیز تر می کند. وجود گونه‌های گیاهی و جانوری جدیدی است که تا کنون 
در هیچ جای دنیا مشاهده‌نشده‌اند. یک نوع پروانه زردرنگ, مار چشم طلایی و 
سوسمارهای کو جک جانوران جدیدی هستند که تنها در یک بازدید از این منطقه 


یت درل رن یر ال ان 
از بلوک های بز رگ برف ویخ ساخته می‌شود. امسال نیز با اتاق‌های جدید و جالب 
میز بان مسافران زمستانی خواهد بود. این هتل به منظ ور تنوع و همچنین جذب 
مسافران اقدام به ساخت اتاق‌هایی جدید ومتفاوت کرده است. از جمله آنه ساخت 
مناظر معر وف شهر های بز رگ است. بر ای مثال یک شر کت طراحی فر انسوی. منظر ه 
معروف |سمان شهر پاریس رادر دیواریکی از سوئیت‌های مخصوص هتل روی برف 
کا ترآ ناکرا ای رو بر اس ا 


م 
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ار انعر و ےا ا ان اور اسان کا 
شناسان و دیگر افر اد به‌این منطقه سفر کر دند و مشخص شد که این منطقه بکرء 
محل زند گی حیوانات بسیاری است و چنین ترا کم جانوری در کمتر جنگلی دیده 
می‌شود. ۱۲۶ نوع پرنده‌در این جنگل‌هازند گی می کنند که ۷نوع از انهادر 
E NS‏ 
گونه‌های جدیدی از خفاش, ماهی, قورباغه و گیاهان و غیره در این محل مشاهده 
ار رای اس سل ایا تک نارس ارت 
تغییر ات جوی محفوظ نگه داشته است.البته دوردست بودن ومسیر صعب 


العبور آن نیز باعث شده‌است که دست انسان از آن دور بماند وچنین مجموعه 
شگفت آوری از جانوران به زند گی خود ادامه دهند. با شناخته شدن این منطقه, 
خطر تخریب و همچنین راه‌اندازی پروژه‌ها نیز به آنجا خواهد آمد. به همین دلیل 
فوراطرح‌ه ای متعد دی بر ای حفاظت از این منطقه ارائه شد که آن رابه عنوان 
منطقه حفاظت شده‌ملی ثبت کنند تااز اقداماتی مانند راهسازی و قطع درختان 
دز ان جلو گیری شود. 


از آن‌لذت ببرند. آنهااین کار راهمانند مجسمه‌سازی و با تر اشیدن شکل ساختمان‌ها 
از دل یخ انجام دادند. بر ای زیبایی بیشتر کار.دیوارها از جنس برف و پنجره‌ها از جنس 
يخ ساخته شده‌اند و حتی چراغ‌های کوچکی نیز در دل این پنجره‌های یخی تعبیه شده 
است که نور زیبایی از میان یخ منعکس می کنند و جلوه زیبایی هم به اتاق می‌بخشند. 
yS‏ ار رل ری ار ای ای را 
وپنجمین بار ساخته شد و هر ساله اتاق‌های جدید و امکانات متنوعی به آن افزوده 
می‌شود. این هتل علاوه بر سوئیت‌های معمولی, دارای سوئیت‌های مخصوصی است 
که تز ئینات و شکل ویژه‌ای دارند. از جمله همین اتاق با منظره پاریس, یا اتاق به شکل 
آزمایشگاه, یک اتاق برای کشاورزان. و یا اتاق مخصوص کود کان. 


شکار برک 

ثبت تصاویر دنیای میکر وسکوپی دانه‌های برف به صبر و خلاقیت بسیاری نیاز 
دارد ودر پشت این تصاویر معمولا بای د منتظر دوربین‌های ا 
مدل باشیم. اما یک عکاس روسی به نام الکسی کلیاتوو توانسته است با استفاده‌از 
یک دوربین دیجیتال معمولی تصاویری شگفت‌انگیز و دقیق از این دنیای یخی ثبت 
عکسبرداری معمولی مناسب هستند. الکسی با استفاده از یک تخته جوب. نوار چسب 
و چند میخ. یک لنز حرفه‌ای راروی دوربین عکاسی‌اش سوار کرد. او دانه‌های برف 
راروی سطح تیره پلاستیکی و یا پار چه‌های پشمی می گر فت و در محیط سرد نگه 
می‌داشت تا به سر عت ذوب نشوند. سپس با استفاده از دوربین حر فه‌ای دست‌ساز 
خود از این کر بستال‌های یخی عکسبرداری می کر د. او توانسته است با این روش 
تصاویر بسیار زیبایی تهیه کند که بسیاری کار اور همانند کارهای عکاس معروف 
طبیعت. ویلسون بنتلی بنامند و کارهایش رابا عکس‌های او مقایسه کنند. الکسی 
هم کنون مجموعه‌ای منتخب از تصاویری را که از سال ٩‏ تاکنون تهیه کر ده 
در وب‌سایت خود منتشر کرده است. 


فرار به زندان! 


آب و هوای سرد زمستان و طوفان‌ها و بارش‌هایی که همراه خود می آورد. جهره 
شهرهاراز مستانی کرده‌ومردم رادر برابر سر ماقرار داده‌است.امامگر چقدر 
ممکن است هوادر شهر ی مانند کنتا کی سر د شده‌باشد ؟ ظاهر اهوابه قد ری سرد 
بوده است که یک زندانی که از زندان فرار کر ده بود بر اثر سرمای شدید به ناجار به 
زندان باز گشت و خود را تحویل مامورین پلیس داد! "رابرت ویک ۲ ۴ساله که از 
زندانی در شهر لکسینگتون در ایالت کنتا کی گر يخته بود پس از کاهش دمای شدید 
هوا نتوانست هوای بیرون را تا پیدا کردن جای امن تحمل کند. او پس از مراجعه به 
یک هتل,از مامور آن خواست اه پلیس زنگ بزند. او تنها دلیل این کارش راهوای 
سرد اعلام کرده و اينکه سلول گرم زندان رابه آزادی در این سرما تر جیح می‌دهد! 
البته این انتخاب چندان هم برای ماموران عجیب نبود چرا که دمای بادهای سردی 
که دراین منطقه می‌وزند.به ۰ ۲درجه زیر صفر می‌رسد. تحمل این بادهایرای 


چند ثانیه می تواند بسیار | زاردهنده و حتی خطر ناک باشد. رابرت ویک که به جرم 


اخاذی و دزدی در حال طی محکومیت ۶ سال حبس خود بود. پس از گریختن در 
روز یکشنبه, صبح روز سه شنبه دوباره به زندان باز گشت. 


این جانور که شبیه یک ماهی ژله ای به نظر می ر سد. بیشتر شبیه رقص مجموعه‌ای 
از قطرات آب است وهمانند ژله کاملا شفاف است ومی‌توان‌سوی‌دیگر آن‌را 
دید.این جانور عجیب. ظاهر ی همانند موجودات فضایی دار د و هیچ کس در مورد 
ان اطلاعاتی ندارد و زیست شناسان و جانورشناسان نیز تا کنون مورد مشابه آن را 
مشاهده نکر ده‌اند. هفته قبل این جانور در سواحل بر زیل مشاهده شد که امواج آب 
ان رابه روی شن‌ها انداخته بود. البته این جانور نمر ده بود و همجنان مانند ژله تکان 
ردو ۶ اه ۱ باز گر دد. ظاهرا این جانور از خانواده عرروس‌های 
دریایی است.جرا که همانند آنهانیش‌های زهر آلودی‌دارد واینگونه که شاهدان 
اظهار می کر دند نیش‌هایش بسیار دردنا ک است. ظاهر ان شبیه یک باد کنک 
ناز ک صورتی رنگ است که‌سری کوجک و جند زائده‌دارد که نقش دست وپارا 
بازی می کنند. این ماهی قبل از اینکه به علت کمبود اکسیزن بمیرد توانست جند 
سا مر را ےا کک کت همان تما و برد که هو 
و نوع دقیق این ماهی مر موز و جالب ادامه دارد و به مردم اعلام شده‌است که چیز 
نگران کننده‌ای در مورد آن وجود ندارد و فقط اگر مورد دیگری را مشاهده کردند. 
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پسری باهوش و خوش فکر بود. اما خداوند هنگام 
آفرینش این بچه خوب قواره‌اش را کم گرفته بود 
واز این روء قد و قامتش به زحمت به آرنج دست 
من می‌رسیدا! از بابت این کسر قواره به یک موجود 
ات م ات ها کیک دات وک 
اش, بزر گتر از جثه‌اش بود! اما در عکس‌هایش, چون 
فقط صورت او نشان داده می‌شد. کسی بی به این 
نقص نمی برد! با توجه به دانش و لیاقت و اعتماد به 
نفسی که در وجودش سراغ داشتم به او لقب آبزرگ 
مرد کوچک ۰ داده بودم و همیشه برایش احترام 
خاصی قایل بودم. 

یک روز بعدازظهر. که آخرین فرم‌هام مجله 
بسته می‌شد. من و سر دبیر و جهانگیر پارساخو, 
خسته و کوفته از دفتر مجله - که در ان زمان در 
خیابان نادری واقع بود -خارج شدیم تا ناهاری با هم 
بخوریم و دوباره به دفتر مجله برگردیم. جهانگیر" 
بین مادو تا حر کت می کرد. بنابراین, با قد متوسط 
سردبیر و قامت بلند من, مثل آن بود که این 
"بز رگ مرد کوچک ته دره‌ای قرار گرفته بود و قد 
و قواره‌اش کوجکتر از همیشه نشان می‌داد! در آن 
ساعت از روز خیابان خلوت بود و پرنده پر نمی‌زد. 
اما هنوز به چهارراه استانبول "نرسیده‌بودیم که 
در پیاده رو سر و کله دو نفر بیدا شد که به طرف 
مامی آمدند. 

یکی از آنهاء هم از لحاظ جنه و هم از نظر سن و 
سال بزر گتر از دیگری بود. همین که جشمشان به 
"جهانگیر "این موجود خیلی کوچک خدا_افتاد. هر 
دو ایستادند و هر هر شروع به خندیدن کرده و بنای 
مشخ ر کی گذاشتند! 

من که اصلا آدم آرامی هستم و باهیچ نوع 
برخورد فیزیکی, اصلا میانه‌ای ندارم» برای اولین 
بار در زندگی ام. ناگه ان از کوره در رفتم. خونم به 
جوش آمد و دیگر نفهمیدم چه کار می کنم! با یک 
خیز, خود را به آنها رساندم ویکی از آن دورا که 


وو ےہ 
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گردن کلفت تر از دیگری بود گرفتم و چنان محکم او 
رابه دیوار کوفتم که ناله‌ای سر داد و به زبان شیرین 
آذری گفت: 

-آخ, اولدوم (آخ مردم)! 

دوستش که این قدرت نمابی غیر منتظره را از 
سوی من دید. پا به فرار گذاشت! همان طور که یقه 
آن مرد را گرفته بودم. از جا بلندش کردم و گفتم: 

-مر د ناحسابی. خجالت نمی کشی ؟ می‌دانی به 
جه کسی اهانت کرده‌ای؟ 

او بامغز بز رگش تمام هی کل تورامی‌خرد. او 
نویسنده زحمتکشی است که صفحات جدول و 
سر گرمی رابرای تو و خانواده تو تهیه می کند. آن 
وقت تو او رامسخره می کنی؟!او جهانگیر پارسا 
خو است. 

از قضا آن مرد جهانگیر پارساخو را از روی 
اسمش خوب می‌شناخت. همان طور که قبلا هم در 
جای دیگر گفتم, در آن زمان چون تلویزیون به ایران 
نیامده‌بود یا تازه | مده بود مجلات. قرب و منزلت 
دیگری داشتند. 

آن مرد.همین که اسم او راشنید, یک دفعه 
باهر دو دست. شروع کرد توی کله خود زدن. حالا 
نزن کی بزن! در حالی که خود را ملامت می کرد. 
مرتب می‌گفت: عجب غلطی کردم. جهانگیر 
پارساخوست. خدایا مرا ببخش!" 

سپس زانو زد تا دست جهانگیر را ببوسد. اما 
او دست کوچکش را کنار کشید. 
آن شخص - که حسابی شرمنده 
شد ه بود - گفت اجازه بده پایت 
راببوسم.من‌هر هفته جد ول‌های 
تو راحل می کنم. خانواده‌ام هم 
مشتر ی مطالب شما هستند و ما 


بعد. دوستش را که کمی 
دورتر ایستاده بود و می‌ تر سید 
جلو بیاید. با اشاره دست صدا 
زد و گفت: بیاء آشنای خودمان 
است!" 
خجالت زده شدند و خواستند 
مارابه ناهار دعوت کنند که 
نپذیرفتیم و پس از روبوسی. از هم جد | شدیم و به راه 
خود ادامه دادیم. 

جهانگیر که در تمام این مدت. یک کلمه 
حرف نزده بود و هنوز بهت زده می‌نمود. با تعجب 
نگاهی به سرایای من انداخت و گفت: 

1 1 

یک نود بسنده رمانتیک است که داستان‌های لطبف 
عاشقانه می‌نویسد و در عمرش, سنگین‌تر از قلم" 
چیزی برنداشته اما حالا می‌بینم که یک پلنگ, در 
درونش در فغان و در غوغاست! 


گفتم 


ارو ۳۹۸۲ 


-شعار مربیان ورزش‌های رزمی را به خاطر 
داشسته باش که می گویند: "پلنگ تیزدندان باش اما 
از کنار یک غزال بی گن اه طوری عبور کن که انگار 
او را ندیده‌ای!" 

از آن روز به بعد. "جهانگیر "دلبستگی خاصی 
به من پیدا کرد. او که مرا حامی خود می‌بنداشت. 
مر تب به خانه‌ام می آمد. دستش به زنگ نمی رسید. 
گاهی از رهگذران خواهش می کرد به جای او زنگ 
ا کنبی بیدا ی خودش با می رو 
و دق الباب می کرد. او علاقه عجیبی داشت که کنار 
من باشد. این ابر مرد کوچک که به او "آقای جدول" 
لقب داده بودند. با آن جثه کوچک. به راستی انسان 
را 
تکار خوقنی: نک یوکس درست کرده‌نود 
که نظیرش در آن زمان, در کشور ما وجود نداشت 
و کار تازه‌ای جلوتر از زمان به شمار می آمدا! این 
ارشیوعکس هر چند حمایت مالی نشد و به حیات 
خود ادامه نداد. اما کمک بز ر گی برای مطبوعات آن 
زمان به شمار می‌رفت. او مجله‌ها رابا عکس‌های 
متنوع و زیبایی که با حوصله و سلیقه تمام. از سر اسر 
جهان گرد آورده بود تغذیه می کرد. و تا آخرین روز 
حیاتش» یک آن دست از کار و فعالیت نکشید. یک 
روز عکس جدیدی را که با پسر نوجوانش انداخته 
بود نشانم داد. در این عکس. سر یکت سرو ردن 
ز پدر ' بلندتر بود! 

جهانگیر در یک فیلم سینمایی 
ف کرد رد ریا 
اژیگرو کار گردان‌پاسابقه کشوزمان, 
زیر پایش نشست واوراراضی کرد 
تادر یکی از فیلم‌هایش ایفای نقش 
کند. ام ا "جهانگیر" پس از بازی در 
این فیلم در هیچ فیلم دیگری آفتابی 
نشد. شایسته نمی‌دانست که خود را 
رست بیندآزدا 

سرانجام: عارضه دیسک کمر 
این آبرمرد کوچک راازپای 
انداخت. او که ذاتا نمی‌توانست یک 
لحظه بیکار بنشیند. در خانه نیز با حال 
نزار و درد کشنده اما روحیه عالی؛ 
جدول بسیاری از مجلات عمومی و 
اختصاصی را طرح می کرد. انگار سرنوشت. چنین 
رقم خورده بود که تا لب گور. طراح جدول باشد! 

وقتی به او گفتم نیازی نیست که ب اين همه درد. 
خود را به زحمت بیندازد. آهسته در گوشم گفت: 

-من باید برای پسرم یک الگو باشم. او باید یاد 
بگیرد تنبلی را از خود دور کند ومثل پدرش, تا پای 

و چند روز بعد. این تلاش برای همیشه از 
حر کت باز ایستاد و قبر او کوچکترین گوری بود 
که یک ابر مرد کوجک را در خود جای داد! خدایش 
بیامر زد! 


مرگ غم‌انگیز دو نماز گزار در تهران 

پاره شدن زنجیر بالابر برقی در مسجد امام حسین (ع) تهران جان 
دونماز گزار زن را گرفت ویک پسر جوان راروانه بیمارستان 
کرد 

این حادثه دلخراش زمانی اتفاق افتاد که یک ساعتی از نماز گذشسته 
بود و تعدادی از جوانان به کندن پار چه‌های مشکی در قسمت زنانه 
روی بالابر مشغول بودند که ناگهان بالابر دچار نقص فنی شد و سقوط 
کر د.متأسفانه در لحظه این حاد ثه دو خانم ۴ ۶س له که در حال 
خوان دن نم از بودند زیر بالابر ماندند وهر دودر دم جان سپردند و 
ی ای ویر رای ار 
بالای بالابر بود مجروح شد که فورااورابه بیمارستان انتقال دادند. 
اماخوشبختانه اسیب جدی ندید ویس از ۳۴ ۲ساعت از بیمارستان 
مرخص شد. بعد از اینکه پلیس و تیم های تشخیص هویت و آورژانس 
اجساد دو زن نماز گزار رااز محل بیرون بردند. پس از انجام کارهای 
قانونی انها را به خانواده‌ها تحویل دادند. 


شکار ۳۹ دامدار با ھک 


عامل کلاهبر داری چهار میلیار دی از ٩‏ دامدار دستگیر شد. 
در یی شکایت یک دامدار مبنی بر کلاهبرداری با چک بلامحل از وی 
بررسی دقیق اظهارات مالباخته متوجه شدند. متهم با جلب اعتماد 
شاکی ومعرفی خود به عنوان مسئول خرید یک نهاد دولتی,اقدام به 
خرید ۲۷۰ گوسفند با ارائه جک بلامحل کر ده است. 
وی در ادامه افز وده‌است:در روند رسید گی به‌ این پرونده‌شکایت‌های 
مشابه دیگری در خصوص کلاهبرداری به همین شیوه گزارش شد 
وبدین تر تیب کارا گاهان با راهنمایی مالباختگان تصویر فرضی این 
شیاد راترسیم کردند وبایکسری تحقیقات میدانی محل اختفایش 
شناسایی شد و با دستور داد گاه قضایی او را به دام انداختند. مرد شیاد 
در باز جویی‌هابه ۲۹مورد کلاهبرداری مشابه به ارز ش تقریبی چهار 
مبلیارد ریال اعتراف کرد و در ادامه روانه زندان سد. 
بنابراین به شهروندان 
انجام معاملات اشنایی 
کافی باقانون مر تبط باچک 
باشند وبااعتماد بی‌جاو 
بدون شناخت کافی نسبت 
به‌افر اد.ز مینه‌سوءاستفاده 
آنان رافر اهم‌نکنند.چرا که 
پوش, ولخرج و خوش 
بر خورد هت ی تا شخص 
مقابل معامله رادجار شک 
و تر دید نشود. 


قابل توجه کارتن خواب‌ها 
ژان ماری نویسنده فرانسوی با نگارش داستان زند گی‌اش به فهرست پر فروش‌ترین 
نویسند گان راه یافت. 
ژان ماری با انتشار کتاب 'زند گی من به عنوان 
یک کارتن خواب موفق شد. مخاطبان زیادی 
ار ار ار 
CIL CY‏ 
با را 
به‌اعتقاد کارشناسان و منتقدان این کتاب که 
تاامروز بیش از ۵۲هزار نسخه از آن به فروش 
رفته‌است.یکی از بهترین آثاری است که تا کنون 
توانسته درباره‌افرادبی‌خانمان و گداهایی که 
در خیابان‌های پاریس زند گی می کنند. منتشر 
شود.ژان ماری دراین کتاب تمامی تجر بیاتش از شب‌های طولانی و سرد تاملاقاتش با 
مردم وحتی افراد سرشناس و اتفاق‌های ناگواری که برایش رخ داده رابه رشته تحریر 
در آورد. او در خلال مرور خاطراتش به مخاطب می گوید, چگونه از بر خوردها و مراوداتی 
که با مردم داشته برای زند گی بهتر بهره برده است.اين نویسنده چند سالی بود که 
تصمیم داشت چاپ کتابش راعملی کند و در این باره می‌گوید؛ وقتی تصمیم به نوشتن 
در را را 
می کر دند. رفتار دوستانه‌ای بامن نداشتند. ملاقات‌هایی که در اين زمینه با دیگران داشتم 
اصلا خوشایند نبود و آنها کاغذ و قلم رامی گر فتند و به من ناسزامی گفتند اما امروز بعد از 
انتشار کتاب و فروش خوب آن. مورد توجه همه قرار گرفته‌ام و به من افتخار می کنند و در 
فضای مجازی "فیس بوک و سایت‌های مختلف از من صحبت می‌شود و سراغم می آیند 
واین در حالی است که من هنوز هم بی‌خانمانم. ولی بسیار امید وارم چون با ناشرم قرار داد 
بسته‌ام و هنوز ۱۰ ماه تا دریافت حق الز حمه‌ام باقی مانده تا با پولش بتوانم خانه کوچکی 
تهیه کنم. ژان ماری نوبسنده پر فر وش‌ترین کتاب سال این روزهای سرد پاریس راتا ۰ ۱ 
ماه آینده مجبور است همچنان کارتن خواب باقی بماند 


پشیمانی دو دختر از نوعی متفاوت 

دو دختر جوان که پس از آشنایی از طریق تلگرام بادو پسر اهل کرج. با تحر یک آنان 
از خانه فرار کرده‌بودند. توسط کلانتری ۰۸ ۲ تر مینال جنوب از دامی که‌برای آنها 
پهن شده بود رهایی یافتند. 

بعداز ظهر یکی از روزهای هفته گذشته دو دختر جوان به نام‌های مریم و فریبا درحالی 
که مضطر ب و نگر ان به نظر می ر سید ند به پلیس گشت مراجعه کر دند و گفتند: توسط 
راننده‌یک دستگاه‌سواری ۶ ربوده‌شده‌اند وباداد وفریادی که راه‌انداختند متهم انهارا 
در تر مینال جنوب پیاده کر ده و متواری شده است. به دنبال اظهار ات این دو دختر ماموران 
ضمن بررسی موضوع دریافتند که خبری تحت عنوان آدم ربایی به پلیس اطلاع داده 


دایره اجتماعی کلانتر ی ۰۸ ۲انتقال داده شد ند و در خلال تحقیقات پلیسی دو دختر جوان 
اعتر اف کر دند که با هم همکلاس و هر دو ساکن اصفهان هستند و صبح دیر وز در حالی که 
تهران تر ک کرده‌اند و پس از رسیدن به تهران تصمیم گرفته‌اند به کرج بروند. 

در ادامه مشخص شد_ فریبا" با دو پسر جوان به نام‌های وحید و محمدرضا از طریق تلگرام 
اشناشده‌وبا ان دودر شهرستان کر ج قرار ملاقات گذاشته,اما بعد از اینکه آن دوبه 


تهران می‌رسند. پشیمان می‌شوند و از آنجا که ترس تنبیه توسط خانواده را داشته‌اند. 
تلفن همراه‌وساک مسافر تی شان رادر سر ویس بهداشتی رها کر ده‌وبه ماموران مر اجعه 


دختر به آغوش خانواده شان ار گشتند. 
سس 


٢ی ٤‏ الاعات ی 


. 


در 


حفادل 


خلاف ١د‏ 


د اد ا دسیها 


ی 


سو ای نداد د 


حجان مىلتون 


سی نادار 


جنگ‌های عباس میرزاو روس 

در آن اوضاع فتحعلی‌ شاه حس کرد که 
نمی‌تواند به جنگ با روس‌ها ادامه دهد ناجار به 
فکر صلح افتاد و بی گمان می‌دانست برقراری صلح 
به این معنی است که روس‌ها غرامت خواهند 
خواست و روی بخش‌هایی از ایران انگشت خواهند 
گذاشت. تحلیلگران مسائل نظامی معتقدند اگر شاه 
قاجار به ولیعهدش عباس میرزا بیشتر بها می‌داد و 
برای او بود جه جنگی و تجهیزات نظامی می‌فر ستاد. 
عباس دلیر و متعهد می‌توانست روس‌ها را بر اند 
و قفقازی ه رابه ایران بر گردان د اما طبق قانون آدم 
بی‌لیاقت دوست دارد همه بی‌لیاقت باشند تا ضعف 
خوقش | شکار تتسود سار در کش شاه خواندند 
که عباس‌میرزادر جنگ با روس‌ها شانسی ندارد و 
غير از اینکه باعث کشته شدن سربازان ایران و به 
باد رفتن خزانه شاهی می‌شود. روس‌ها خشمگین تر 
خواهند شد و اگر بعدا بخواهیم صلح کنیم. شرایط را 
سخت خواهند گرفت. آنها به شاه می گفتند: ای به 
قربان قد وبالای توا حیف نیست که اوقات شریف 
خود را ضرف جنگ کنی و بودجه‌ای را که خداوند 
به تو عطا کرده, در راه تسوپ و تفنگ و 
کشتار صرف کنی؟ و شاه هم که می‌دید 
از بس همه جا جنگ است. فرصتی برای 
عیاشی‌های بیشتر ندارد. خواهان صلح 
۰ ۲۰وت ۱۸۲۱( 
میرزا داودخان ارمنی را به سوی 
سن‌پتر زبورگ فرستاد تا به تزار روس 
پیشنهاد کند بیا آشتی کنیم... ولی ژنرال 
پر مولف اجازه نداد سفیر ایران از منطقه 


شد و در مرداد 


قفقاز به مرز روسیه برود ناجار جناب 
سفیر اطریش خواست یادرمیانی کند 
سفیر اطریش از او خواست نامه‌ای به پرنس مترنیخ. 
صدراعظم روسیه بنویسد و به او اطلاع بدهد که 
اطریش بین روس وایران میانجی صلح شود. 
داودخان نامه رانوشت و به سوی متر نیخ فرستاد 
ولی جوابی نیامد. 

عباس می رزااز مذاک ره صلح و خفت ایران 
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نتحعلی‌شاه و روس ۵ا 


در شماره‌ی پیش خواند ید که فتحعلی شاه‌بر ای‌بیر ون راندن‌ روس‌هاوانگلیس‌ها 
باناپلقون معاهده بست امابین ناپلتون و تزار روس توافق‌هایی شد وفرانسه تعهداتش 
رابا ایران انجام نداد. برادر ناپلئون هم به ایران آمد و جاسوس فرانسه شد. انگلیس 
در گوش درباریان خواند که شاه‌قاجار فرانسه رااخراج کند. بین فرانسه وروس 


خوشحال نبود و مدام از شاه تقاضامی کرد برایش 
تجهیزات و پول بفرستد تا خودش کار روس‌ها را 
بسازد اما درباریان گرامی رای شاه را می زدند. ناجار 
خود عباس‌میرزاارتشش را کمی تقویت و در خرداد 
۵ به روس‌ها حمله کرد. انها انتظار جنین 
حمله‌ای را نداشتند زیرا می‌دانستند که شاه ایر ان 
خواهان صلح است. اطریش را هم واسطه کرده. آنها 
از جسارت عباس ‌میر زا خشمگین شدند و با تمام 
قوا با عباس مقابله کر دند اما او توانست طالش و 
لنگران را از روس‌ها پس بگیرد. از طرفی روس‌ها 
هم گوگ‌چای بالیغ‌لو را گرفتند و قلعه شیشهای 
رامحاصره کردند. مردم گنجه با شنیدن جنگ 
جدید عباس‌میرزا و پیروزی‌هايش جسور شدند 
و به پاد گان‌های روس که در گنجه بود. تاختند و 
سربازان روسی را قتل‌عام کردند. عباس‌میر زا هم 
به سانی توانست وارد گنجه شود. شورش مردم 
گنجه در تمام مناطق مسلمان نشین قفقاز جاری 
شد و با بانگ الله اکبر شوریدند و در سه هفته بیشتر 
مناطقی که در معاهده گلستان به روس‌ها رسیده 


اين پیروزی‌ها برای ایران بسی ار زنده بود و 
و ا م وا دوا 
عباس می رزانیر و و تجهیزات بفرستد و روس‌هارا 
از ایران بیرون کند ولی قبلا نیز گفتم که درباریان 
از بس کارشکنی کردند که روسیه هم فهمید بین 
دزلت مر کر اران و غاس مرف لاف نار 
هست. بااینکه شاه قاجار پیشر وی‌های عباس‌میرزا 
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هم دوباره جنگ شد وناپلئون مسکور | تسخیر کر داما به دلیل سر ما ومقاومت 
مسکویچ‌هاء عقب نشست. عباس میرزا با روس‌ها در جنگ بود و نزد یک بود پیروز 
شود ولی انگلیسی‌هابرای روس‌هاجاسوسی کر دند ناچار عباس‌میر زاشکست 
خورد. در جنوب هم جزایر ایران از جمله بحرین به دست انگلستان افتاد. 


رآمی‌دید. به روسیه پیام داد پس چرا پاسخ صلح 
را نمی‌دهید و نمی گذارید داودخان و سفیر اتریش 
برای مذاکره به روسیه بروند؟ کمی بعد گراف 
سئنلر وزیر خارجه روسیه یکی از ماموران مرزی را 
به دیدار داودخان فرستاد و گفت فر ماندهان نظامی 
اران وروس در ماف کی ما کات سا 
جنگ را آغاز کرده‌اند و نیازی نیست که داودخان و 
سفیر اتریش به روسیه بروند. 

روس‌هابااین کار فرصت یبدا کر دند و وقتی 
که عباس میر زا از منطقه جنگی به مرز بر گشته بود 
تابه شاه پیغام بد هد که صلح نکنید نیرو بفرستید تا 
روس‌ها را تار و مار کنم. آنها با پنج‌هزار سرباز تازه 
نفس به قلعه شیشهای تاختند. در این جنگ سواره 
نظام ایران به دست روس‌ها افتاد و حتی محمد میر زا 
که ولیعهد دوم بود. اسیر قزاق‌ها شد اما بزر گان ایل 
فا ییون اق امان کر ددد و خمد شیر رافر ارت 
دادند. 

در آن زمان روس و انگلیس قرار گذاشته بودند 
عثمانی راهم فتح و آن را بین خود تقسیم کنند. 


معاهده تر کمانچای 


در تابستان ۱۲۰۶ (اوت ۱۸۲۷) 
روس‌هادر سواحل شمالی رود ارس به 
ارتش ایران تاختند و مناطق روستایی 
عباس اباد و اردواباد را تسخیر 
کردند. در جبهه‌ای دیگر عباس‌میر زا 
بالشکر گراکوفسکی جنگید و در 
ارات اسای آعسادزین انا را 
شکست داد. در اطر اف نخجوان نیز 
با سپاهیان ژنرال آرسیتوف جنگید 
و آسیب فراوانی به آنهازد و ارتش 
روس عقب نشست. 

روس‌ها از این شکست‌ها خود را نباختند زیرا 
جاسوسانی که در دربار ایران داشتند. خبر می‌دادند 
که شاه قاجار ادامه جنگ را به صلاح خود نمی‌داند و 
درباریان او را تشویق می کنند که زر و سیم خزانه را 
در راه این جنگ خرج نکند بنابراین روس‌ها امیدوار 
بودند کار عباس‌میر زا را بسازند. 

در ماهاکتبر همان سال ژنرال پاس کک 


ارتش مجهزی فراهم کرده بود. به ایروان تاخت 
ودر جنگی هشت روزه و بسیار خونین آنجا را فتح 
س اد اطق اطراف ا رین را هکی 
آورد. پس از این پیر وزی, ژنرال آرسیتوف با شش 
هزار جنگج واز رود ارس گذشت و تبریز هم به 
دست روس‌هاافتاد و روزنامه‌های روسی در این‌باره 
گزارش‌های اغراق آمیزی نوشتند. "لرد کرزن" در 
این زمینه چنین نوشته: "روزنامه رسمی روسیه که 
در سن‌پترزبور گ منتشر می‌شود. درباره فتح تبریز 
که به دست قشون روس افتاد. غلوها کر دند. برای 
مثال فرمانده روس‌ها در تبریز به خیاط‌ها گفت با 
پارچه ایرانی پرچم بزرگی دوختند سپس آن رابا 
گلوله سوراخ سوراخ کرد و آن رابه روسیه فرستاد 
واه کردا ن رچ ری ادان دس که 
گلوله‌های روس‌ها سوراخ سوراخ شده‌است[این 
پرچم آمروز در موزه کاخ کرملین است ]. او همچنین 
بهکلید سازها گفت پانزده عدد کلید بزر گ و بسیار 
ضخیم ساختند و آن را برای امپراتور روسیه فرستاد 
و گفت اینها کلیدهای دروازه‌های تبریز است که 
حاکم تبریز آن رابه تزار روس تقدیم کرده‌اند. 

این کلیدها هم مثل آن پرچم جعلی است زیرا 
تبریز فقط هشت دروازه دارد . 

در تمام معاهده‌هایی که فتحعلی‌شا با فرانسه 
و انگلیس و روس بست. سرش کلاه گذاشتند زیرا 
متن معاهده ربا ابهاماتی نوشته بودند که به سود 
رک اتمه ت درا ملس کور 
اززل کر فحاهنه کسان مه مە ر اة مال اران 
بود. به روس‌ها واگذار کرد. 

جناب فتحعلی شاه مثل هر شاه دیگری دوست 
دات دشمتان خا کش را مال خود کنید ولی جاضر 
نبود از بودجه عیاشی‌هایش کم کند و به بودجه جنگ 
بیفزاید. او امکان دیگری هم برای پیر وزی داشت که 
از ان سود نجست: مردم مسلمان و مسیحی ان 
مناطق از آزارهای روس‌ها خوشدل نبودند و عليه 
روس‌ها تظاهرات ملی و مذهبی راه می‌انداختند و 
به نوشته واتسون مورخ, "در آن روز گار و قبل از 
آن چنان تظاهراتی نظیر نداشت . نتیجه این قیام‌ها 
سودی برای مردم نداشت زیرا دولت مر کزی 
ایران فقط به فکر شادباشی سلطان صاحبقر آن بود و 
شورش‌های مردمی راه به جایی نبرد. 

عباس میرزا هنوز به فکر راندن سپاه روس بود 
و سی و پنج‌هزار نیروی سوار و پیاده فراهم کرده 
بود. روس‌ها هم پانز ده هزار سر باز داشتند وبا هم 
در گنجه رویاروی شدند. مسلم بود که ایرانیان 
پیر وز خواهند شد اما این‌طور نشد زیرابین فر زندان 
شاه اختلافاتی افتاد و فر ماندهان ت شدند و 
اه ی و ار کات ودا ار 


وبنه و جنگ‌افزارهایی که داشت. از میدان جنگ 
گر یخت و سیاه ایران را بی‌تدار کات گذاشت. نتیجه» 
شکست مهیبی بود که قوای قاجار خوردند و عقب 
نشینی کردند. لرد کرزن نوشته است: وقتی که 
روس‌ها اردبیل را گرفتند. در این شهر کتابخانه 


عباس‌میرزا از مذاکره صلح و خفت 
اسران خوشحال نود و مدام از شاه 
تقاضامی‌کرد برای ش نجهیزات و پول 
بفرستد تا خودش کار روس‌هارابسازد 
اما درباریان گرامی رای شاه را می‌زدند 


بسیار معتبری بود که روس‌ها آن را غارت کردند 
و درسال ۱۸۲۸ میلادی برابر با ۱۲۰۷شمسی 
کتاب‌های ارزنده‌اش را به کتابخانه امپر اتوری در 
سن پترزبور گ انتقال دادند . 

عباس‌میر زا چند بار دیگر کوشش کرد روس‌ها 
راعقب براند ولی موفق نشد و سرانجام فشارهای 
دربار را یذیرفت و به روس‌ها پیشنهاد مذا کره داد و 
معاهده تر کمانچای بسته شد و ایران مناطق خانات 
ایروان و نخجوان رابه روس‌ها تقدیم کرد ضمنا 
حق و حقوق خود را در دریای خزر برای کشتیرانی 
از دست داد. ایران قبول کرد و پنج میلیون تومان 
غرامت جنگی به روس‌ها بدهد. 

در فصل دهم عهدنامه آمده است که متممی 
درباره مذاکرات بازرگانی و سیاسی افزوده شود. در 
این متمم.روسیه در ایر ان دارای حقوق کاپیتولاسیون 
شد.از آن به بعد روس‌هایی که در ایران بودند. اگر 
خلافی و ظلمی می کردند. خیالشان راحت بود که 
قاضی‌های ایرانی انها را محاکمه نخواهند کرد و 
کارشان با داد گاه روسیه است که صد البته طرف 
روس‌ها را می‌گرفت نه رعیت ایرانی. 


ماجرای کریبایدوف 

پس از عهدنامه تر کمانچای, دولت روسیه 
گریبای دوف راباعن وان وزير مختار روسیه به 
ایران فرستاد تابر اجراشدن معاهده تر کمانجای 
نظارت کند. او در تحقیقی که کرد متوجه شد رجال 
و ثروتمندان و دولتمر دان‌ایرانی در حرمسراهای 
خود زنان گرجی نیز دارند. او به دولت ایران اطلاع 
داد که داشتن کنیز و صیغه گرجی با مفاد عهدنامه 
تر کمانجای مغایر است زیراطبق ماده‌سیزده 
عهدنامه. ایران باید تمام اسیران روس را آزاد کند و 
این زنان گرجی اسیر تلقی می‌شوند. دولت به او گفت 
در حرمسراهای ما جنین زنانی وجود ندارند. 

یکی از خواجه سراهای حر مسرای فتحعلی‌شاه 
به نام آغایعقوب ارمنی که در حرمسراهای دیگر 
نفوذ داشت به گریبایدوف کمک کرد تا خودش 
برود و حرمسراها را بازدید کند. گریبایدوف به 
چند حر مسرارفت وبا پافشاری و به رخ کشیدن 
ماده سیزده تر کمانجای, توانست از حرمسرای 
آصف الدوله» وزیر امورخارجه دو زن گرجی را که 
آصف می گفت مسممان شده‌اند. مصادره کند. این 
خبر در شهر منتشر شد و مردم اعتراض کردند 
که کسی حق ندارد زن مسلمانی را به زور از شوهر 
مسلمانش دور کند. بازاری‌ها بازار را تعطیل کردند 
و فریاد وااسفاها سردادند. مردم تجمع کردند و کار 
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بالا گرفت. آغایعقوب ارمنی از بیم جان به سفارت 
روسیه پناه برد. مجتهدی به نام مير زا مسیح مجتهد 
مردم راشوراند ودر ۲۲ بهمن ۱۲۰۷ برابر با ۱۱ 
فوریه ۱۸۲۹ و ۶ شعبان ۱۲۴۴ به سفارت روسیه 
حمله کردند. هجوم مردمی که غیر تی و برای دفاع 
از ناموس سرخروی شده بودند. چنان قاطع بود 
که در چشم بر هم زدنی سفارت روسیه را تسخیر 
کردند و هر کس را که دیدند. کشتند. تنها کسی 
که زنده ماند, مالتسوف دبیر اول سفارت بود. در 
میان جنازه‌هاء جسد گریبایدوف هم پیدا شد که 
گوش و دماغ و برخی دیگر از اعضایش رابریده 
برد چان این فر دی ساست ر رای اسای 
به تفلیس فر ستادند. اگر گریبای دوف هیجان‌زده 
نمی‌شد و حواسش بود که ایرانی‌ها در برابر مسائل 
ناموسی حساسند و زود عصبی می شوند. به خاطر دو 
زن گرج که هم مسلمان شده بودند هم در خانه وزير 
زند گی مرفهی داشتند. گیر نمی‌داد و زیر سبیلی از 
آن می گذشت زیر بین ایران و روسیه مسائل خیلی 
مهم‌تری وجود داشت که به هم خوردن آرامش: 
باعث می شد نتوانند به آن مسائل رسید گی کنند. 
باری... گریبایدوف کشته شد و ایران و روس در 
آستانه جنگ قرار گرفتند. 

فتحعلی شاه که سلطان هفت اقلیم بود و بر جن و 
انس و فرشتگان آسمانی و پری‌های دریایی فر مانروا 
بود و برق شمشیرش از برق آسمان در خشان‌تر بود. 
از شنیدن قتل گریبایدوف بر خود لرزید و بی‌درنگ 
خسرومیرزارا که پسر عباس مير زا بود به مسکو 
ترادا نامه غا رخرافے رهی شاه فا مار زا 
به تزار روس, نیکلای اول تقدیم کند. همراه اين نامه 
الماس بسیار بزر گی هم به نام الماس شاه فر ستاده 
بود. نیکلا به آشتی راضی شد و گفت شر طم این است 
که مير زا مسیح مجتهد را به ما بدهی تا او راتکه تکه 
کنیم. مخصوصا که شما قانون کاپیتولاسیون رانقض 
کرده‌اید. فرستاده‌شاه گفت میر زا مسیح از مجتهدان 
معروف است و مردم به اواعتقاد دارند. اگر بخواهید 
به او بی‌احترامی کنید. همان اشتباه گریبایدوف را 
تکرار کرده‌اید. او نیز به جنگ اعتقادات مردم رفت 
واین بلوارابه وجود آورد. نیکلا قانع شد و گفت 
پس اورا تبعید کنید. ایران این تصمیم راپذیرفت و 
میرزای مجتهد را به عتبات عالیات تبعید کرد. 

این عذرخواهی‌ه او آن هداي | خطر جنگ را 
از سر ایران دور کرد. جنگی که اگر روی می‌داد. 
فتحعلی‌شاه هر گز نمی توانست از پس آن بر آید و 
بخش‌های دیگری از ایران به غارت می‌رفت. 

موفقیت‌هایی که روس‌ها در شمال غربی ایران 
به دست آورده بودند. انگلیسی‌ها را به فکر انداخت 
وتخوانشند ا فل عقب بمانند اران ان روز سره 
گسترده‌ای بود که اگر انگلیس از آن غفلت می کر د. 
سهمش به روسیه می‌رسید بنابراين به فکر افتاد که 
چنگالش را برای برداشتن لقمه‌های چرب و شیرین 
تسارح سک نیز 

ادامه دارد 
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تسد 


فانبل شو لو خوف 


اگر کلبرگ دل شما نازک‌تر از سنگ آسباست. این آه رانخوانید! 


آقای درویشیان و آقای مدیر وارد کلاس شدند. 
مبصر برپازد. آقای مدیر بر جا زد واز مبصر موضوع 
انشارایرسید. مبصر گفت "نان رابه زور بگیر! آقای 
مدیر به آقای‌درویشیان گفت: آخوعلی‌اشرف‌جان 
توئی بگیر بگیراینم شد موضوع؟ اووخ گله مکنی 
که چراتبعیدت مکنن ... وبه‌ما گفت: امروزتی 
آخرین کلاس آفای درو ناته بای انشاهر اندن: 
از فرصت بهره ببرینان و دستور زبان فارسی کار 
بکنین"... و به آقای درویشیان گفت: "علی‌اشرف جان 
دیه سفارش نکنم و دم رفتن برامان داستان نسازی. 
خودت که دیدی ته بالا نامه آمده که ديه نباید انشا 
درس‌بدی... و رفت. بچه‌ها ولوله کر دند که جریان 
چیه؟ آقای‌درویشیان‌ماراساکت کردوروی تخته 
سیاه‌نوشت وبلند خواند: "درس امروز دستور زبان 
فارسی.دارابه‌ن دار زور می گوید. در این جمله نقش 
داراوزور جیست ؟ وبگویید ندار جکاره‌است. .. "یک‌هو 
در کلاس باز شد و آقای مدير برافر وخته داخل شد 
و گفت آدیه شورشه در آوردی .برادر من اگه مخوای 
بر دیا ات داب تک حور ,بسرویک جادیّه 
آشوب کن. من تو مدر سهم معلم شورشی نمخوام "و 
به منص کت ارات کد غد ادا درویان | 
از کلاس بیرون بر د.این آخرین بار بود که علی‌اشرف 
درویشیان رادیدم. نویسنده‌ای که به سبک صمد 
بهرنگی می‌نوشت و آخرین کتابش "سال‌های 
خاکستری بود که پس از انقلاب در چهار جلد جاب 
شد. من نفهمیدم آن روز سرنوشت آقای درویشیان 
چه شد زیر ابرای خودم هم آخرین روزی بود که به آن 
مدرسه می‌رفتم. کا کو رابه مشهد منتقل کر ده‌بودند و 
این بار تبعید نبود و می‌خواستند به او فرصتی بدهند تا 
ثابت کند در سرش بانگ هیچ شورشی نیست. 

کر مانشاه رابا تمام خاطرات پرهیجان و عجیب و 
غریبش ترک کردیم و با اتوبوس به تهرآن رفتیم زیرا 
گمان کنم آن روزها نمی‌شد از کر مانشاه یکسره به 
مشهد رفت.در تهر آن به خیابان ناصر خسر ورفتیم ودر 
مسافر خانه‌ای‌به‌اسم "فندق‌الحقیقت نو اتاقی گرفتیم. 
آنجا مخصوص عرب‌ها بود. فندق یعنی مسافر خانه. 


سس 


لا 


جای تمیزی بود. در سرسرآوروی پله‌هایش فرش 
انداخته بودند.داداجهان خط ونشان کشیده‌بود که‌اگر 
در آنجاشلوع ا 
رفتیم و با قاق تلق قطار به سوی مشهد رفتیم هحد ۵ 
ساعت راه بود .دادا تمام راه رادعاو قر آن خواند و از 
اینکه به پاپوس می رفت و مجاور می‌شد.دل توی دلش 
نبود واشک می‌ریخت. من و مر تضی هم در رآهر وهای 
قطار می گشتیم و کیف دنیارامی کر دیم. محمد دیگر 
نوجوانی دبیرستانی و موقر بود و کمتر از کوپه بیرون 
می امد واز دختر زیبایی که بغل دست کویه‌ی ما 
بود. خجالت می کشید و از اینکه مامی‌دویدیم یا به 
نشان می کشید ولی تأوقتی که کا کو بیدار بود. جر ات 
نمی کرد گوش مارا کف دستمان بگذارد. 

بعد از تهران. مشهد بز ر گترین شسهری بود که 
که پیاده شدیم. دادابا اشک وبغض به کاکو گفت اول 
بار داریم.اول میریم هتل» صبح دوش می گیریم بعد 
میریم خدمت‌امام.مگه نشنیدی که شست وشویی 
کن و آنگهبه خرابات خرام؟ وتا کسی گرفت وبه 
سوی خیابانی رفتیم به اسم چهارطبقه .سر راه‌از فلکه 
ی کردم ود کی راا در ون ر 
هتلی‌بود. کاکو کلی در زد تانگهبانش در راباز کرد. 
دوستان کاکو از قبل اتاق رزرو کر ده بودند. اتاق مادر 
طبقه دوم بود. بزرگ و تمیز. تخت‌هایش نرم وفنری 
کا کو عبوس می‌شد و می گفت: نجولین! 

دادا که برای نماز بیدار شد. می‌دانستم انقدر سر 
و صداخواهد کرد تاهمه بیدار شوند و زودتر به حرم 
برویم. ناچار من هم بیدار شدم وبه سودم شد چون دادا 
جند بار گفت آهای محمد ومر تضای تنبل! از این بجه 
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یاد بگیرین که صبح زود به عشق زیارت بیدار شده . 
وقتی همه بیدار شدند. دادا گفت: ظهر شد!ابپوشین 
بریم زیارت "مر تضی جلو در به حالت فرار ایستاد و 
گفت: من تاصبونه نخورم. نمیام .دادا گفت: "سر راه 
براتون بیسکوئیت و شیر می گیرم : 

فضای حرم همه را گرفت و کسی به داد اعتراض 
نکرد که تانماز ظهر بر ضریح سر گذاشت واشک 
ریخت. ان روزه ازیارت مختلط بود و زن ومردبا 
هم زیارت می کر دند. خْدّام‌هم مر اقب بودند کسی 
خلاف شرع نکند یا زنی حجابش پس نرود. ظهر در 
رستورانی که نزدیک صحن بود. ناهاری خوردیم که 
بسی خوشمزه بود. ماسه روز در هتل بودیم. صبح‌ها 
که کاکو به شر کت نفت می رفت با به راه | هن تا وسایل 
را تحویل بگیرد و به خانه جدید ببرد. ما از هتل بیرون 
می‌زدیم و در اطراف می گشتیم . آن خیابان جند تا 
سینماداشت. جنین سینماهای شیکی را فقط در تهر ان 
واصفهان دیده‌بودم.دل توی دلم نبود که زود تر مستقر 
شویم وبه سینمابروم. وس رانجام پس از سه روز به 
خانه جدید رفتیم که در محله باغسنگی بود. خانه 
یک طبقه بزرگ و پر دار و درختی بود. دو تازیرزمین 
بزرگ داشت که جان می داد برای قایم شدن و کتاب 
مایک هامر خواندن. دور تادور حیاط اتاق داشت. کا کو 
بیشتر وسایل راجیده‌بود. حالا نوبت دادابود که هر جه 
را که کاکو جیده بود. بارها جابه‌جا کند. 

پس از غروب بود. دو نفر از همسایه‌ها به اسم 
عزت‌خانم و حاج‌خانم بایک دسته گل ویک جعبه 
شیرینی و دو قابلمه پلوخورش به دیدن ما | مدند. زياد 
نماندند. خوشامدی گفتند و رفتند. کا کو به دادا گفت: 
"همه‌ش می گفتی مشهد تنها می‌مونی ولی می‌بینی که 
هنوز نرسیده دو تا دسته‌خواهر پیدا کردی. دادا 
لبخند زد و گفت: "آره... خیلی مؤمن بودن! پاشم بر م از 
زیرزمین بشقاب مشقاب بيار م . کاکو تعارف کرد که 
بذار محمد بره! دادا گفت: شماهاسر درنمیارین. باید 
خودم برم .یک دقیقه بعد صدای جیغ دادا آمد. کاکو 
گفت: "حتماً بالش‌مار دید" سس اى اة 


خرخاکی که اندازه گر دوی در ن شت بود. مابه زیرزمین 


دویدیم. زبان دادا بند آمده بود و به ته زیر زمین اشاره 
می کرد. کاک و گفت یکی بره‌نمک و آب بیاره...و 
لباسش تمیز و خوش‌دوخت بود. بادیدن کاکونگاه 
موربش را گشاد کرد و چاقوی آشپز خانه بزرگی رابه 
تهدیدبالابرد. کاکو گفت "آروم‌باش بچه! اوچاقو 
راتکان داد و گفت می‌زنم! کا کو دست چپش رابالا 
برد و محکم بشکن زد. همین که نگاه جوانک به بالا 
1 ۰ ۰ ۱۱۱ ےر ا ۳ 
اومده‌بودم برات شام بیارم. پتو هم می‌خوای ؟ اینجا 
خیلی‌سرده . گفت: قول‌میدی؟ قسم بخور! کاکو 
قسم خورد و پر سید اسمت چیه؟ گفت: رهام... اسم 
1 ۷۲ _ .۱ 2 ۳ 
من قول دادم" رهام گفت: "وای به حالت اگه اذیتش 
یکی از جعبه‌ها دختری بیرون آمد. او هم منگول بود و 
تمیز و گرانبها بود. هیجان دادافرو کش کر ده‌بود و با 
کنجکاوی منتظر بود بداند اخر این قصه جه می شود. 
شد و به سوی داداجهان داد کشید: مگه کری؟ بجه 
داره گریه‌می کنه! من و رعناقسم خوردیم وقتی بچه‌دار 
شدیمم, نذاریم گریه کنه "و لحنش مهربان شد و ادامه 
داد: بریم پیش بچه. گناه داره!" 

وقتی که آمدیم بالا داد بهآ شپز خانه رفت تا 
قابلمه‌هاراگرم کند. کاکوراصدازد و گفت: "شامشون 
رو که خوردن, باید برن. مگه ندیدی یسره‌بیادب به 
کاکو گفت: نگه نمی دارم ولی تاخونواده‌شون روپیدا 
نکر ديم که نميشه توی‌این تاریکی و سر مافر ستادشون 
بیرون. ایناعقل درست وحسابی ندارن وا گه جیزی 
بگن‌نباید به‌دل‌بگیری .دادااخم کرد: مگه‌نمیگی 
عقل ندارن؟ یس جرامی‌خوای دو تادیوونه رو تو خونه 
نگه‌داری؟ کا کو گفت: امام رضا آهو رو پناه‌داد. تو 
نمی‌خوای دو تا آدم رو پناهبدی؟"دادابغض کرد: 
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قربون امام رضا برم! باشه نگر شون دار! 
نکش!وهر دوحسابی خوردند. رهام می گفت دو روز 
دو روز پیش فرار کرده‌اند و وقتی که کاکو داشته 
اسباب‌هاراداخل خانه می | ور ده یواشکی وارد شده‌اند 
ودوروزدرزی ر زمین‌قایم بوده‌ان د.رعنا گفت: ما 
نمیذارن '. داداپرسید: "چرانمیذارن؟ رهام گفت.: 
"میگن‌اگه زن و شوهر شین»بچه‌هاتون میمون میشن . 
رعنا گفت: منم میگم خب میمون بشن. آخی!میمون 


5 
دادا اخم کرد: "مگه نمیگی عقل ندارن؟ ‏ 
پسس‌چرامی‌خوای دوتادیوونهروتو 
خونه نگه داری؟" کاکو گفت: امام رضا 
اهمورویناه‌داد. تونمی‌خوای‌دوناادم 
روپناه‌بدی؟"دادایغض کرد: قربون‌امام 
رضابرم! باشه نگرشون دار! 


خیلی نازه . دادا گفت: میمون گاز می گیره . رهام 
گفت: فقط آدمای بدجنس رو گاز می گیرن .دادا 
پرسید: خونه‌تون کجاس؟ نگاه‌رهام خشن شد 
وبه رعنا گفت: نگی ها می‌خواد مارو بر گر دونه 
خونه. ما نمیریم خونه. شناسنامه‌هامون رو آوردیم 
بریم اداره‌عروسی تازن و شوهر شیم . کا کو سیگار 
روشن کرد و گفت: نگران نباشین! تا خود تون نخواین. 
شمارو برنمی گردونیم ولی بهتره به مادراتون تلفن 
کنین تانگران نباشن. حالاحتما خیلی نار احتن و غصه 
می‌خورن .رعنا به رهام گفت: راست میگه.مامان 
زهراو مامان فاطمه حالادارن گریه می کنن. آخی! دلم 
سوخت.دل تونسوخت؟ "رهام گفت: سوخت . کا کو 
پرسید: شماره تلفن خونه‌تون روبلدین؟ رهام گفت: 
"پس‌چی که‌بلديم..سه‌هشت یک دو کاکوتلفن را 
نشان داد و گفت: "خودت بلدی شماره‌بگیری؟ رعنا 
گفت: پس‌جی که بلده! خودش همه کار بلده. فکر 
کر دی مامنگولیم؟ نتیجه تلفن, عصبی شدن رهام و 
گریه کردن رعنا بود. پدر رهام با او دعوا کرده بود که 
اگر گیرت بیاورم گوشت رامی‌برم و تهدیدش کرده 
بود که‌اگر نگوید کجاهستند.به اسمون قر ومبه خواهد 
گفت آنهارابخورد. کاکو آنهارا آرام کرد و دوباره قول 
داد که نمی گذارد کسی اذیتشان کند. 

آن شب بی‌حادثه گذشت.صبح. کا کو مدار ک 
مذرسه‌سارایر دک اما راثیت‌فام کنسد.قبلآزرفتن 
به داداجهان اد آوری کرد که: شهنشی که ز 
مهرش نوازد آهو را/ کجاز در گه لطفش کسی رود 
مأْیوس ".دادااستغفار کرد و گفت "قربون‌امارضا 
برم!ولی کاش این دو تااینجا نبودن تامی‌رفتم حرم دو 
ر کعت می خوندم و یه دل سیر اشک می‌ریختم . 

کمی بعد از رفتن کاکو. داداجهان به محمد گفت: 
'ایناروببر حیاط بازی کنین و تانگفتم بر نگردین!" 
فهمیدم داستانی در کار است و دارد مارا دنبال 
نخودسیاه می‌فر ستد. به حياط که رفتیم. دل درد را 
بهانه کردم و یواشکی بر گشتم. داداداشت د فن می زد 
به آن طرف خط می گفت دیشب در این خانه مستقر 
شده‌وره ام ورعنارادیده که در زیر زمین‌پنهان 
بوده‌ان دو کل ماجراراتعریف کرد.بعد شنیدم که 
گفت نمی‌تواند آدرس بدهد چون خودش هنوز هیچ 
جای مشهد رانمی‌شناسد. و گفت شماره تلفن خانه را 
هم بلد نیست زیر آهنوز صاحبخانه راند یده و شماره 
رااز اونگرفته. مقداری هم دلسوزی کرد که خب حالا 
بذارین زن و شوهر بشن. گناه‌دارن!عاشق شدن. بعد 
کسی که آن طرف خط بود., آدرس خودش راداد و 
SS‏ شاف کر هک یز کنر سوت نی از 
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که بر گرداند. مرادید که کف اتاق دراز کشیده‌بودم. 
پرسید: تواینجا بودی؟ گفتم دلم درد می کنه. رفت 
برایم نبات‌داغ آورد. ان را خیلی خوشمزه درست 
می کر د.نبات را کف ماهیتابه خیلی داغ می‌مالید تا اب 
شود بعد کمی آب جوش در آن می‌ریخت وهم می‌زد. 
مایعی به رنگ جای پر رنگ درست می‌شد که کمی 
هم طعم نبات سوخته می‌داد. لیوان رادستم گر فتم 
وبه حياط رفتم. مر تضی گفت: به منم بده‌ایک قلپ 
خوردم و گفتم تو که دلت دردنمی کنه. گفت: گفتم 
۳۳ 
نکن! به منم بده! خواستم آخرین جرعه رابخورم. 
زیر دستم زد. لیوان پرت شد و جرینگ... شکست. 
ومحال بود که داداجهان صدای شکستن بش نود و 
هراسان نیاید. مر تضی مثل برق به بام دوید. رعنا جارو 
برداشت وخرده‌ریزه‌های لیوان راجارو کرد و به دادا 
گفت: اشکال نداره. قضا بلا بود. من خودم هیچوقت 
بچه‌مونمی‌زنم. وقتی هم نبات‌داغ درست می کنم. 
واسه همه‌ شون درست می کنم. من خودم خیلی کدبانو 
هستم. آش می‌پزم یه وجب روغن روشه. از روغن 
خوشم نمیاد. بابام کفشاشو با روغن وا کس میزنه." 
رهام گفت: من د کمه پیرهن هم بلدم بدوزم. بابام 
خیلی پولداره. هم اسب داره‌هم گاو هم کمپوت .رعنا 
گفت: باباهامون کارخونه کمپوت و گاو و اسب دارن. 
صد تا بچه زاییدن همه شون مردن. فقط من و رهام 
موندیم که میگن اگه بچه بزایین. میمون میشه. خب 
میمون بشه بهتره که بمیره!" 

ظهر کاکو برای ناهار آمد. اسم من و مر تضی را 
در دبستان نصرت‌الملک ملکی نوشته بود که نزدیک 
راه آهن بود. اسم محمد راهم در دبیرستان نوشته بود. 
فر داباید به مدرسه می‌رفتیم. بعد از ناهار. داداجهان 
بچه‌ها رابه حياط فرستاد. من هنوز دل‌درد داشتم!به 
جای‌نبات‌داغ, عرق نعنای تلخ به خوردم داد وماجرای 
تلفن رابرای کاکوتعریف کردو گفت: آدرسشون 
رو داریم. برو بیارشون. تواب داره. این بچه‌ها عقل 
ندارن و باید پیش بز ر گترهاشون باشن . کاکو گفت: 
"من دلم واسه‌اینامی‌سوزه.اینام دل‌دارن‌وعاشق 
شدن. شنیدم تو خار جه منگول‌ها درس می‌خونن و کار 
می کنن وازدواج می کنن .دادا گفت: اگه نمی‌خوای 
به خونوادهشون تحویل بدی پس می‌خوای چکار شون 
کنی؟ ما که نمی تونیم تاابد نگرشون‌داریم . کاکو 
گفت: "بذار بهشون تلفن کنم ببینم چی ميشه . 

نیم ساعت بعد خانواده‌رهام و رعنا | مدند. رهام با 
دیدن آنهادست رعنارا گرفت وسمت حياط دوید و 
خواستند به بام بروند. کا کو به محمد اشاره کر د. محمد 
مثل قرقی دوید وراه‌بام راقفل کر د. رهام بیلی را که 
کنار حياط بود بر داشت وقسم خورد همه راخواهد 
کشت. کاکو از پنجره به او گفت: من قول دادم نذارم 
کسی شما رو اذیت کنه. سر قولم هستم. هنوز که کسی 
شمارو اذیت نکر ده که! پس توهم سر قولت باش و 
آروم باش!" رعنابه رهام گفت: راست میگه دیگه!" 
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سس + ور اندرزنامه 


اول اینکه هر روز 
شاخه‌ای رز که توی سینة من پنهان است 
بدهم هدیه به هر کس که سر راهم بود 


۳ زخمی که‌بر دل آید» مر هم نباشد اورا ی 
0 خامی که دل ندارد این غم نباشد او را ۳ 
زبانمان رافراموش کردیم گفتی که: دل به او ده من جان همی فر ستم ۲ از ۱ ها 

۱ 0 : روی رایانه. هواخواه زیادی دارد 

عیسی مریم از نو گر باز گردد این دم 
این مرده زنده کردن در دم نباشد او را 
گویند از او طلب دار ایین مهربانی e‏ 
نه نه طلب ندارم» دانم نباشد او را 2 

مادر بد بختی سوء تفاهم بودیم از پیش هیچ خوبی هر گز وفا نجستم 
باد کنک‌ها زیراوفا و خوبی با هم نباشد او را 
که نفس‌های عشق مشتر کمان | این گریه کاوحدی کرد از درد دوری‌او 
در ان حبس بود گر بعد از این بمیرد. ماتم نباشد او را 
به تیغک‌ها خو ر د و منفجر شد ) اوحدی مراغه‌ای 
قلبمان‌ایستاد 
وساعت‌های خفتة ز سر ت 
e‏ 2 روی دوشم بگذارم 
واگر نیمه شبی رد شدم از کوچه مهتاب 
اثر انگشتی 
روی زنگ در و همسایه نماند از من 
رد پایی نگذارم در برف 


برندارم شب و روز 


همه جا دسترسی داشته باشم به ستاره 
و بخواهم که دوباره 

بوزد نرم نسیمی 

گرده‌افشانی این باغ ثمر داشته باشد 


چهارم اینکه تن سالم. دل خوش 
و دو تاجعبة خرما و یفک 


احمدرضااحمدی 


اخر اینکه 

یک تلگراف و دو تاحرف 
ودوتاشاخه نیلوفر خوبی 
همه دنا را 

به کسی می‌بخشد 

که شکستم دل او رادیروز 

بابت آب نباتی چوبی 
حسن فرازمند -۹۴/۹/۲-ورامین 
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اکریلدا تویی 


به قدری اشک از جشمان من باریده که حتی 
تمام روز رادر خانه می‌مانم. خیال تو 
بیابرگرد طولانی نکن تنهایی شب را 
اگر یلدا توییبر پا کنم در خود بهاری را 
زهرابختیاری نژاد-قم 


(حم 
قهرت جداو ناز جدا ز خم می‌زند 
الماس توبه شيشة ما زخم می‌زند 
رفتی کجا؟ کبوتر هم اشیان من! 
شاهین نابکار قضا ز خم می‌زند 
ازابرهابپرس که خون گریه می کنند 
شلاق رعد. جوب خداء ز خم می ز ند 
بالای چشم تو که نگفتیم ابرو است 
خنجر کشیده باز چر از خم می‌زند ؟ 
من زخمی غرور توهستم که این پلنگ 


بس ناگهان بدون صداز خم می‌زند 
تسکین درد عشق نمی‌جویم از شراب 
وقتی فقط به جای دوا زخم می‌زند 
باناخنی که سر ختر از خون عاشق است 
دستی انار ذوق مرا زخم می‌زند 
بر سیم خاردار زمان تکیه داده‌ام 


يادم نمانده است که ها... زخم می زند 
جعفر درویشیان-کرج 


نگاه 


امروز 

ازنگاهت فهمیدم 
نوشتن تقویم 
برای امدن بهار 
باید تو 


اصغررضایی گماری-گتوند 


دی( می (لللی 
پای پنجره افتاده‌ام 
و پاهایم انگار 
دیگر چه فرقی می کند 
وقتی پنجره هم 
روبه نیامدن تو باز می‌شود 
مثل هميشه دیر می‌رسی 
و دستم را 
که زند گی 

مینا آقازاده 


# آقای یاسر سلمانی -تهران 

وزن‌باید ملکة ذهن شاعر باشد تأاشعری‌بدون 
لغزش وزنی بگوید. خواندن عروض اگر چه 
موثر است. در شاعر شدن کسی نقشی ندارد. 
چون شعر فقط با وزن تعریف نمی‌شود. 
بااین حال‌پیشنهاد می کنم کتاب عروض و 
قافیه د کتر سیروس شمیسا را مطالعه کنید. 


# خانم نگین احمدی -لنگرود 
طال ب با کلمات ی چون جال ب وقالب قافیه 
می‌شود. 


# آقای رضا اخوان -سنندج 

بله.به دوبیتی‌ترانه‌هم می گویند.اتفاقابسیاری 
از ترانه‌های امر وزبروزن‌دوبیتی‌یعنی‌مفاعیلن 
مفاعیلن مفاعیل سروده نله ا ست 

# خانم نر گس حقیقی -تهران 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال 

مرغ زی رک چون به دام افتد تحمل بایدش 
وزن این بیست: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلن است. 

ای دل اندر -فاعلاتن 

بند زلفش -فاعلا تن 

از پریشا-فاعلا تن 

نی منال -فاعلات 

مرغ زیر ک -فاعلاتن 

چون به دام اف -فاعلاتن 

تد تحمّل-فاعلاتن 

بایدش -فاعلن 


۲ اي اعات خن 


aS 
معرکه‌اندوه‎ 
می‌پراکنم‎ 
۱ 
e 
خبری از سقوط در میان باشد‎ 
ميان این همه خبر‎ 
که بدند‎ 
رستگاری من قطعی بود‎ 
اگر‎ 
اند کی‎ 
تنها‎ 
اند‎ 
معر که اندوهرا‎ 
ردیف دندانهایت می‌پایید‎ 


# آقای سیر وس صادقیان - کرج 

غزل مورد نظر تان سروده طبیب اصفهانی 
ات 

غمت در نهانخانة دل نشیند 

به نازی که لیلی به محمل نشیند 

به دنبال محمل چنان زار گریم 

که از گریه‌ام ناقه در گل نشیند... 

و ۲ 11 : : 1 
وزن این غزل فعولن فعولن فعولن فعولن 
توبودی 

لشکر روشن صبح 

امد 

باهزاران آفتاب 

و با لهجه‌ای ناب سرود 

درود بر هر که بیدار است 

ودلیل بیداری 

تو بودی 

که در خون خویش غنودی 
ىدهو 

هیچ دیواری 

بی پنجره زیبانیست 

هیچ آینه‌ای 

بی روی ماه تو 

زیبانیست 


شبنم کاشانی -کاشان 


مس کت 


دادو ديت 


۹٩ 
4 


داش دل 


۰ 


Ek کت‎ 


0 خی دا دی 


نو شته‌های ناب 


تسد 


سنگ آسمانی ۱۱۸0۵۵۵0 ۱۲۵۵۳۱6 


: شماره‌برای ارسال پیامک البته باذکر < 
۱ نام: ۳۸۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰۹ : 


نم نم 


نازنینم » خوبم ! 
مگرمی‌شوددنیای مر( [شفته [فریده 


باشد ندای دانه‌های انار _ 
شهین عظیمی -قائمشهر 


کت اران د اند ای د مایا 

پوسف دلخوش 
می گویند. هر سن و سالی که داشته باشی»اگر کسی 
نباشد که با یادش چشمانت از شادی یا غم پر اشک 
شود هر گز زند گی نکر ده‌ای و من این روزها زندگی 


می کنم 
امیرمحمد -مشکین شهر 
۶هر لحظه بهانه تو را می گیرم 
هر ثانیه با نبودنت در گیرم 
تو اگر به خاطرم تب نکنی 
من یکطر فه برای تو می‌میرم 
کیمیا کاظمی -همدان 
#«خداون دا تو می‌دانی که من دلوایس فر دای خود 
هستم/ مبادا گم کنم راه قشنگ ارزوها را/مبادا 
گم کنم اهداف زیبارا/ مب‌ادا جا بمانم از قطار 
موهبت‌هایت / مرا تنها تو مگذاری که من تنهاترین 
۰1 ۰ | 
تنهام؛ انسانم! 
زهرامترجمی 
ا 2 7 72 2 ê‏ ۱ 1 5 
«خیلی‌ها می گفتن هنگام دلتنگی فقط دربا می تونه 
ادم رو آروم کنه اما بعدها فهمیدم که معرفت" 
بعضی‌ها دریا رو هم اروم می کنه 
سید ابوذر نیازی 
گر ز حال دل خبر داری بگو 
ور نشانی مختصر داری بگو 
مرگ را دانم ولی تا کوی دوست 
راه‌اگر نزدیکتر داری بگو 
نادر 
۶ رفاقت کلبه‌ای است جوبی. با تخته‌هایی از امید. 
امینه -بابلسر 


عطر تو 4 


بنفشه -ایذه 
مستم و گم کرده‌ام راه خرابات را 


محمد 


ر 
وواتس_- قامات >“ 


آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد, به زودی 
موفق می‌شود. ام او می‌خواهد خوش بخت تر از 
دک ان او این یل ام راا د انرا 
خوشبخت تر از آنچه هستند تصور می کند 

موسوی -شوشتر 
#غربت آن نیست که تنها باشی» فارغ از فتنه فر دا 
باشی. غربت آن است که چون قطره‌ی آب. دم به دم 


در پی دریا باشی 
منگول-نایین 
#«+خدایاء نعمت عافیت. مبدا همه نبازها و عاقبت به 


خیری. مقصد همه نیازهاست. اما می‌دانم. بین مبدا 
تا مقصد والاترین نیازها دلخوشی است. که ان را هم 
یاد تو می‌بخشد 

سیدابوالحسن محسن پور -بشروبه 
##دوست خوبم! یکبار هم وقتی منتظرت نیستمم. به 
مرا تیا بگار قیال غافلگیر شود ۳۹ 


ندارم 
بر باد رفته 


۶*جقدر آرومو بی صدا| اشکام مياد رو گونه‌هام 
نمی‌دونم. به کی بگم عشقم چقدر سردی باهام 
نزار خیال کنم داری بهم خیانت می کنی 
یا که داری به زند گی بی‌من تو عادت می کنی 
گل 
دلت در باست؛ می‌دانم / پر از احساس بارانی و این 
چشمه جوشان خوبی‌هاست. می‌دانم 
فاطمه قدمی -زرین شهر 
#«حالا که امده‌ای» چترت راببند. اسمان اینجابا توء 
دانیال رحمانیان -جهرم 
بی‌تو روحم گرفته و تنهاست 
با تو یک کاسه اب یک دریاست 
بی‌تو دردم به وسعت صحراست 
ابوالفضل قزاغ نژاد 
۶+ کاندیدا رای آورد / شعر شاعر به جند زبان تر جمه 
شد / تابلو نقاش را ثر وتمند کرد/ کار گر دان جایزه‌ها 
را درو کرد و هنوز سر همان جهارراه وا کس می زند 
کود کی که همیشه بهترین سوژه است 
ارزو شیرزادی 
#دنیای کوجکی دارم. اما در نقطه نقطه ان صفای 
یادت می‌در خشد 
نسرین فیاضی نیا -درگز 
همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت. آنچه در 
خواب نرفت. چشم من و یاد تو بود 
اسماعیل محسنی آشان -مراغه 
ةبه من مجوز جاپ نمی دهند. می گویند داستانی 
که نوشته‌ای باورپذیر نیست. اما من خاطر اتم را 


ساحده حمالی 


AY ارو‎ ) 


XSI 4 


ناب‌هایی از نوع دیگر 


نسرین و نیوشا: از من تا خداراهی نیست. فاصله 
ایست به درازای من تامن» و در این هیاهوی 
غریب من, این من را نمی‌یابم 

حسسین زارع نسژاد سرسستم کلااعشق قشنگ 
نیس عاشقا قشن؟ قشنگش ی کنر 

به موقع شوم ولی خب |گر بی‌موقع هم شوم به 
قول معروف؛ می گویند کار دل ات 

آذر -بهبهان: هر آنچه هستی هدیه خداوند به 
توست. هر آنچه خواهی شد. هدیه تو به خداوند 

احمد عزیزی -بجنورد: با عشق زمان فراموش 
می‌شود. با زمان عشق! 

عسل تلسخ: هر گز اشک ‌هایم راپنهان نخواهم 
کرد. وقتی ابر واسطه پیوند اسمان و زمین است 

مریم -جویبار: خداوندا توبه این بزرگی من 
کوچک راف رام وش نمی کنی. ولی من به این 
کوچکی تو را فراموش کرده‌ام 

مجید محمدی -اصفهان: به سلامتی اونی که 
تنهاست نه اینکه نتونسته با کسی باشه» بلکه 
نخواسته با هر کسی باشه! 

ناراحت: خدایا ا آدم‌هایت استاه شد ۵؛ اسم 
پل شکسته: عشق بعنی یک دل اضافه داشتن 
برای آنکه هر بار دلت می‌گیرد. یک دل دیگر هم 
دلتنگ غمت شود 

بر باد رفته: آدم‌ها در کودکی به عروسکی دل 
می‌بندند که باید با آن بازی کنند. وقتی بز رگ 
MCT‏ ای مک ان ان 
دل ببندند 

شهروز: دیروز قصد داشتم دست اتفاق رابگیرم تا 
نیفتد. اما امروز فهمیدم که اتفاق خواهد افتاد.این 
ما هستیم که نباید با بيفتیم 

امین سهرابی -ساوه: خیال نکن اگر برای کسی 
تمام شدی امیدی هست. خورشید از آنجا که 
احمد اسدی: دست‌های تو ڌ تصمیمم بود. باید 
می‌گرفتم و دور می‌شدم 

ری رس ار رس 
گیتی را چنان که می‌خواستم» سامان دادم. نه به 


زور بازو 
لیلازرباف -شاهرود: فراموش نکن که زمان 
ادم وفادار رو مشخص می کنه 


جدول منقاطع 


جدولها زیر نظر:داود با خو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 
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۲-مکانی در مکه مکر مه-سوره‌بیست و 
چهاره قران کرپ بات صت وجهار آبه قار 
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معروف به قلب قر آن 


ت حاو دانه است 


۸-پرنده‌ای است-آن که نسبت خانواد گی با 
انسان دارد دام 
٩-فروتر,‏ پایین‌تر -اولین عدد زوج-پایتخت 
یتالیا -ماه خارج 
۰ -از توابع استان کرمان_سازمان علمی 
فرهنگی تربیتی سازمان ملل متحد 
۱-چهره شطرنج نشین_نوعی کشمش 
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اماد ررر کار ادات تیه روش فاعو زود 
۵-تصدیق روسی -رشته ضخیم سیم برق -قسمی 
زرد الوی مرغوب -علامت مفعول صریح 


اشامت ۵9 


۶-پزشک ایرانی مشهور عهد ساسانیان_حر کتی ]92۱ 
نماد ۳ e.‏ ۸/۵ 
ربهر ۰ ۴ 6 ۲۱ < | 
ما مان و مار دا سس گر ره -بالا آمدن اب ۵ : 
دری | _جزعی از فعل که در هر صیغه تغییر می کند و ّ 1۹ 
مفهوم شخص و عدد را به فعل می‌افزاید 5 ۳ 
۸-قسمت بالای ران-شهری در ویتنام_درخت ۳ O‏ 
راست قامت 
4-جیوه- کافی -جائب: طرف- آشکار 
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۰-پول مراکش -دستور کار یک مجلس OETA‏ 


۱ ۱-نااستوار -جزیره‌ای در جنوب -جای رفت و آمد 


۰4۰ 0« ۰ 
جدول سرح در مس آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده رابا ذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفر و برای جداول سو دو کوو. کاکورو وهیداتونیزانفربه‌قید قر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد به ای به رسم باد بود تقد یم می گردد.البته به شر طی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 
طراح جدولها:داود بازخو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با ت وجه به فرصت ۲ماهه» لازم نیست پست سفارشی شود. 
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جدول سود وکو ۳۶۸۲ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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باهوش خود کلنجار بروید 


پنج اختلاف در تصویر 


باب اسفنجی و 
دوستش پاترینک 
بسیار خوشحال به 
نظر می رسند امادر 
ميان دو تصویری که 
از این صحنه تهیه 
شده و کاملاً شبیه هم 
به‌نظر می آیند. پنج 
اختلاف وجود دارد 


باب اسفنجی 


آنها را پیدا کنید. 


در میان این نقاط و اعداد به هم ريخته یک شکل پنهان شده است. برای پیدا کردن آن کافی است نقاط 
رابه تر تیب از شماره یک تا صد با خط مستقیم به هم وصل کنید. 
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زیرنظر: سهراب صفادار 
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چوب کلفی شم نی آشامیدن 


شکلبای پنبان در تصویر محل نمایشگاه خر سا 
خرسهااز یک نمایشگاه عسل دیدن می کنند وبه ظاهر بسیار راضی می‌باشند. 
امادرانن توش ییا ۲ ۱ کل د کر نیرز یشان شبدهانست کا نوجه نە شای 
داده‌شدهواسامی شان می‌بایست آنهار ادر تصویر اصلی پیدا کنید. چنانچه موفق 


مارپیچ لانه موش کور 

این موش کور که لانه‌اش درون زمین است راه‌خود رابرای‌رسیدن‌بهسطح 

زمین گم کرده‌است. آیامی توانید او رااز این تاریکی در دل زمین عبور داده‌و به 
بیرون هدایت کنید؟ 


۲ دک 6 اطلاعات کی ححص 


1۹ : 


0 


نه مښع خر وو قدر ت 


مایت 


8 بار بار ادی آنحلیی 


Saba Adib @yahoo.com صب ادیب‎ 


-تورو خدا فقط دو سال...اگه فقط دو سال 
صبر کنی همه چیز درست میشه! 

دسته گل سرخ رادر گلدان گذاشتم و کنار 
پنجره رفتم. آنقدر فکر و خیال کرده بودم که سرم 
درد گرفته بود.اگر الینانه می گفت. همه جیز 
بهم می‌خورد. همین دیروز بود که دیدمش وبرای 
صدمین بار از او خواهش کردم که فقط دوسال 
صبر کند و به پایم بنشیند. الینا بادلخوری گفت:" 
چه توقع بیجایی! مثل اینکه فراموش کردی من 
چند سال دارم؟. بعد شمم. تو بگو جواب خانوادهم 
روچی بدم؟ حریفشون نیستم.گه بر ادر بزرگت تا 
دو سال دیگه هم ازدواج نکرد. چی؟ آهی کشیدم 
سپس سرم را پایین انداختم و گفتم: نه فراموش 
نکردم. تو بیست و هفت سال داری. منم سی و سه 
سال دارم. اما خودت که وضع منو می‌دونی. به خدا 
حریف خانوادهم نیستم. انشاا... توی این دو سال 
برادرم از خر شیطون میاد پایین وازدواج می کنه." 
الینا سکوت کرد. می‌دانستم ته دلش راضی به صبر 
e a‏ ی رای 
موقعیت‌های خوب و عالی زند گی‌اش رااز دست 
می‌داد. سرم درد می کرد. باید سنگ‌هایم را با 
آرادین برادر بزرگم وامی کندم. همین که شام 
خوردیم., به اتاقش رفتم و با دلخوری گفتم: رادین. 
چرا تکلیف منو معلوم نمی کنی؟" 

رادین با تعجب نگاهم کرد و گفت: بازم 
می‌خوای حرف از ازدواج بزنی؟ چند بار بگم که من 
هنوز دختر مورد علاقه‌م رو پیدا نکر دم؟ تازه تو به 
من چکار داری؟ هر موقع که دلت خواست. می‌تونی 
ازدواج کنی. پوزخندی زدم و گفتم:" خودت 
می‌دونی که چنین چیزی امکان نداره. پدر میگه 
اول رادین و بعد توا شکلکی در آورد و گفت: "پس 
چش مت کور صبر کن تأمن به دختر فرشته صفت 
پیدا کنم ولباس دامادی بپوشم. ... حرصم در آمد. 
می‌خواستم جوابش را به تندی بدهم اما پشیمان 
شدم. اگر بحثمان می‌شد. پدر می‌خواست باز هر چه 
es‏ را 
که حق ندارم قبل از رادین ازدواج کنم. 


ای ماج ماد 
صرح هی 
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-برای بر ادرت یه دختر خوب و نجیب سراغ 
دارم. به دختر ڌ تحصیلک ده و بی‌نهایت زیبا. دختر 
1 1 2 ۳ ۳ 
خالهم مهلا رومی گم. یه بار دیدیش.باهم رفتیم 
سینما. همون که لیسانس معماری داره. من تر تیب 
ملاقات رادین و مهلارومیدم.مثلا چهار تایی می‌ریم 
سینما و رادین چند دقیقه با مهلا حرف می زنه. حتم 
دارم که ازش خو شش میاد. 
و هسنه در گوشم گ گفت: خودشه! هم ق قشنگه. هم 


ي 
الاعات ل ا رو ۳۸۲ 


۹ ۲ زا جح ۷ 
موقره و هم با سواد... با خوشحالی گفتم: پس میری 
خوا ستگاریش ؟ "رادین دست‌هایش رابه هم مالید و 
صر ا ۱ 4 ۷ 
گفت: SG‏ وت 1 من 
می گفت: خانواده خالەم جواب رد به شسمانمیدن. 
برادرت هم خوش قیافه ست و هم پول‌داره و هم 
دانشجوی دوره د کتر است... او درست می گفت. 
جواب مهلا و خانواده‌اش مثبت بود. انها خیلی زود 
و زند گی‌شان را آغاز کردند. دیگر نوبت من و الینا 
اما هنوز بیش از یک ماه از شروع زند گی مشتر ک 
رادین و مهلانگذشته بود که یک روز رادین به من 
تلفن زد و گفت: دستت درد نکنه با این دختر پیدا 
کردنت!این دختره د یوونه‌ست. عصبیه. بیخودی 
جیغ می‌زنه و سرو صدا راه میندازه. | بروم پیش 
در و همسایه رفته. دیگه نمی تونم تحملش کنم." 
فکر کردم شوخی می کند و می خواهد سربه سر م 
بگذارد. امالحنش جدی تر از این حرف‌ها بود. خودم 
رابه رادین رساندم.او که چهار سال از من بزرگتر 
بود. بدجوری قافیه را باخته بود. کلی نصیحتش 
کردم و گفتم:" زندگی بالاو پایین داره. غصه نخور. 
شما تازه با هم ازدواج کردین. به زودی به تفاهم 

٠ 1‏ ۳ ِ 9 1 
می‌رسین. رادین نفس عمیقی کشید و گفت: مهلا 
بچه‌ست.انگار نه انگار که پیست و هشت سال داره 


ولیسانسه‌ست. هر چی توی خونه می گذره رو به 
مادرش میگه. خونه داری بلد نیست. حتی یه قاشق 
نمی‌شسوره. میگه می ترسم ناخنام بشکنه. ساعت‌ها 
جلوی آینه می‌شینه و خودش رو آرایش می کنه." 
آن روز نتوانستم رادین را آرام کنم.البته بیشتر 
دلم برای خودم می‌سوخت. می‌دانستم اگر مشکل 
رادین و مهلا حل نشود. محال است ازدواج من و 
الینا سربگیرد. بنابراین از الینا خواستم تا پادرمیانی 

رت نو 
دبا اف هی سن یه اتب به من کشت راقتا که 
عجب برادر از خود متشکری داری! با اینکه داره 
برای د کتر ادرس می‌خونه. اما هزار فرسخ از تمدن 
فاصله داره. اگه تو هم می‌خوای مثل اون رفتار کنی 
از همین الان بگم که جوابم منفیه. "زند گی مهلاو 
رادین دچار تنش بزرگی شد. پاد رمیانی بزر گترها 
هم نتیجه‌ای نداد و رادین و مهلا به تفاهم نررسیدند. 
الینا تا آرام شدن زند گی دختر خاله اش نمی خواست 
از دواجمان سر بگیرد. زند گی مشتر ک رادین و مهلا 
همچنان در آتش اختلاف می‌سوخت و خاکستر 
می‌شد تا اینکه خبری وحشتناک همه راتکان داد: 
"مهلا خودسوزی کرد! او شش روز در بیمارستان 
بود و سرانجام مرد. مر گ اندوهبار اوبر همه چیز و 
همه کس سایه انداخت. خانواده او برادرم رامقصر 
می‌دانستند و می گفتند: " رادین اونقدر سربه سر 


کند.اویای صحبت‌های دختر خاله‌اش 


مه ali.‏ 1 دز ی چ و 
شد. از همه بدتر اینکه الینا هم حرف آنها را تایید 


حس 


SEE 


از توی ماشین قمه رابیرون ورد مو دور سرم چرخاندم و بعد ضربه‌ای‌به بازوی 
پدر الینازدم. خون فوران زدو پاشید روی‌دیوار.فریاد و ناله اش بلند شد 


روخب 


می کرد و می گفت خدامنو مر گ بده که مهلا رو به 
تسووبرادرت معرفی کردم. من خودم رو توی مرگ 
اون مسئول می‌دونم. همه اینهایک طرف نظر 
۰ ۰ > 1 کا 11 : 

خانواده‌ام طرف دیگر. انها می گفتند: لینا هم مثل 
دختر خاله‌ ش دیوونه ست و وصلت با این دختر جایز 
تست ازایتکه دو مانع بز رگ برسرراه ازدواج من 
و الیناایجاده شده بود بی‌نهایت ناراحت بودم. به 

۲ اي اش مر ع۷ |. 

الینا می گفتم: تو نمی‌خوای کاری بکنی ؟ باناراحتی 
از آسیاب بیفته. فعلا خانواده من نمی تونن تو رو به 
۲ .۰ ۳ ۰ ,+ ۱۲ ص 

شد. از الینا خواستم با خانواده‌اش حرف بزند و ببیند 
مزه دهانشان جیست ؟مزه دهانشان تلخ تلخ بود. 
مادر الینا راجه بدهند؟ از این گذشته خانواده‌اش 
با وصلتمان مخالف بودند. حال و روز بدی داشتم. 
دست ودلم به کار نمی‌رفت. رادین می گفت: اگه 
با این خانواده وصلت کنی. دیوونه‌ای. مهلا واقعا کم 
داشت. از طریق یکی از بستگانش متوجه شدم که 
توی دوران مجر دی بارها پیش روانیزشک رفته. 
حتی روأنپز شک هم پیش بینی کر ده‌بوده که ممکنه 
خود کشی کنه. من اما الینا را می‌شناختم. چندین 
سال بود که دلم در گرو عشق او بود. چند ماه به این 
ترتیب گذشت تااینکه شنیدم خانواده الینا به اجبار 
می‌خواهند او را شوهر بدهند. خونم به جوش آمد. 
نفهمیدم دارم چکار می کنم. یک قمه تهیه کردم و 
ابتدابا زبان خوش با پدرش حرف بزنم. همین کار 
راهم کردم. به او گفتم: من والیناسالهااست که 
همدیگه رو دوست داریم. درست نیست مجبورش 
کنین به عقد یکی دیگه در بیاد." پدر الینا پوزخندی 
زد و گفت: اولا شماغلط کردین همدیگه رو دوست 
دارین. ثانیابلایی که بر ادر قاتلت سرآون دختر 
معصوم آورد و باعث مر گش شد. بس نبود که 
حالاتو کمر به قتل دخترم بستی؟ ثالثا کی گفته 
که الینابه زور می خواد به عقد یکی دیگه دربیاد؟ 
اونا همدیگه رو دوست دارن. الینتصمیم گرفته 
که‌مهر تورواز دلش‌بیرون کنه. در یک لحظه 
دیوانه شدم. گویی زمین و زمان تیره و تار شده بود. 
بیرون آوردم و دور سرم چر خاندم و بعد ضر به‌ای 
به بازوی پد ر الینازدم. خون فوران زد و پاشید روی 
دیوار. فریاد و ناله‌اش بلند شد. زن و پسرش و الینا 
خود رابه جلوی در رساندند. ضربه‌ای هم به کتف 
برادر الینا زدم. الینابه طرفم حمله کرد تا قمه رااز 
از همسایه‌ها می‌خواستند مانعم شوند. اما با قمه 


mm 


تهدیدشان کردم تااز سرراهم کنار بروند. چند روز 
به گنبد کاوس رفتم و خودم را گم و گور کردم تاوقتی 
ا ا 
ماجرایی که پیش آمده بود. باید برای همیشه قید 
لینارامی‌زدم اما مگر می‌توانستم ؟ چند سال برای 
رسیدن به آوصبر کر ده و خون دل خورده بودم. 
باید مبارزه می کر دم. نباید عقب نشینی می کر دم. 
باید دوباره جلو می‌رفتم و تهدیدشان می کردم که 
دماوآزوور ار سان در ازرم وتان رآ من 
می‌زنم. از گنبد به خانه‌شان تلفن زدم و گفتم: اگه 
الینا با اون يارو عروسی کنه» همه‌تون رو می کشم!" 
پدرالینا که گوشی رابرداشته بود گفت: بدبخت. 
پلیس داره تعقیبت می کنه. حالاثابت شد که مهلای 
بدبخت از دست برادرت جی کشید. شما همه‌تون 
قاتل‌هستین. قاتل روانی. من جنازه دخترم رو هم 
روی دوش تونمی‌ذارم.آون ازت متنفره. باور نداری 
از خودش بشنو! سپس گوشی رابه دست الینا داد. 
اوباگریه گفت: توهمه جیز رو خراب کردی... 
من دیگه هیچ حسی بهت ندارم..." بفض گلویم را 
گرفته بود. گفتم: گریه نکن الینا. منو ببخش. من 
همه این کارارو برای رسیدن به تو انجام دادم. من 
ع ف انیت عا اتا 
گوشی را گذاشته بود. دو هفته در گنبد ماندم. دراین 
مدت خوب فکر کردم وبالاخره تصمیم گر فتم به 
تهران باز گر دم و خودم را به نیروی انتظامی معرفی 
کنم. پدر الیناو ب رادرش از من شکایت کر ده‌بودند. 
پزشکی قانونی برای هر کدامشان یک ماه و نیم طول 
درمان نوشته بود. چون قمه کشیده بودم و موجب 
رعب و وحشت شده بودم جر مم سنگین بود. حتی 
اگر شاکیان رضایت می‌دادند. باید مد تی در زندان 
می‌ماندم. پدر و برادر الینارضایت ندادند واین 
مساوی بود باسوءسابقه. یعنی اگر نمی توانستم با 
الیناازدواج کنم. هیچ دختر دیگری هم راضی به 
اردوخ امن کی ند 


در زندان که بودم‌الیناازدواج کرد. داشتم 
دیوانه می‌شدم. چند روز در تب می‌سوختم و 
هذیان می گفتم.بعد از مدتی آزاد شدم. باید از 
همه انتقام می گرفتم. دو نفر رااجیر کر دم. یکی به 
سراغ پدر الینا رفت و دیگری به سراغ شوه رش. 
هر دوراحسابی کتک زدند و زخمی کردند. دلم 
خنک شده بود. اما مزدورهای من دستگیر شدند 
و در بازجویی مرالو دادند. دوباره به زندان افتادم. 
هم الیناراازدست دادم وهم آبرویم را... گناه‌من 
چه بود؟ اگر پدر الینا با ازدواج ما موافقت می کر د. 
ایا سرنوشت من این می‌شد ؟...نمی‌دانم شاید 
گناه از من و کوتاهی‌ها و خامی‌های خودم بود. چه 
می‌دانم؟ 


ماجرای وافعی خارجی 


ج سا ات 


بقیه از صفحه ۱۳ 


آن شب وقتی به خانه برگشتم. ف ور به 
ایمیل‌هايم سر زدم. ان خانم جوابم را داده بود. از 
خواندن متن نامه‌اش تعجب کرده بودم. او هم مثل 
آنتونی عقیده داشت معجزه شکل‌های گوناگونی 
دارد. او به زیبایی توضیح داده بود که لازم نیست در 
زند کی همیشه دنبال یافتن چرایی معماها واتفاقات 
مختلف باشیم. کافی است به ندای درونمان گوش 
کنیم وبا آن همراه شویم. حرف‌های آن خانم غریبه 
رابه فال نیک گرفتم و در تمام شک و تردیدهایم 
رابرای همیشه بستم و قفل بز رگ و سنگینی به آن 
زدم. باید کم کم خودم رابرای رفتن آنتونی آماده 
می کر دم. نمی‌توانستم از احساسم به او حرفی بزنم. 
از نظر حرفه‌ای درست نبود. 

روزها از پی هم گذشتند. آنتونی می‌توانست 
مر خص شود ولی همچنان در بیمارستان مانده بود. 
انگار پشت درخت‌های بیمارستان گمشده‌ای را 
8 دهبود و نمی‌خواست آنجارانر ک > ۳ 
هفته به کر بسمس مانده بود. دوره کار اموزی من 
به پایان رسیده‌بود. روز آخر حضورم در بیمارستان 
بود. از همه خداحافظی کردم بعد به اتاق انتونی 
رفتم تا از او هم خداحافظی کنم. متوجه شدم او هم 
یکی دو روز دیگر از آنجا خواهد رفت و تعطیلات 
رادر خانه‌اش خواهد گذراند. بدون شک سپری 
کردن تعطیلات آن هم در خانه‌ای که دیگر در آن 
از همسر و فرزندش خبری نبود. کار سختی خواهد 
بود. برایش آرزوی خوشبختی کردم. او هم همین 
طور. مدام منتظر حرفی یا جمله‌ای بودم که مرا به 
اینده‌ام با آنتونی امیدوار کند. در حال بیرون رفتن 
از در بودم که آنتونی از من خواست شماره تلفنم 
رابه او بدهم تااگر کاری داشت یااتفاقی افتاد با 
من تماس بگیرد. با کمال میل این کار را کردم و در 
حالی که لب‌هایم به خنده باز شده بود. بیمارستان 
رات رک کردم. 

باد سرد به صورتم می خور د اماقلبم داغ بود. 
صدای ضربانش رامی‌شنیدم. 

معجزه, شکل‌های گونا گونی دارد... رابطه من 
و آنتونی کم کم شکلی جدی گرفت. حال روحی او 
روز به روز بهتر می‌شد. به محل کارش باز گشت و 
بار دیگر به عنوان مهندس در شر کتشان مشغول 
شد. کریسمس بعد من و آنتونی پیوند مشتر کمان 
راجشن گرفتیم و به هم قول دادیم که در تمام 
لحظه‌های زند گی. کنار هم باشیم و هميشه چشم 
دلمان رابه روی معجزه‌های زند گی باز کنیم!... چند 
روز کر کریسمس است و مانخستین سالکر د 
ازدواجمان را جشن می گیریم. برای من معجزه این 


شکلی اتفاق افتاد. 
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گفت و گوراازدوران کود کی شماشروع کنیم. 
ظاهر آ کود کی سختی را گذراندید... 

۶برای من که تنها پسر خانواده بود م» خیلی عزیز 
دردانه بودم امابااین حال از کود کی خاطرات تلخی 
برایم مانده. مادربزر گی داشتم که وقتی فوت کرد 
یول‌های زمان قاجار رادر جایی مخفی کرده بود که 
پیداشد و گفتند این پول‌هادیگر ارزشی ندارد.هر بار 
که یادش می‌افتم می گویم مادربزر گ چرا این پول‌ها 
رازمان زنده‌بودن بین فر زندانتان تقسیم نکر دی ؟ چرا 
حج نرفتی؟ و هزاران چرای دیگر... همسرم می گوید 
گناه‌دارداین حرف‌هارامی‌زنی,می‌دانم نباید این 
حرف‌هارابزنم اما همیشه در ذهنم این چر ا وجود دارد 
که چرادر زنده‌بودن به فکر دیگران نیستیم ؟!امروز هم 
بسیاری از مردم مثل مادربز رگ من رفتار می کنند. 

#۶شغل پدر چه بود؟ 

#6 ید ر ار تشی بود. البته علاوه‌بر جدی بودن و 
روحیه ارتشی‌اش,به وقتش بسیار طناز و بذ له گوبود. 
زمان شاه با حقوق کمی زند گی را می گذراند و دوران 
دردناکی داشتم. وقتی دیپلم گرفتم. از محیط بریدم 
وخواستم تهران بیایم. پدر گفت من پول ندارم تو را 
دانشگاه‌بفرستم.با ۲۷ ۱ تومان‌به تهران آمدم.دانشگاه 
تهران کنکور هنر بر گزار می کر د که ورودی‌اش پنجاه 
تومان‌بود.به خودم گفتماگر این پول رادادم ودر کنکور 
قبول نشد م چه کنم ؟ چند نفر از شیر از برای کنکور 
| مده بودند که با انها دوست شدم وحتی روز کنکور 
كنار آنهابودم تامتوجه‌ شوم که چه چیززهایی می پر سند. 
بعد از یک ماه آ گهی دانشکده هنرهای دراماتیک را 
دیدم که در چهار رشته هنر جو می‌پذیرفت. این بار دل 


سس 
اطلاعات کل 


آتش تقی پور یکی از هنر پیشه‌های دوست داشتنی آذری 
زبان است که مد تهاست در تلویزیون و سینما و تئاتر فعالیت 
داردامااطلاعات فراوانی از وی وجود ندارد. این گفت و گو 
راصرفابرای آن انجام دادیم تاباشخصیت اصلی‌اش آشنا 
شویم. بسیار مهربان. شوخ و خوش مشرب که نا گفته‌های 


فراوانی دار د. 


رابه دریا زدم و گفتم پنجاه تومان» قسمت این است که 
از جیب من بروی! در کنکورش ثبت نام کردم و قبول 
شدم. قبول شدن دانشگاه هنر و دانشکده دراماتیک 
تفاوتی داشت.در دانشگاه خوابگاه‌می‌دادند وشهر به 
نمی گر فتند اما اینجانه خبری از خوابگاه بود و شهر یه 
هم باید پرداخت می کردیم.اگر دفعه اول پنجاه تومان 
می‌دادم. کلی در هزینه‌هایم صر فه‌جوبی می شد. 

۶ پدر تان مشوق تثاتر شما بود ؟ 

4:۶ کلاس اول راهنمایی بودم که پد ردیر به 
خانه می |مد. مادرم هم همیشه با وی دعواداشت 
آدم‌ه ابالباس‌های مختلف ورنگارنگ روی صحنه 
راه می رفتند و حرف می‌زدند. یک نفر هم مثل پدر 
حرف می‌زد و روی صور تش پنبه جسبانده بودند. ان 
یک نمایشنامه نوشته و کار گر دانی کر ده‌و همان را 
بازی کردم! می‌خواستم همانند پدر روی صحنه بر وم. 
در دوران تحصیل مسئول کتابخانه مدرسه بودم که 
ایی یهاش فن‌تماش نامه توس اشم این 
کتاب دید من رابه تئاتر عوض کرد و باعث شد علاقه 
من روز به روز بیشتر شود. 

باز هم از خاطر ات دوران کود کی فرار کر دید... 

کود کی آدم پر از خاطره‌است. یکی از آنها 
رابرایتان تعریف می کنم. پدر در ارومیه بود ومادر 
ده‌زند گی می کردیم.خانه ما ومادربز رگ ودایی ما 


ارو ۳۹/۸۲ ی 


گفت وگو و عکس: علی کیانی موحد 


چسبیده به هم بود. زمستان بود و دستشویی داشتم. 
دستشویی در حياط بود. مادرم یک چراغ دستش 
گرفت وتادم دستشویی‌همراه‌من امد. انجادو 
چراغ روشن دیدم.به مادر گفتم کمی دور تر دوتا 
چراغ روشن می‌بینم. مادر نگاهی کرد و گفت اینها 
گرگ هستند. زود باش بریم خانه. با سر عت به خانه 
بر گشتیم ودر را که‌بستیم. گر گ به پشت در رسید. 
مادر محکم در را گرفته بود که گر گ نتواند وارد شود 
و همسایه‌مان را صدامی کرد تابه کمک بیاید. او هم 
باجوب سمت گر گ حمله کر دو گرگ فرار کرد. 
خاطره دیگری از کود کی بگویم. در خانه‌ای که زند گی 
می کر دیم. کرسی داشتيم. خانه ما هم دیوار به دیوار 
خانه مادربز رگ پولدارم بود. زیر کرسی خوابیده‌بودم 
که سر وصدایی از انباری شنیدم. انباری ما دریچه‌ای 
به خانه مادربز رگ داشت. دم دیوار صدای بچه گربه 
در آوردم. چند لحظه بعد دریچه باز شد و مادربزرگ 
که هیچوقت به کسی رو نمی‌داد. کمی گردو و قیسی و 
سنجد پرت کر د د رانباری. من‌هم خودم رانشان نداد م 
ووقتی که رفت. خوراکی‌هاراجمع کرده‌و روی کرسی 
گذاشتم و همراه خواهر و مادرم آن را خوردیم. 

«چرااسم آتش راروی شما گذاشتند؟ 

۶پدرم این اسم رادوست داشت. ادمی در خوی 
زند گی می کرد که سخنران و خطیب خوبی بود که به 
وی آتش خان می گفتند. پدر از او خوشش می آمد و 
اسم من هم شد اتش! 

۶ چند خواهر و برادر هستید ؟ 

یک برادر دارم و شش خواهر. خانواده 
پرجمعیتی هستیم.برآدرم سمت فیلمبر داری و 


تصویر بر داری رو فت.خواهرم گوینده ست ودر 
| ذربایجان غر بی مشغول فعالیت است. خواهر دیگر 
من تهیه کننده رادیواست که بازنشست شده است. 
شاید فکر کنید اگر دور هم جمع شویم. درباره هنر 
صحبت می کنیم اما اشتباه است. خانواده که دور هم 
جمع هستیم. از هرچه حرف می‌زنیم جز کار و هنر! 

فکر می کنید اگر تثاتر پدر رانمی‌دیدید. باز هم 
بازیگر می‌شدید؟ 


اھ ما 
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۴٭د ر این زمینه نمی‌ توان قطعی صحبت کر د. 
شاید اگر آن کار راهم نمی‌دیدم» جذب هنر می‌شدم. 
البته نا گفته نماند که پد ر اصلامشوق من نبود. من وقتی 
وارد تهران ودر دانشکده‌قبول‌شدم,پدر به تهران آمد. 
وی با جمشید مشایخی همدوره سربازی بود. همدیگر 
رادر تهران ملاقات می کنند واين ملاقات باعث شد 
که ذهنیت منفی پدر کمتر شود و استاد مشایخی به وی 
گفته بود که اجازه دهد من به درس و علاقه‌ام بر سم. 
از آن روز به بعد پدر کمک مالی هم به من می کرد و با 
خیال راحت تر به تحصیل ادامه دادم. 

۶+ همدوره‌ای معر وفی در دانشکده داشتید ؟ 

ورودی آن دورهسه نفر بود. من و محمود 
شیبانی و علی شجاعیان. شیبانی بر ادر د کتر شیبانی 
مشهور بود که از دوستان د کتر مصدق محسوب 
می‌شد. از بین آن سه نفر فقط من به صورت حر فه‌ای 
جذب دنیای بازی‌شدم.درسم تمام نشده‌بود که به 
عنوان کارش ناس تقاتر بااداره‌تئاتر قرارداد بستم. آن 
زمان مبلغ ۲۵۰۰ تومان در ماه به من حقوق می‌دادند 
که برای یک دانشجو پول بدی نبود. درس که تمام 
شد به کر مانشاه رفتم و مشغول تدریس شدم. سپس 
به اصفهان, یز د و مهاباد رفتم و به واسطه قر ار دادم با 
اداره‌تتاتر. کلاس‌های مختلف آموزشی بر گزار کر دم. 
اوایل انقلاب به تهر ان باز گشتم وسراغ بازی رفتم و 
درس ر کار ی 

#جالب است شمابا این همه سابقه کار در تئاتر 
از سن سقوط کردید! 

۴ (باخنده) امان از چشم مردم! ماجرای جالبی 
دارد که برایتان تعریف می کنم. در ان صحنه من بايد 
می‌مردم.یک گونی مانند روی‌سر من کشیده‌بودند که 
وقتی صحنه تاریک می‌شد باید آن رادرمی آوردم واز 
صحنه خارج می شد م. مشغول ور رفتن با گونی بودم که 
جهت ایستادنم را گم کردم و از روی سن پایین افتادم. 
من هم برای آنکه مردم متوجه اشتباهم نشوند. روی 
زمین مثل یک مرده‌دراز کشیدم تا کار به اتمام رسید! 
یکی از تماشا گران آمد کمک کند من بلند شوم که گفتم 
a Oy‏ 
لگن من ترک برداشته است. 
خوب شدید؟ 


۴ (باخنده) پس الان جطور برای مصاحبه به 
نداشت و پس از مدتی استراحت خوب شدم. 

آن زمان که جوان بودید.. 

۴ یعنی الان جوان نیستم ؟ 

چندماه دیگر هفتاد سالتان می‌شود. 

هنوز که هفتادسالم نشده! سن من را زياد نکنید! 

«+چندسالگی ازدواج کردید؟ 

بيست و چهار سالگی. با همسرم در تثاتر افا 
شدم. 

«فر زندان شماسمت هنر رفتند؟ 

تادیپلم گرفتنشان‌یکی دو کارانجام دادند. 
دختر من هم در یک سریال بازی کرد. اما به صورت 
جدی وارد این قضیه نشدند. دخترم در دانشگاه 
صنعتی شریف فوق لیسانس گرفت و به کانادارفت 
ودکترایش را گرفت و در آنجا تدریس می کند. پسر 
ادامه تحصیل است. دو نوه‌دارم. یکی در فرانسه و یکی 
هم در تهران.به خاطر درس خوان دن مهمانی زیاد 
عر وسی خواهر زاده‌ام به شهر ستان رفتیم. روز دوم 
با ما دعوا کرد که از قصد من رااینجا اورده‌اید 
که درس نخوانم و دانشگاه قبول نشوم! 

«نوه‌هایتان مل خودتان شیطان 
هستند؟ 

#6 زیاد! نوه‌ام به خانه ما که می آید چند 
ساعت بای با اوبازی کنم. من هم انرژی ندارم 
امامگر می‌شود به نوه جواب نه داد ؟! آ نقدر 
که برای‌نوه‌ام وقت می گذارم.برای بچه‌هاوقت 
نمی گذاشتم. البته شیطنت‌هایی باهم داشتیم. آنها 
هم در کوچکی خیلی شیطنت داشتند. در خانه شلوغ 
می‌شد. بچه‌ها راجمع کر ده و می گفتم 
مادرتان رفت. الان وقت به هم ریختن 
خانه است‌البته خودمان خانه را 
مرتب می کردیم.با بچه‌ها باید بچه 
بود. بجه‌ها بسیار معصوم و دوست 
داشتنی هستند و شیطنت‌هایشان 
هم از روی کود کی شان است. 

+اهل شعر و شاعری و تالیف 
هم که هستید... 

#۶ یله اطلاعات خوبی 
دارید. چهار کتاب چاپ کرده‌ام 


که سه تای آنها به زبان آذری است ویک کتاب هم 
تحقیق کوچکی درباره سیاه بازی به زبان فارسی. 
مر وز بازنشسته اداره تثاتر هستید؟ 
6بله, کار آبرومندی‌سراغ دارید که‌بتوانم انجام 
دهم و پول داشته باشد؟ 
باز یگری... 
نه عزیزم! در این کار پولی وجود ندارد. هر بار 
سرمان رایک جور کلاه‌می گذارند که مشغول به کار 
شویم ومن‌هم زود سرم گول می خور دو کار که تمام 
می‌شسود. من می‌مانم و طلب‌هایم. دوبار از این حر فه 
به صورت جدی می‌خواستم خارج شوم. یکبار زمان 
شاه بود که به تنگ | مده بودم و کار کردن با مدیران 
آن زمان سخت بود. گواهینامه پایه یک هم گرفتم که 
رانتتهفربلی اسوم که اتقلات شد به شدت غوشسال 
شدم که انقلاب شده و دیگر همه چیز خوب می شود اما 
اوضاع بد تر شد.اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد 
گفتند برای کار نیرو به ژاپن اعزام می‌شود. به استادیوم 
آزادی رفتم واز شب آنجا مان دم. جمعیت فراوانی 
بود ومن باهیکل قوی ام روی هواحر کت می کر دم! 
درهای استادیوم بسته شد و قرعه کشی انجام شد و 
شماره من درنیامد. 
آن زمان در تلویزیون مشغول فعالیت بود ید. چر | 
می خواستید به ژاپن بروید؟ 
مستاجر بودم و پول 
اند کی از تثاتر و تلویزیون 
می گرفتم. امروز هم البته 
پبول‌زیادی‌نمی گیرم.اگر 
به ژاپن می‌رفتم. وضع 
امروزم خیلی بهتر بود. 


شمااین ند ان رادار 
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#باردار ادی آنحلیی 


رابطه بر خی هنر مندان حوزه موسیقی با وب‌سایت 
"رادی وجوان که‌البته با شبکه رادیویی جوان نباید 
اشستباه شود چندان مشخص نیست؛تعدادی از آنها 
آثارشان را آ گاهانه به این وب‌سایت می‌دهند و برخی 
هم ندانسته به یک بازی وارد می‌شوند که قواعد آن را 
بلد نیستند... هر چند وقت یک‌بار. موضوع پخش | ثار 
اهالی موسیقی از این سایت سر و صدایی بر پا می کند. 
دران همان نر خی اهال مو ےق با شش ار تا رشان 
توسط 'رادیو جوان' معترض اند. اما گویا صدایشان به 
جایی نمی رسد. 

شروع ممنوع الکاری 

چند وقت پیش»خبر ممنوع‌الکاری ۰ ۲هنرمند 
موسیقی به‌دلیل همکاری با رادیوجوان منتشر شد. 
معفت اھی ا آن :عل مر ادا اون وود 
ارشاد در امور هنری‌این موضوع را تکذیب کرد و گفت 
که خبر ممنوعلکاری این هنر مندان واقعی نیست . 

ا این خاں ھمیس غاز کل از دان باب را 
بر ان داشت تادر صفحات اجتماعی‌ شان نسبت به 
انتشار آثارشان از این وب‌سایت اعتراض و نارضایتی 
خود رااعلام کنند. همه اینهادر حالی است که آثار این 
هنرمندان همچنان در اپلیکیشن 'رادیو جوان موجود 
است. مدیر بر نامه‌های گر وه آدنگ‌شو یکی از کسانی 
است که شخصابا مد بر وب‌سایت یادشده‌وار دمذاکره 
وبه طور جدی خواستار حذف آثار گر وه "دنگ شو" 
ایا ابا اس سا سس بان 
دا یس ودک ما( روا 
کرد: پیدا کردن‌مدیر رادیوجوان کار خیلی سختی 
اسای اساسا تسس 
تیدا رد ا ار اف که آثاز دنگشو راز 
وب‌سایتش حذف کند.البته این موضوع. پیش از 
مطرح شدن ممنولکاری خوانند گان پاپ بود . آنها 
قب ول کردند وب 4 من گفتند آ3 ار راحذف می کنیم 
وعکس حذف شدن قطعات راهم برای ماارسال 
کردند؛ام اچند وقت پیش از طریق دوستان مطلع 
شم | ثار از وب‌سایت حذ ف شده در حالیکه روی 
اپلیکیشن رادیو جوان همچنان وجود دارد. من بار 
دیگر به آن آقا پیام دادم و گفتم می‌خواهم موسیقی ما 
راحذف کنند واو پاسخ داد که قطعات از سایت حذف 
شده‌اند. من از او خواستم., قطعات علا وه‌بر سایت از 
روی اپلیکیشن نیز بر داشته شوند که او گفت نمی‌شود 
این اتفاق بیفتد. از او پرسیدم یعنی شما نمی خواهید به 
حق وق صاحب اثر احتر ام بگذارید ؟ واوهم جواب داد 
که درست است: احترام نمی‌گذاریم ۱ 

خسروبیگی درباره‌سیاست گر وه دنگ شو در 
زمینه نحوه‌شنیده شدن آثار این گر وه گفت:مادوست 
نداریم آثارمان از طریق "رادیو جوان شنیده شود. در 
حال حاضر ایلیکیشن‌های دیگری به‌وجود آمده‌اند که 
حقوق مولف را حفظ می کنند و حتی با هنر مند قر ارداد 
می‌بندند. اتفاقا سرعت و کیفیت بهتری هم دارند و ما 


4 
لای 


پرسیدم یعنی شما نمی خواهید به حقوق صاحب اثر احترام بگذارید؟ 
و او هم جواب داد که درست است؛ احترام نمی‌گذاریم ! 


ترجیح می‌دهیم از آنها استفاده کنیم. آنها کلاهبرداران 
هنری هستند, زیر آمنابع مالی‌شان از ان سوی آب‌ها 
تأمین می‌شود و به جان هنر مندان داخلی افتاداند . 
شکایت بی‌شکایت 

در این‌باره محسن ر جب‌پور. مدير عامل مجمع 
اسان وا ام سس دس نها | 
شکایت کردن‌از "رادیو جوان جزو ظر فیت‌های این 
مجمع است؟ گفت: این موضوع فعلا به صنف ربط 
نداردو نه‌تنیاصنف ما بلکه هیچ صنفی نمی توآند 
سک .پاسخ شمارابه‌عنوان 
شخص محسن رجب پور ل 
ناشران آناوشتندار: می‌دهم؛ دوستان "دنگ‌شو و 
سایر هنر مندان به این موضوع توجه داشته باشند که 


آیاحقی برای تهیه کنند گان موسیقی قائل هستند تا 


انجام شود؟من در انگلستان. کانادا و امریکاشر کت 
موسیقی دارم وعلاوه‌بر این که آثار خودم راثبت قانونی 
کرده‌ام 7 ۱ 
من فعالیت مشتر کی نداشتند .این کار را انجام داده‌ام. 
هیچ صنفی نمی توأند از وب سایت یاد شده شکایت کند. 
زیر افرادی هم هستند که خودخواسته با انها قرارداد 
داریم؛ دسته اول افرادی هستند که خودخواسته با 
از او بخواهد که اثار راحذف کند.ابتداهتر مندان 
به اصطلاح زیر زمینی بااین وب‌سایت همکاری 
می کر دند. اما وقتی برخی خوانند گان مجاز هم دیدند. 
بعضی از این خوانند گان اثر ی رابه آنها وا گذار کر دند 
که به شر کت تولید کننده‌ی اثر متعلق بود وحتی حق‌این 


بت ی ارو ۳۳۸۲ 


کار رانداشتند. دسته دوم افرادی هستند که آثارشان 
رابه‌طور رایگان در اختیار این سایت قرار داده‌اند. من 
قبول ۳ خودس رانه 
آثر ی راروی وب‌سایتش قر ار دهد. وی ند 
آثاری هستند که به شر کت‌هایی تعلق دارند که ثبت 
بین‌المللی نشده‌اند؛ اما شر کت‌هایی مثل شر کت من 
که ثبت بین‌المللی شده‌اند. اختیار آثار رادارند و هر گاه 
بخواهیم می‌توانیم از سوءاستفاده‌ها شکایت کنیم. 
زیرامبلغ جریم‌چنین رویدادهایی انتهاندارد امثلا 
چند سال پیش یکی از شر کت‌های تولید موسیقی در 
آمریکااز اقدام غیر قانونی یک شبکه پخش موسیقی 
شکایت کرد و ان شبکه ۰ ۵۰هزار دلار جریمه شد. 

این کنسرت گزار همچنین بیان کر د:من فقط به 
صرف هم کاری باجامعه‌هنری.می‌دانم که بعضی 
دوستان ناخواسته در جاه افتاده‌اند. برای همین از 
توانایی شخصی ام استفاده می کنم و آن هم این است که 
ثارشان را توسط شر کت‌هایم در خارج از کشور ثبت 
قانونی کنم. نحوه ثبت‌هم این گونه است که باهنر مندان 
وارد قرارداد می‌شوم و پس از ثبت ثبت اثر شان. شبکه‌های 
مار ار ا رای قرز وی ترا سات 
شر کت‌های خار جی من واریز می کنند. درصدی از این 
فروش بین‌المللی به‌عنوان کار مزد توسط من بر داشت 
می‌شود. دلیلش هم این است که من در آن شر کت‌ها 
پرسنل دارم. بقیه مبلغ نیز متعلق به هنر مند است. 
البته این نکته رامد نظر داشته باشید که آ ثار هنر مندان 
ایرانی معمولا خریده نمی‌شود وایرانی‌ها دوست دار ند. 
مجانی دانلود کنند. یس فکر نکنید این کار برای من 
منفعت شخصی دارد. برخی هنر مندان فکر می کنند 
اگر تحت پوشش شر کت‌هاقرار گیرند. ضرر می کنند. 
در صورتی که اگر شر کت‌هاحر فه‌ای و به مسائل مالی 
وفنی آ گاه‌باشند ودلالی نکنند از هنر مندحمایت 
خواهند کرد. 
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نعرص اذ ربا یجان به هنر نگار گری ایران 

یک‌بار دیگر بخشی از هنر اصیل ایران به نام کشوری دیگر به گردشگران 
ان اک E IN E‏ 
در اکسپوی میلان به‌عنوان یکی از رویدادهای مطرح بین‌المللی تجربه کرد؛ 
حضوری که البته مجددا با سکوت مسئولان ایرانی نسبت به اقدام یک کشور 
رک ا کار ترا کرت 

جمهوری آذربایجان پس از ثبت "تار "و "چو گان" به نام خود در فهرست 
جهانی پونسکو این‌بار با چاپ یک کتاب نفیس از آثار نگار گری و مینیاتور 
هنر مندان ایرانی برای ثبت هویت نگار گری ۱ 
پر را ار را 
قدامی تاسف بر انگیز انجام داد. اما ظاهر | 
این اقدام جمهوری آذربایجان, نگرانی و 
کر ان رس یرای را 
همراه نداشت. 

آذربایجان این کتاب رابا کاغذ گلاسه و 
چاپ رنگی, در ۲۵۰ صفحه باجلد سخت و سب 
در قطع خشتی بز رگ منتشر کرده و هر روز ا 


و بل اسمیت شاید نامز د ریاست جمهوری شود 
ویل اسمیت بازیگر مشهور گفته ممکن است برای بیر ون کر دن دونالد ترامپ از مسیر انتخابات ریاست 
جمهوری, خودش را نامزد این مقام کند.ویل اسمیت بازیگر مشهور و شناخته شده آمریکایی در گفت و گو با 
شبکه تلویزیونی سی‌بیاس مورنینگ گفته است اگر قرار باشد این حرف‌های احمقانه که درباره مسلمانان و دیوار 
کشیدن برای ورودشان به آمریکا گفته می‌شود ادامه پیدا کند. مجبور می‌شود وارد حوزه سیاست شود. 
صحبت های جدید دونالد ترامپ پرطر فدار ترین چهره برای نامزدی از سوی حزب جمهوری‌خواه درباره 
کشیدن دیوار آهنی برای ورود مسلمانان به آمریکا صدای همه راد ر آورده و حتی جب بوش برادر جورج بوش 


او را دیوانه خطاب کرده است. 


نسخه‌هایی از آن راء به مخاطبان و مهمانان پاویون جمهوری آذربایجان اهدا 
کا 

پس از رسانه‌ای شدن این اتفاق توسط ایسناء تعدادی از هنر مندان» 
پژوهشگران و استادان دانشگاه نسبت به این اتفاق وا کنش نشان دادند و 
در صحبت‌هایشان از مسئولان خواستند در مقابل کسانی که به خود جر ات 
داده‌اند هنر ایرانی را به نام خودشان به دنیا معرفی کنند. وا کنش و عکس العمل 
مناسبی نشان دهند و نگذارند چنین اتفاقی تکرار شود یا تبعات سنگین‌تری 
دربی داشته باشد. این درحالی است که در طول این سال‌ها شاهد اقداماتی 
مشابه اقدام جمهوری آذربایجان توسط کشورهای مختلف در سطح جهانی 

سب سر بوده ایم.فقط چند نفر از مسئولان هنری و 
فک مسئولان پاویون ایران در اکسپو, در پاسخ به 
پیگیریهای خبرنگاران صحبت‌های کوتاهی 
در این زمینه انجام دادند. اما همچنان هیچ 
اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته 
یا دستکم اعلام نشده است در 
کشورها چنین اتفقات ی بلافاصله بو کتش 
مسئولان همراه می‌شود و استعفای آن‌ها یا 
* بر کناری‌شان را درپی دارد. 


کمک نجومی باز بگر هالیوود به آوار گان سوری 


۰ 0 ے 
رونمایی از بزر گترین هیچ 
بزرگترین مجسمه پرویز تناولی از مجموعه هیچ این هنرمند. برای اولین‌بار در ایرازرونمایی شد .این 
مراسم با حضور هنرمندان و علاقه‌مندان در آرت‌سنتر ۲ بر گزار شد. علی مرادخانی معاون هنری وزارت 
ارشاد. محمدهادی ایازی, معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران. گری لوئیس. نماینده سازمان ملل در 
ای ی ای CLT SECS‏ 
علی اتحاد. وحید ملک و جمعی از هنر مندان عر صه هنرهای تجسمی و سینما در این مر اسم حضور داشتند. 


ادوارد نورتون بازیگر مطرح هالیوودی و کاندیدای سه جایزه‌اسکار برای کمک به پناهند گان سوری جمع آوری 
ای ار ی را رت ار 
خانواده خود رااز دست داده بسیار تحت تأثیر قرار گرفت و روز سه‌شنبه مبلغ ۲۶ ۴ هزار دلار برای پناهند گان 
سوری جمع آوری کرد. این دانشمند سوری که در گذشت تلخ خانواده‌او در وب سایت آمریکایی انسان‌های 
e‏ ترا سرا ار ی ار را یر 
در آن روز برای ما تمام شد ". 

ماجرای غم انگیز این دانشمند سوری‌حتی باراک اوباما رئیس‌جمهور ایالات متحده را نیز به واکنش 


واداشت. 
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قت فول کند 


داستان‌های پلیسی معمایی 


خودش در تلگرام گذاشته بود. نگاه کرد و لبخند زد و 
به خودش گفت: جابر باید مال من بشه!" 

مایل به قرمز و چشم‌های رنگی و قد بلند و اندامی 
بود. او کنار ویلای بزرگ خودشان و داخل ماشین 
شاسی‌بلندش عکس‌هایی انداخته بود تا تشان دهد 
از خاندانی دولتمند است. پدرش تاجر ماهی و برنج 
و زیتون بود وغم آب ونان نداشتند. جابر تک‌پسر 
بود و پیش همه ن ازروا بود. درس دانشگاهش را 
نیمه کاره رها کر ده بود و در جاربالش ناز خاندانش 
روز گار می گذران د. نزد یک ظهر بیدار می‌شد ۳ 
عصسر در خانه می‌پلکید عصرهای پاییز را که زود به 
با دوستانش در جاده‌های جنگلی یا روی ماسه‌های 
پارتی می‌رفت. اخر شب راهم تادم‌دمای صبح با 
چنگ بیاورد وتایجای داستان جابرهنوزلا 
ریز به‌ریز نگاه می کرد و از برخی از انها یادداشت 
داشت و می‌دانست او ساعت شش غروب در کدام 
قلیان‌سر است. و ساعت هشت و نیم شب کنار کدام 
ساحل است. نام و نشان و عکس و ادرس مجازی 
تک‌تک دوست‌های جابر را پیدا کر ده بود. خودش 
E‏ پریسا با جابر دوست است و این موضوع. 
وف ی ی وی ریاد ول 


داستان پلییی 


کار آگاه نوج چو“ 
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خیلی هم ازش سرم!" 


جابر بود و جایی نشست که پشت جابر به او باشد. 
کمی که نشست» برای تختی که نزدیکش بود. 
سیگنال‌هایی فر ستاد و یکی از جوان‌هایی که در آن 
تخت بود. جسور شد و جلو آمد و جیزی گفت. لاله 
باصدای بلند گفت "از دست شماها آدم نمی تونه یه 


خورده راحت باشه. زود میاین مزاحمش میشین 
ان جوان که انتظار جنین وا کنشی نداشت. خشن شد 
و گفت "حالا مگه فکر کردی کی هستی >" 

لاله رو به جابر بلند گفت: "قا جابر؟ شما چطور 
غیر تتون قبول می کنه یه لات غریبه به همشهری 
شما توهین کنه؟" جابر که چشمش به آنها بود. کمی 
در نگ کرد و بااخم به آن جوان نگاه کرد. لاله گفت: 
"می‌بینی آقا جابر؟ آدم از دست این دانشجوهای 
غریبه تو شهر خودشم آسایش نداره..." و کیفش را 
برداشت و رفت. جابر پرس و جو کرد که این نازنین 
کی بود؟ اهالی آنجا گفتند تا امشسب به اینجا نیامده 
موف رای اس 

پس از نیمه شب وقتی که جایر داشت صفحه‌های 
مجازی خود راورق می‌زد. پیامی از طرف لاله دید: 
"آقا جابر می‌بخشی که یه‌هو اسم شمارو آوردم 
وسط. بعدا که با خودم فکر کردم دیدم چه کار بدی 
کردم چون ممکن بود شما غیر تی شی و به اون مزاحم 
اسب بزنی و دردسری درست شه. آون‌وقت خودم 
رو تاابد نمی‌بخشیدم. من لاله هستم» بیست ساله 
دانشجوی ترم سوم پزشکی. دیشب تو قلیون سرا با 
یه دانشجویی قرار داشتم تایه خورده درسش بدم 
ولی اون ماجرا من عصبی کرد ورفتم . جابر برایش 
نوشت: از نظر مثبتی که به من دارین سپاسگزارم. 
دلم می‌خواد بدونم شما منو از کجا می‌شناسی؟ لاله 
جواب نوشت: کیه که شما رو نشناسه؟ یه شب با 
پدرم وسط دریا قایق سواری می کر دیم. توی ساحل 


ا 
وس الاعات کل سا رو ۳۹۸۲ 


نور چراغ ماشین دیدم. بابام گفت این آقا جابره که 
اومده س‌احل. وبرام تعریف کرد که شما چه جوون 
برآزنده و محترمی هستی. بابام اونقدر از شخصیت 
شماتعریف کرد که حسودیم شد اخه من برادر 
ندارم . 

آن نیمه‌شب برای آن دو خیلی زود صبح شد و 
با هم زیاد حرف زدند. وقتی جابر از او پرسید دوست 
پسر داردیانه؟ لاله گفت هر گز بایسری دوست نبوده 
ق کرای هه هه با نک او اس اراد 
حرف زده ولی متا سفانه اتفاقی افتاد که کارشان به 
سامان نر سید. جابر کنجکاو شد که جریان چه بوده 
لاله گفت: پسر خوب و خونواده‌داری بود. بچه تهرون 
بود. خونواده‌هامون به توافق رسیده بودن. یه دوستی 
دارم به اسم پریسا. یه روز بهم گفت خواستگارت 
قبلا خواستگار من بوده و تحقیق که کردیم. فهمیدیم 
هم معتاده هم پرونده قضایی داره چون یه دختری 
ازش شکایت کر ده که اغفالش کرده. من حرف پریسا 
روباور کردم ولی بعد فهمیدم به خواستگارم هم از 
من کلی بد گفته و خلاصه به هم خورد .و کم کم 
نشانی‌های پریسارا داد و جابر فهمید این پریسا؛ همان 
پریسایی است که با هم مناسباتی دارند اما به لاله 
روآور نکرد که پریسا را می‌شناسد. پیش خودش هم 
تصمیم گرفت به پریسا کم محلی کند. 

دو روز بعد قرار گذاشتند یکدیگر را ببینند. 
لاله به جابر گفت چون تا حالا با پسری بیرون نرفته. 
شهر هم کوچک است. بهتر است یکدیگر را در بوفه 
دانشکده یزشکی ببینند که در مر کز استان بود. جابر 
از این پیشنهاد خوشش آمد و روز قرار به مر کز استان 
رفت. لاله هم چند جزوه و کتاب درسی پزشکی خرید 
و خود رادانشجویی اراست و جابر رابه بوفه دانشکده 
برد. لاله در همان دیدار توانست دل جابر راببرد 
طوری که چند بار پریسا با او تماس گرفت و جابر همه 
رارد تماس کرد. از آن روز عصرها جابر به دانشکده 
پزشکی می‌رفت و با لاله به شهر خودشان برمی گشت 
و پس از مدتی گشت و گذار. شام می‌خوردند و از هم 
جدا می‌شد ند. 

پریسامشکوک شده بود که چه شده که مدتی 
است جابر کم‌محلی می کند. معم ولا در چنین 
وقت‌هایی دخترها به این فکر می کنند که حتما پای 
دختر دیگری درمیان است و این فکر در سر پریسا 
هم موج برداشت و تصمیم گرفت برای دفاع از قلمرو 
خودش. ته و توی داستان را دربیاورد. او از یاتوق‌های 
سا در اس ساسا | عضر 
به بعد در پاتوق‌های همیشگی‌اش ظاهر نمی‌شود. 
از دوستان مشتر کشان پرس و جو کرد آنها هم 
گفتند مدتی است از جابر بی خبر ند. پریسااز این 
همه بی‌خبری بسی آشفته بود و تنهاراهی که برای 
پیدا کردن جابر به ذهنش رسید این بود که به خانه 
او برود. ۱ 

بعدازظهر بود که پریسا آیفون خانه جابر رازد. 
ماد ر چا کا زیا راب افو وا وا 
کرد واو راپذیرفت. پریسابادیدن مادر جابر بغض 


کر وت هام تور ومیل وس 
روزه هیچ خبری از جابر ندارم. اگه می‌خواست دیگه 
با من دوست نباشه. مرد و مردونه بهم می گفت که 
همه چی تموم شده و با هم کات کنیم ولی... خانم 
شهریاری در حرف او نشست و گفت: دخترم توحق 
داری غصه بخوری چون منم دارم غصه می خورم. 
جابر فقط با تو نیست که کات کرده. با خونواده‌شم 
دیگه اون جابر سابق نیست. انگار جادوش کردن. منم 
مثل تونگرانم و باید دست به دست هم بدیم تا جابر 
ساده‌دل رو از ورطه‌ای که توش افتاده نجات بدیم . 
پریسا دست نامادری جابر را بوسید و گفت: خیلی 
خوشحالم که به من اعتماد می کنین... من حدس 
می‌زنم پای دختری وسط باشه . خانم شهریاری 
گفت: 

آدرست حدس زدی... تاز گی‌ها یه ابلیسی 
به اسم لاله پیداش شده ودل و دین جابرو برده . 
پریسا چشم‌هایش راریز کرد و گفت: لاله؟ کدوم 
لاله؟ خانم شهریاری گفت: نمی‌دونم این لاله از 
کجاپیداش شده از چند نفر پر سید م» نشناختنش. 
از خود جابر هم پرسیدم. جواب نمی ده اما از نگاه و 
رفتارش می‌فهمم که عاشق شده... یکی از کار گر ها 
رومأم ور کردم دنبال جابر بره و زاغش رو بزنه. 
فهمیدم که هر روز عصر میره مر کز استان و لاله رو 
از دانشکده پزشکی سوار می کنه و تا اخر شب با هم 
هستن " پریسا گفت: "پس طرف دانشجوی پزشکیه! 
اد ا واه وهای غر به اة چون ای اىن 
شهر کوچیک. هیچ دختری نداریم که دانشجوی 
پزشکی باشه. من خودم آمروز عصر میرم دانشکده 
پزشکی و کشف می کنم که این لاله از کجا اومده و 
جه قصدی داره . خانم شهریاری گفت: قصدش که 
کاملا معلومه! دل پسرم رو برده و واسه جابر و ثروت 
باباش دندون تیز کرده ولی مگه من مرده باشم که 
بذارم این دو تا به هم برسن. تو باید بری اصل و نسب 
دختره رو پیدا کنی بعد باید یه پاپوش بدوزی. من 
نقطه ضعف پسرم رو می‌دونم. اون فقط با دختری 
ازدواج می کنه که تا حالا هیچ دوست پسری نداشته 
چون به تمام دخترا واسه ازدواج بدبینه. انگار این 
لاله به جابر ثابت کرده که تا امروز با کسی دوست 
نبوده و سرش توی درس بوده ولی مطمئنم که لاله 
از هر دختر خلافکاری. خلاف تره. یه بار که جابر 
خواب بود. گوشی شو نگاه کردم و عکس لاله رو دید م. 
درسته که سفید و موبور و چشم رنگی و خوشگله ولی 
ته نگاهش يه ابلیس دیدم. من زنم و زود می‌فهمم 
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چی به چیه . 

ان روز یریس از اینکه می‌دید نامادری جابر 
به‌اواعتماد کرده انرژی گرفت و رفت تادر 
دانشکده پزشکی کمین کند. پس از رفتن پر بسا 
خانم شهریاری به خواهرش تلفن کرد و ماجرای 
پریسارا برایش تعریف کرد و گفت: دلم واسه 
پریسامی‌سوزه ولی قبل از همه چی بايد دلم واسه 
خودمون بسوزه بنابراین از اینکه پریسارو با وعده 


دلگرم کردم تا برام جاسوسی کنه, هیچ عذاب وجدان 
ندارم . خواهرش گفت: آمی‌تر سم پریسا هم کاری از 
دستش برنیاد چون خودتم می‌دونی که لاله مجهول 
لحال چه دلی از جابر برده. خواهر به جون تو قسم 
که اگه جابر و دخترم نیکیتا" با هم ازدواج نکنن, 
خودم رو می کشم. ازدواج جابر و نیکیتا ازدواج دو 
خان دان ثروتمنده که باعث قدرت من و تو ميشه . 
خانم شسهریاری گفت: من خودم بیشتر از تونگرانم. 
منم دوست ندارم یه دختر غریبه با جابر ازدواج کنه 
واين ثروت از دستمون بره. متأسفانه بابای جابر بامن 
و تو هم عقیده نیست و میگه عشق اولین و آخرین پایه 
ازدواجه حالا هم که حس می کنه جابر عاشق شده 
میگه اگه خود جابر بخواد با لاله ازدواج کنه, مخالفتی 
نداره . خواهرش گفت: پس انگار ما هیچ شانسی 
نداریم! خانم شهریاری گفت: بذار ببینیم پریسا 
چکار می کنه. امیدوارم بتونه لاله رو از چشم جابر 
بندازه. پریسا با موتور حسادت جلو رفته. حسادت 
زنونه هم قدرت زیادی داره . 

آن روز عصر پریسابا واقعیت تازه‌ای روبرو شد 
و لاله را شسناخت. او می‌دانست لاله دانشجوی هیچ 
دانشکده‌ای نیست ضمنا جندین بار شکست عشقی 
خورده و این‌طور نیست که تا کنون با کسی نبوده. 
شا وال دو هان شب انا عات رورا 
به نامادری جابر انتقال داد. وقتی که جابر آخر شب 
مست از جام عشق به خانه بر گشت. نامادری‌اش به 
استقبالش رفت و داستان پریسا و دروغ‌های لاله را به 
پنسرش کے جا رلک دو فت یبا ماوت 
دار که وا سے ل مرف در مار اانا می امت 
تصمیم گرفتم با لاله ازدواج کنم. برام هم مهم نیست 
پریسا درباره لاله چی گفته. ضمنا از لاله خواستم از 
درس آنصراف بده چون دوست دارم همسرم تموم 
وقتشو واسه خونه و شوهر و بچه‌هاش صرف کنه . 

خانم شهریاری و خواهرش تصمیم گرفتند لاله 
رادت تسف اس ار ری 
شوهرش از زمان انقلاب به دست اورده بود و سال‌ها 
بود کسی سراغش نرفته بود به پریسا داد. عصر روز 
بعد پریسا لباس مردانه پوشید و کلاه کاسکت سرش 
گذاشت وبا موتوری که خانم شهریاری به او داده 
بود. جلو دانشکده کمین کرد. وقتی که جابر و لاله 


پاسخ معمای او با نوک خنجر به قلب معشوق سر می‌زند 
مچ دست راست کیانا در رفته بود بنابراین نمی‌توانسته چاقو را با همان دست بگیرد. از کجا 
می‌فهمیم دست راستش بوده» از آنجا که آدم راست دست کارهایش را با دست راست انجام می‌دهد و 
او با دست راستش موی خدمتکار را کشیده. خدمتکار هم مچ دست راستش را پیچانده. نصرت در خانه نبود 
و خبر نداشت دست راست کیانا آسیب دیده و چاقو را در همان دستی گذاشت که آسیب دیده بود. باغبان هم 
گفته بود حتما آشنا بوده و کلید داشته که وارد خانه شده. تشابه اسید در خون دایی و کیانا هم برای نوبخت 
کمک کننده بود. این معما کمی سخت بود ولی باز هم تعداد جواب‌ها زیاد بود. اسم ناهید جلالیان با 
تلفن ۰۹۱۸۳۱۰۰۰(۰۳ از همدان از قرعه کشی بیرون آمد. 


مه 
۲ الاعات ی 


سوار شدند و به سوی جاده‌های جنگلی رفتند. او هم 
سا تال مارتحا دسا 
جنگلی در جای دنجی توقف کرد و وارد آلاجیقی 
شدند. پریسا هم موتور را گوشه‌ای گذاشت خودش 
هم جای مناسبی پنهان شد. صد ای خنده و شادی جابر 
و لاله حال او رابد کرد و خشمی سیاه قلبش را تیره و 
تار کرد. کاسکتش رابرداشت و هفتیر رامسلح کرد 
و با گام‌هایی خشمگین وارد الاچیق شد. جابر و لاله 
از دیدن او شو که شدند. پریساً تف درشتی به صورت 
ا 
باه را اوا آخرین رل لک کد 

کاراگاه نوبخت صبح زود روز بعد به خانه جابر 
رفت و خبر داد که جابر و دختری به نام لاله قنبری با 
شلیک هشت گلوله کشته شد هاند. قاتل با موتور دنبال 
آنها بوده و نقشه قتل رااز قبل کشیده بوده. برای خانم 
شهریاری پشیمانی سودی نداشت بنابر این از آن به 
بعد فقط این براش مهم بود که پای خودش به این 
مارا ک ند هد بود به همین دل ار مار اهاب که 
می‌دانست. چیزی به نوبخت نگفت و در پاسخ سوّال 
توت که بر سيدا ا ل تشر یراس ناس کت 

ربکت در و از عا ل ہے کے ا 
نکرد زیرالاله هیچ‌یک از اسرارش را به کسی نگفته 
بود. او تنها آمیدش به اب دهانی بود که روی صورت 
جابر بود. پزشکی قانونی به نوبخت اطلاع داده بود 
که آن آب دهان متعلق به دختری است که‌اگر 
بخواهند او را شناسایی کنند. باب د دی.ان.ای تمام 
اهال ھر را آزمانشی کد و اسن کی دا کردن 
اونا فک است. 

خانم شهریاری با خواهرش تماس گرفت و 
برایش توضیح داد باید از شر پریسا خلاص شوند 
زیرااگر پلیس او راپیدا کند. ممکن است همه چیز 
رالو بدهد. خواهرش این حرف را پسندید و با هم 
نقشه‌ای کشیدند. خانم شهریاری بعد از ظهر در جای 
وی ا رادا اف اا عرو س فا 
نرفت و یکی از کار گرهای مورد اعتمادش را فر ستاد. 
آن کار گر پریس ارا کشت و خیال خانم شهریاری 
آسوده شد. زیاد نگذشت که نوبخت فهمید پریسا 
قاتل جابر و لاله بوده زیرا غیر از اینکه دی.ان.ای او با 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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گزارش 


از: مریم نظری 
همگام با گروه 

در یک صبح جمعه که قرار این گروه به پا کسازی 
کوه‌های در که بود با ا نها همراه شدم.هر یک از اعضای 
گروه‌در حالیکه‌نشان آرمه رابه گردن آویخته‌اند. 
دستکش به دست وبا کیسه‌های سبز رنگ زباله. 
| ا دای ران ودر هر قدمی که بر می‌دارنداقدام‌به 
برداشتن و جمع کردن زباله‌های ریز و درشت بر سر 
راه‌خود می کنند. قوطی‌های فلزی کنسروونوشابه. 
بطری‌های شیشه‌ی وپلاستیکی, دهاه پلاستیکی یک 
بار مصر ف قلیان. دستمال کاغذی‌های استفاده‌شد ه. 
انواع و اقسام ظر وف پلاستیکی یک بار مصرف و حتی 
زیراندازهای مندرس و رها شده از جمله زباله‌هایی 


۳ ایس . 


موم موه و موم و وم موه 


تور ماو 


بیشترین جای اطراق کوه پیمایان است در دقایق اولیه, 
در جندین کیسه زباله پر می‌شوند. دو سه ساعتی 
رسای کههرک اداعضا رواد 
دو کیسه راپ راز زباله کرده‌اند برای رقع خستگی, 
دقایقی را کنار رودخانه می آسایند ومن این فرصت را 
پیدا می‌کنم تابه گفت وگو بابعضی از آنها بپردازم. 
پاکسازی‌های آخر هفته 

علسی رفیعی نژاده متخصص طب اورژانس یکی 
زا ات این کرهه سسوم وت اصلا بهخاظر 
همین ما آخر هفته رابرای پاکسازی انتخاب کرده‌ایم. 
یعنی روزی را که فضای کوه‌های اطر اف تهر ان از 
ا ام ری از کوه‌پیمابان بر خوردار آست‌ها علاوة 
برجمع آوری زباله‌هابتوانیم تاثیر غیر مستقیم نیزروی 
دیگران بگذاریم. ما عملا دست به کار شده‌ایم و به 
نظرم‌اغلب کوه‌پیمای ان بادیدن‌جمع | وری زباله‌ها 
توسطاعضای گر وه تحت تأثیر قرار می گیر ند و دیگر 
زباله‌ای را که کس دیگری مجبور است جمع آوری کند 
راروی زمین نمی‌ریزند. چنان که در طول مسیرهایی 
که‌پا کسازی می کنیم همیشه تعدادی‌هستند که‌از 
مادر خواست کیسه زباله می کنند تا آ شفالهایشان را 
روی زمین نریزند و گاه حتی خود نیز اقدام به جمع 
کردن زباله‌های دیگران می کنند. 


اهمیت فرهنگ سازی 
لیلابابایی که ٩‏ ۵ساله و خانه‌دار است. از دوسال 


تش‌با کروه | رمه همراهی‌می کند.اومی گوید: 
مردم باید به کود کانشان نریختن زباله روی زمین 
ورهانکردن ان رادر طبیعت بیاموزند وحتی همراه 


وو 


eee 1 eee ۱۳‏ ۶ .وه 1 
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الاعات کل 


جمعیت دوستدار محیط زیست "آرمه ثیتی" به معنی نگهبان طبیعت یکی از گروه‌هایی است که به صورت 
خودجوش از شهریورسال ۱۳۹۲ تشکیل شده و برنامه‌های پاکسازی طبیعت را به عنوان برنامه اصلی خود قرار 
داده است. آرمه ئیتی "در دو سال گذشته بیشترین فعالیت خود را به پاکسازی کوهستان‌های اطراف تهران 
اختصاص داده؛ مناطقی که به علت جاذبه‌ها و صفای طبیعی شان و همچنین دسترسی آسان به آنهاء مقصد هر 
هفته شهروندانی است که برای تفریح. تمدد اعصاب و روان و همچنین تنفس هوای سالم به آن روی می‌آورند. 
اما دانسته یا ندانسته خود عامل بسیاری از آلودگی‌های آنها می‌شوند. مطلب زیر گفت و گویی است با برخی از 
اعضای این گروه که خواندن آن شما را با حال و هوای کاری آنان آشنا می کند... 


کر دن کود کان در گروه‌های پا کسازی طبیعت بسیار 
می‌تواند روی آنها تاثیر گذار باشد. 

حسین سینجلی؛ر وزنامه‌نگار آزاد یکی دیگر از 
اعضای گروه.درباره تأثیر فعالیت گروه‌های پا کسازی 
در تمیزتر شدن طبیعت اظهار می کند: شاید آسیب 
بسیاری که مثلاً کار خانه‌ها به طبیعت می‌زنند با 
فعالیتی که گر وه‌هایی مثل ماانجام می‌دهند جبران 
نشود و نیاز است که دولت وسازمان حفاظت از محیط 
زیست هم دراین راستا اقداماتی انجام دهند. 


تاثیرگذاری بیشتر با عکس‌ها 


بهاره اسدی؛عکاس رسانه‌ای, دیگر عضواین گروه 
ات 6ا بات مات ارط د 
اعضای گر وه عکس می گیرد. اسدی در همین ار تباط 
توضیح می‌دهد: دوست داشتم خودم هم همرآه با بقیه 
اعضای گروه به پا کسازی طبیعت می‌پر داختم اما چون 
و ارام مت کید ورین زا 
انتشار عکس‌هاروی‌افراد جه بساحتی گسترده‌تر 
ازفعالیت چند ساعته گروه برای پا کسازی است. 


عاطفه خوش فر:د انشجوی ر شته بیولوژی‌دانشگاه 
علوم تحقیقات تهرآن و ساکن گوهر دشت کرج است 
که همراه‌با این جمعیت به پا کسازی می پر دازد.اومی 
گوید: خود من هم تامدتی پیش تنهااکتفامی کردم 


ارو ۳۹۸۲ 


محیطی در فضای مجازی.ولی بعد از اشنایی بااین 
گروه‌احساس کردم زمینه‌ای فر اهم شده که گامی ولو 
بسیار کوچک در حهت پا کسازی طبیعت بر دارم. 
صحبت‌های‌او که‌تمام‌میشودبه‌همراه‌اعضای گر وه 
به پایین کوه و به میدان در که می‌رسیم و کیسه‌های 
پر از زباله رادر مخزن زباله این میدان قر ار می‌دهیم 
واعضای گر وه‌سعی می کنندبا خسته‌نباشید و" 
خداقوت گفتن‌های پی درپی به یکدیگر و شوخی با 
هم.خستگی را از تن همدیگر بزدایند و به هم روحیه 
کک اغا اهر رح 
می کنند و تک به تک یا چند نفر باهم جداشده و هر 
به خانه‌هایشان بر می گر دند. دیگر کوه پیمایان هم 
همینطور و من از خود می‌پرسم يا این کوه پیمایان با 
دیدن فعالیت‌های‌امر وزیا کسازی‌دوستداران‌طبیعت 
معضل عمده تر.پس از جمع اوری زباله‌ها اینجاست ؛ 
یعنی زمانی که شهرداری یا گر وه‌های دوستدار محیط 
جمع آوری می کنند و به داخل مخزن‌های زباله داخل 
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شهر می‌اندازن د. بعد از آن تکلیف این زباله‌ها چه 
می‌شود و چه تدابیری برای از بین بردن آنها اند يشیده 
شده که خود باعث آلود گی دیگری نشود؟ اصلااین 
حجم عظیم زباله‌ای که هر روزه‌در خانه‌های تک تک ما 
تولید می‌شود در نهایت از کجا سردرمی آورد؟ 


قصه یک آه 
کت اد 


بقیه از صفحه ۴۱ 
پدر مادرشان می‌خواستند دخالت کنند.داداجهان 
مانع شدواز آنهاخواست آرام‌باشند تاببینند باید 
چه کنند.پدررهام گفت: آقای‌مهندس‌ایناعقل 
کر سا ای سر رن ی 
کاکو گفت: گر حکم‌شود که‌مست گیرند /در شهر 


هر آتکه هست گیرند.گه بخوايم عاقل‌ها رو بشمريم. 
تعدادشون خیلی کمه. خیلی از از دواج‌ها به خوشبختی: 
خیلی‌هاشون هم به نا کامی ختم ميشه. چه بسا که این 
دونفر تاهمیشه خوشبخت باشن.مگه‌نمیگن کبوتر 
با کبوتر باز با باز؟ مگه رهام و رعنا از نظر رشد عقلی 
در یه سطح نیستن؟ این چه عروسی کنن چه نکنن؛ 
بازم باید زیر حمایت شما باشن. اگه مانعشون بشین. 
امروزفرارمی کنن . کا کوادامه‌داد: اینجور آدماعقب 
۱ 


می‌برد. حتی می‌توأنیم به این هم شک کنیم که این 
ار تصویر لیزا جر اردینی بوده است. او عقیده دارد 
تصویری که پشت پر تره‌اصلی وجود دار د واوبازسازی 
کرده.لیزای اصلی لئونار دو داوینجی است ویر تره‌ای 
که بیش از ۵۰۰سال است مونالیزانام گرفته و در 
سر تأاسر دنیا به همین نام مشهور شده, در حقیقت زن 
دیگری‌است. کوته‌می گوید:نتایج به دست آمده تمام 
یافته‌های قبلی رازیر سوال می‌بر د و نادرستی آنها را 
آثبات می کند. در واقع دید مارادرباره‌شاهکار لئونار دو 
برای همیشه تغییر می دهد. زمانی که کار باز سازی لیزا 
جرآردینی راتمام کردم مقابل یک پر تره‌قرار داشتم 
که کاملا بامونالیزای امر وزی متفاوت بود.یقین دارم 
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داستان‌های پلیسی معمایی 
> کے ° 
بقبه از صفحه ۵۵ 

اب دهانی که روی صورت جابر بود. تطبیق 
داشت. روی دستش هم اثر باروت کشف شد. نوبخت 
در دفترش نوشت: به گمانم عشق و حسادت انگیزه 
قتل لاله و جابر بوده اما نمی‌دانم انگیزه کسی که 

ت وی ۱ 

پریسا را کشته چه بوده ولی حدس‌هایی می‌زنم 
میسن سر رای کی تربار 
می‌دهند. بگوید او رامی‌شناسد و یکی از دوستان 
پسرش بوده. او با هزار و یک فکر و پشیمانی تلخی که 
هیچ‌یک از مشکلاتش را حل نمی کرد. به سر دخانه 
رفت. نوبخت او را در اتاقی پذیرفت و گفت: حدس 


ار 
حرف بغض کرد و گفت: خودمون اینارومی‌دونیم. 
غصه مون هم همینه که قر آره‌ز ود بمیرن. به خدآدرسته 
که منگولن ولی بچه‌های خیلی شیرینی هستن. من 
خیلی دوستشون دارم . کاکو باصدای بلند محمد را 
بانگ زد. محمد تیز دوید و آمد. کاکو گفت:سر خیابون 
یه محضر هست. بر و به عاقد بگوبیاد که عقد کنون 
داریم .چشم‌های محمد برق زد و گفت: به رهام و 
رعن‌اخبر بدم؟ کاکو گفت: فقط گفتم بر و عاقد بیار. 
نگفتم؟ و زیر سبیلش گفت این بچه چه کودنه! 
کر سار رادرس ردان 
حرف زد. رهام باورش نمی شد. رعنا خوشحال بود و به 
رهام اصرار می کرد که باور کند. رهام داد کشید که تو 
حواست نیست.اینادارن سرمون کلاه‌میذارن.وبیل 
رابرداشت. کاکو گوش رهام را پیچاند و گفت: الاغ! 
مگه‌نمی‌خوای‌بارعناازدواج کنی؟ "رهام سرش را 
تکان داد که می‌خوام. کاکو گفت: پس‌مثل دامادها 


کو ته نظر های‌دیگری‌هم در باره‌اين نقاشی معر وف 
مطرح کرده‌است. او می گوید می‌تواند ثابت کند که 
تصاویر دیگری هم زیر سطح اصلی نقاشی وجود دارد. 
مثلا یک طرح کلی سایه مانند از یک پر تره با سر بینی 
ووت هان رر کر کالپ دای وف 
همچنین می گوید تصویر دیگری‌هم پیدا کرده‌از زنی 
که با مروارید. موهایش را آرایش کرده است. 


مونالیزا همان لبزاست 

"مارتین کمت :اساد بازنشسته تاریخ‌نگاری 
هنرازدانشگاه کسفورد با کوته‌هم عقیده‌نیست. او 
می‌گوید: تصاویر کوته در نشان دادن آنچه که‌ممکن 
است لئونار دو به ان فکر می کر ده مبتکر انه است ولی 
پذیرفتنی نیست. فکر نمی کنم چنین مراحل مجزایی 
وجود داشته باشد که بتواند تصاویر متفاوتی راارائه 


می‌زنم جسدی که می‌خوام به شما نشون بدم. همون 
بفهمیم قاتلی که قاتل این دو نفرو کشته. چه انگیزه‌ای 
داشته ‏ خانم شهریاری گفت: "آقای کاراگاه دنی 
عوض شده. کشتن آدم واسه جوونااز آب خوردن 
هم راحت‌تر شده. انگیزهشون هم عشق‌های بی‌معنی 
و حسادته. زمان ما امکان نداشت يه دختر بتونه دو 
نفرو بکشه. دخترها شرم و حیا و رحم و مروت داشتن. 
افسوس که نتونستم مراقب پسرم باشم و یه ماجرای 
® "۰ و ۰ 
عشقی کثیف من رو سیاه‌پوش پسرم کرد .نوبحت به 
او دلداری داد و عذر خواست در جنان شر ایطی او رابه 
سردخانه دعوت کرده و با هم وارد اتاق جسد شدند. 
همین که چشم خانم شهریاری به صورت کبود پریسا 
افتاد. روی در هم کشید و گفت: این پر بساس. 
خودشوبه پسرم آویزون کرده بود تازنش بشه ولی 


٩۹۶ ۲ 


برو موهاتو شونه کن, به خودت عطر بزن و باعروس 
خانم بیا تو اتاق تا عاقد بیاد عقد تون کنه . 

عاق دبه رهام و رعنان‌گاه کرد و گفت: این 
مهجور(دیوانه) هستن. نمیشه عقد شون کرد .و به 
شاگردش اشاره کر ددفتر راجمع کند وبروند.مادر 
رعنا گفت: حاج آقاراست میگه. مهجور که نمی تونه 
زن بگیره .رهام خشن شد: مهجور یعنی چی؟ و 
دست رعنارامحکم کشید که‌بریم. رعنا گفت: دردم 
آوردی‌انمیام.مهجور کهنمی‌تونه زن بگیره! رهام 
دستش راول کرد و گفت: 

پس دروغ می گفتی که اگه بچه‌مون میمون شد. 
ار را را ی ار 
رسید. صدای جیغ لاستیک آمد. راننده فرار کرده‌بود. 
رهام روی درخت چنار پرت شده بود. رعنا می خند ید 
ومی گفت مهجور یعنی چی مگه که رهام رفته روی 
درخت؟ داداجهان گفت عشق مال شیطونه. بریم 


کیش این کار را به عتوان فرحل ای او امن تر وه 
این تحقیقات می‌پذیرم وصد درصد عقیده‌دارم که 
موثالیزا همان لیزاست. 

"آن‌دره گراهام دیکسون" تاریخ نگار هنری به 
تازگی مس ند جدیدی‌به‌تام اسرار مونالیزا"برای 
شبکه بی بی سی تهیه کر ده.اواسناد تاریخی مختلف 
ومرتبط با نقاشی رادر موازات یافته‌های علمی کوته 
بررسی کرده است. گراهام دیکسون می‌گوید: من 
اطمینان دارم که کار کوته یکی از جنجال‌های قرن 
خواهد شد. احتمالا مسئولان موزه لوور چندان تمایلی 
ندارند که عنوان نقاشی راتغییر دهند زیرادرباره‌اين 
صحبت می کنیم که خداحافظ مونالیزا زیر امی گوییم. 
نقاشی محبوب داوینچی یک نفر دیگر است. 

برخی از کار شناسان عقیده دارند که بابد منتظر 
ماند و دید که آیاسرانجام اسرا رآمیز ترین اثرهنری 
جهان هویت خود را فاش خواهد کرد یا خیر. 


ازدواج به درد نمی‌خوره . نوبخت گفت: آمرحوم 
یسرتون درست تشخیص داده بوده چون زنی که 
ری ات SN‏ مادر خوبی نمیشه" 
بو ر هعفسر ۳ همسر و ر حوبی ُ 
م4 وھ و ٤‏ 
خانم شهریاری گفت: اونم زنی که موتورسواری 
۲ 1 5 2 اہ e‏ 2و 0 
شماس ولی کسی هم که به پریسایاد داده بوده بره 
لاله رو بکشه, راهنمای خوبی نبوده . خانم شهریاری 
گفر- : متوجه منظور تون نمیشم . کاراگاه گفت: "من 
شمارو به جرم تشویق کردن پریسا به قتل, بازداشت 
می کنم. البته در ک می کنم که قصد شما نجات دادن 
جابر بوده ولی جابر و چند نفر دیگه رو نابود کردین 
E‏ 2 1 
هوش ازمایی: 
نوبخت از کجافهمید مادر جابر در آن قتل‌ها نقش 
داشته؟ لطفا تا ده روز دیگر به ۹ ۳۶۶۴۰ . اس.ام. 
اس بزنید و سوتی‌های خانم شهریاری را توضیح دهید. 
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گفنگ ۰ حته نورعلی 


× می خواهم نظرت رابه عنوان یکی از بازیکنان 
پر سپولیس درباره عملکرد این تیم بدانم. 

شرایط اول فصل زیاد جالب نبود چرا که بازیکنان 
زیادی از تیم جداشده‌بودند اماخوشبختانه رفته 
رفته بهتر شدیم وبه هماهنگی رسیدیم.الان که 
هفته دوازدهم راپشت سر گذاشته‌ایم و بايد در هفته 
سیزدهم به میدان برویسم.می‌توانم بگویم که بر انکو 
شناخت بیشتری نسبت به بازیکنان پیدا کر ده‌وارنجی 
که مدنظر ش‌بودراپیداکر د.البته اتفاقاتی‌هم ناخواسته 
دراین میان‌افتاد که تقصیر کسی نبود.مهمتر ین اتفاق. 
فوت هادی نوروزی بود که واقعاً به تیم لطمه زیادی 
زد. بای د بگویم بعد از اولین بازی که این اتفاق افتاد و 
زمانی که به مصاف صبا رفتیم هیچکدام از بازیکنان 
تمر کز لازم را نداشتند. الان تیم روند بهتری گرفته و 
هفته به هفته بهتر می‌شویم به طوریکه هم خوب بازی 
می کنیم و هم خوب نتیجه می گیریم؛ البته در برخی از 
بازی‌ها موقعیت‌های زیادی از دست می دهیم هر چند 
که در نهایت با برد از زمین بیرون می آییم. تارسیدن 
به بالای جد ول فاصله زیادی نداریم ومی‌توانیم با ۲-۲ 
برد به بالای جدول بر سیم. 

(چه روندی طی شد که پرسپولیسی که در ۶ 
بازی‌اول ۴ امتباز گرفته بوددر ۶بازی دوم موفق 
شد ۱۴ امتیاز بگیر د؟ 

فکر می کنم برانکو شناخت بیشتری نسبت به 
cT lL‏ 
تیم مابازیکنان جوان اماب تجر به دارد که همه انها 
سابقه حضور در لیگ بر تر رادارن داز طرف دیگر 
بازیکنان بزرگ تیم به بازیکنان جوان کمک زیادی 
کردند و اعتمادبه نفس تیم نسبت به ابتدای فصل 
بالاتر رفته است. فکر می کنم بدشانسی هم زیاد 
آوردیم بخصوص در بازی مقابل ذوب آهن در جام 
حذفی. من از مسئولان باشگاه می‌خواهم قراردادی ۳ 
ساله با بر انکو ببندند و بازیکنان فعلی تیم راهم حفظ 


کنند. این بازیکنان جوان تا ۲ سال آینده می‌توانند با 
پرسپولیس حرف‌های زیادی حتی در آسیابرای گفتن 
داشته باشند. هر چند که کمبودهایی هم وجود دارد. 

به عنوان یکی از بازیکنان پر سپولیس بگو که 
چرابازیکنان این تیم در هر بازی این همه موقعیت 
گل از دست می‌دهند ؟ 

فک می کنم باید در تمرین‌ها تم کز بیشتری 
داشته باشیم. تمر کز کردن, خودش به نوعی تمرین 
است. البته برانکو تمرینات ضر به به چهار چوب زياد 
می گذارد ولی باید قبول کنید که زمین ورزشگاه 
درفشی‌فر خیلی وضعیت بدی دارد. فکر می کنم 
دربازی‌ه اهم به دلیل دوند گی زیاد موقعیت ایجاد 
می کنیم.مادر پاسکاری کر دن هم شر ایط خوبی داریم 
زرا ار ار ان ار 
تمر کز زیادی ندارند تاضربه آخر رابزنند. ما باید 
در روز بازی تمر کز بیشتری داشته باشیم, قطعاً این 
مشکل رفع شدنی است. 

در تمرینات پیش از آغاز فصل, پنالتی‌های 
پر سپولیس راخودت‌می زدی‌امادربازی‌های‌ر سمی 
ینالتی نزدی. این مسئله دلیل خاصی دارد ؟ 

پنالتی‌زن تیم ما با انتخاب برانکو. مهدی طارمی 
است امابعد از او سر مربی تیم اعلام کر ده که هر 
بازیکنی شرایط خوبی داشت پنالتی بزند. در 
بازی‌های رسمی طارمی خوب پنالتی می‌زند 
اما در بازی‌های دوستانه که طارمی در 
اردوی تیم ملی بود. من پنالتی‌ها را می‌زدم 
وخوشبختانه پنالتی‌هایم هم گل می‌شد 
البته به برانکو گفتم که هر زمان صلاح بدانی 
ای یرت 

در آخرین مصاحبه‌هایی که بر انکو 
انجام داده بارهاصحبت از این کرده که 
پرسپولیس می تواند قهر مان لیگ شود. توبه 
عنوان یکی از باز یکنان این تیم چقدر به این 
صحبت بر انکو اعتقاد داری ؟ 

برانکو راس کاراست وبه‌نوعی‌اوپدر 
تیم پرسپولیس است. ما مو می‌بینیم و 
برانکو پیچش مو. تجر به برانکو خیلی 


می‌تواند به ما کمک کند و حتماً او جیزی دیده که این 
صحبت‌هارامی کند. در این سالها من با مر بیان زیادی 
کار کردم که خیلی از آنهاحتی تانیم فصل هم می گویند 
وعده‌قهر مانی نمی‌دهم ما ببینید برانکو چه دیده که 
این حر ف‌ها رازده است. هر بازی که انجام می‌د هیم به 
صورت کامل آنالیز می‌شود و هميشه او به ما می گوید 
که چقدر از حریفان سر تر هستیم. 
(پرسپولیس تیمی است که به دلیل پر هوادار 
بودنش.حاشیه‌های زیادی هم دار د همانطور که 
بعد از باخت پر سپولیس مقابل سپاهان. یک هوادار 
برخورد بدی با تو انجام داد. 
من در تیم خیلی بزرگی بازی می کنم »در 
تمرین‌های عادی مابیش از ۱۰۰ هوادار می ایدو 
این نشان می دهد که حتی یک پاس اشتباه‌هم در 
پرسپولیس زیر ذره‌بین است.من در تیم‌های دیگر 
هم بازی کردم و انجاحتی یک بازی اشتباه هم به 
چشم نمی ید. بعد از بازی با سپاهان که من خیلی 
خوب بازی کردم و فقط یک اشتباه داشتم که ان 
اشتباه منجر به گل سپاهان شد. بعد از اولین تمرین 
یک هوادار جلوی من را گرفت و گفت تو که خیلی 
خوب بازی کردی چرا آن اشتباه را انجام دادی تا گل 
بخوریم؟ من صادقانه پاسخ این هوادار 
رادادم و گفتم که نمی‌خواستم این 
در دما مسا ری اند 
ودیگرتمی‌شسود چیزی راتغییر 
داد.من‌دیدم که ان‌هواداربا 
فریاد صحبت می کند تاتوجه 
چند نفر رابه خودش جلب 
کندوبه‌او گفتم که صدایت 
رایایین تر بیاورامافر دایکی از 
روزنامه‌هانوشت که من به 


یکی از خریدهای موثر تیم فوتبال پرسپولیس در فصل جاری. کمال کامیابی‌نیا بود. 
بازیکن بی‌حاشیه و جنگنده‌ای که در میانه میدان آنقدر خوب بازی کرد تا به بازیکن 


ثابت تیم ملی نیز تبدیل شد. با کامیابی نیا از پرسپولیس و مشکلات اوایل فصل صحبت 
کردیم و به تیم ملی رسیدیم... 


سس 


te 


املاعات ل پا زر ۸ TAY‏ 


این هوادار گفته‌ام ی اه کی ات با 
امد و از من حلالیت خواست. 

جو پر سپولیس نسبت به روزهای ابتدایی که 
به این تیم امدی چطور است؟ 
زیادی شنیده بودم و وقتی این شر ایط را دیدم باورم 
پرسپولیس باز یکنان بسیار خوبی دار د و وقتی هادی 
نوروزی‌عزیز فوت شد. دیدید که همه بازیکنان سنگ 
تمام گذاشتند. حتی بازیکنان متاهل تیم هر هفته در 
رفت و امد دارند. 

ل(باحاشیه‌هایی که در اطر اف پر سیولیس وجود 
دارد چطور کنار آمده یام ی آیی؟ 
از تیم‌های معمولی است حتی اینکه با چه افرادی 
معاشرت می کنی هم مسئله‌ای است که زیر ذره‌بین 
خیلی‌ها منتظر هستتد تایبینن یک بازیکن پر سپولیس 
چه کارهایی انجام می‌دهد و همه روی این بازیکن 
حساس می شو ند آمابه نظر من همه چیز به خود بازیکن 
بستگی دارد. خود من متأهل هستم و خیلی از مسائل 
را رعایت می‌کنم : 

ین متاهل بودن برای باز یکنی مثل تو سخت 
نیست؟ 

باید بگویم در این سال‌ها پدر و مادرم زحمات 
زیادی‌برایم کشیدندوالان ۲سال‌است که‌ازدواج 
کردم وهمسرم هم سختی‌های زیادی کشیده است. 
خیلی روزها بوده که من در اردوهای مختلف بودم و 
همسرم تنها بوده‌است و قطعا روزهای سختی داشته 
ار ار ترا را 
بیشتری داشته باشم تا بتوانم به اهدافی که می‌خواهم 
برسم 

گر ا 
دیگری می‌رفتی؟ 

سوال سختی پر سیدید. من از بچگی به دنبال توپ 
خاک ا رسای کرد ی 
می کر دیم در گیر مسائل دیگری می‌شدم. من بچه 
E E‏ 
می کنم که مسیری پیش روی من قرار گرفت تا بتوانم 
به چیزی که می‌خواهم بر سم . 

لابه نظر می‌رسد با توجه به پیستی که بازی 
داری ؟ 
ان وان تعاس ری بای راک بل یک 


خیلی روزها بوده که من در اردوهای 
مختلف بودم و همسرم تنها بوده است و 
قطعاً روزهای سختی داشته اما به هرحال 
فوتبالیست بودن شغل ماست و باید با 


آن کنار آمد. همه این سختی‌ها باعث شده 
تا تمرکز بیشستری داشته باشم تا بتوانم 
به اهدافی که می‌خواهم برسم 


مدیر برنأمه قوی‌هم داشسته باشسی وخدا کند یکی از 
این مدير برنامه‌های قوی هم برای ما بر سد (با خنده)! 
الان مدیر بر نامه‌های بسیار قوی در ارویا کار می کنند 
واینطور نیست که یک بازیکن بگوید چون در بهترین 
تیم ایران بازی می کنم می توانم به یک باش‌گاه خوب 
درارویابروم. در ایران به مدير بر نامه خیلی خوب 
کی I‏ کت سل رف سارت 
E‏ 
قراردادی ببندند ودرصد خود رابگیر ند وبرای آنها 
مهم نیست که یک بازیکن به باشگاهی که می‌رود 
آبا پیشرفت می کند بانه. آنهادنبال این هستند که 
قراردادی ببندند و ۱۰ درصد خودشان را بگیرند. 

× کمی از پرسپولیس دور شویم وبه تیم ملی 
برسیم.دوبازی ملی در کارنامه داری که در بازی 
اول پاس گل دادی و در بازی دوم گل زدی آن هم 
در حالی که یک باز یکن دفاعی هستی. عملکرد 
خودت را چطور می‌بینی ؟ 

کی روش از سال گذشته که من در نفت بودم روی 
من نظر داشت چرا که من بازی‌های خوبی در این تیم 
انجام دادم و تیم مان هم در ۲جام شر ایط خوبی داشت. 
می‌توانستم سال گذشته هم به تیم ملی دعوت شوم 
چرا که تیم خوبی داشتیم و عملکردمان هم خوب بود. 
البته من به تصمیم کادر فنی تیم ملی همیشه احترام 
کا کرد اساسا در ا کرد 
چشم بودم و به تیم ملی هم دعوت شدم. خوشبختانه 
از شانس خوب من ۳ بازی خود کی‌روش به استادیوم 
آمد وچشمش من را گرفت. در بازی با ذوب آهن» در 
بازی با ملوان و در بازی با استقلال کی‌روش بازی من 
رااز نزدیک دید و خوشبختانه از بازی من خوشش 
آمد.بای داز کاد ر فنی تیم ملی وبخصوص کی‌روش 
تشسکر کنم که به من اعتماد کر دند و من‌هم با انگیزه 
بسیار زیادی حتی در تمرینات حاضر شدم. کی روش 
لطف زیادی داشت که به من این فر صت راداد تادر 
۲ بازی برای تیم ملی بازی کنم. 

درباره کی‌روش حرف و حدیث‌های زیادی 
مطرح می‌شود. توبه عنوان باز یکنی که بااو کار 
کرده‌ای شخصیت کی روش را چط ور ارزیابی 
می کنی؟ 

در ابتدای صحبت‌هایم هم گفتم که من با مربیان 
زیادی در فوتبال ایران کار کر دم اماچیزی که مهم 
است نکات ریزی است که کی روش به ما می گوید و 
خیلی از مربیان هم آنهارانمی‌دانند. کی‌روش وبرانکو 
کارنامه‌روشن ومشخصی دارند اماباید بگویم‌الان 


للا ا 


متوجه نیستیم چه کسانی سر مربی پر سپولیس و تیم 
ی رای ان رس راک 
از فوتب ال ایران بروند. آنوقت متوجه می‌شسویم که 
چه کسانی رااز دست داده‌ايم. از نظر شخصیتی هم 
کوروش یک جنتلمن است . 

#امنتقدان کی‌روش می گوین داوزیادایراد 
می گی رد واز همه کس طلبکار است. نظر خودت 
دراین‌باره چیست؟ 

یک آدم معمولی هم که در فوتبال نباشد این 
ار ای ار 
فدراسیون فوتبال بود من در تیم های پایه بازی 
می کردم و آن زمان چمن کمپ تیم ملی عالی بود اما 
الان این زمین شرایط خوبی ندارد و ۲ زمین در کمپ 
تیم ملی از وضعیت خوبی بر خوردار نیستند. کی‌روش 
از همین موارد ایر اد می گیر د که کاملا هم به حق است. 
زمین چمن در کیفیت بازیکنان تاثیر می گذارد. درباره 
لباس‌های تیم ملی هم باید بگویم که وقتی لباس‌های 
درجه ۲و ۳به تن می کنیم که کوتاه یا گشاد است. این 
برای تیم ملی زشت است. این مسئله در شأن بازیکن 
تیم ملی نیست چرا که یک ملی‌پوش نماینده ۸۰ 
میلیون ایرانی است و باید شان ان حفظ شود. 

(فکر می کنی با کی روش بتوانیم به جام جهانی 
۸ روسیه برویم؟ 

بانظم وانضباطی که کی روش در تیم ملی راه 
انداخته می‌توانیم به جام جهانی هم بر سیم البته 
بايد بازی به بازی پیش برویم. از طرف دیگر باید 
خواسته‌های کی‌روش هم اجابت شود تابتوانیم به 
جام جهانی برسیم. شما دیدید که تیم ژاپن با همه 
ستاره‌هایش مقابل ما باید شکست می خورد و با 
خوش‌شانسی به تساوی رسیدند.از طرف دیگر | کثر 
بازیکن ان تیم ملی جوان هستند و بامربی بزرگی که 
داریم می‌توانيم به روسیه برویم . 

از زمانی که به پرسپولیس آمدی زند گی‌ات 
چقدر تغییر کرده؟ 

از نظر شسخصیتی تغییری نکر دم امابه هر حال 
بیشتر مشهور شد هام و مر دم به من لطف دار ند.با 
این همه باید یکسری نکات رارعایت کنم و این کار 
سختی است چرا که دیگر آن بازیکن سابق نیستم چون 
زیر ذره‌بین میلیون‌ها هوادار قرار دارم و هر کاری را 
نباید انجام دهم. 

× اینده خودت را در پرسپولیس چطور 
می‌بینی ؟ 

دراین ۷-۶ماهی که در پر سپولیس هستم باخودم 
می گویم که چرازود تر به پرسپولیس نیامدم. واقعا 
همه چیز پر سپولیس برای پیشر فت موث ر است اما به 
E‏ ار 
اتفاق‌هاافتاد اما جلوی خودم را گرفتم و حرفی نزدم. 
در همه تمرین‌ها حضور داشتم وهیچگاه دیر به تمرین 
نیامدم و در ۶ماه‌به تیم ملی رسیدم.باید ثبات رادر 
زند گی‌ام رعایت کنم تا جایگاه خودم راحفظ کنم. 
از طرفی هم نباید مغرور شوم تا بتوانم فوتبالیسست 
موثری برای پرسپولیس باشم. 
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اه انحاع آن را خواهید. 
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6 ابر اهام لىنكان 


رثال مادر ید ! 


در خبرهای هفته گذشته داشتیم که رئال مادرید به دلیل 
استفاده از بازیکنی غیر مجاز در رقابت‌ه ای جام حذفی 
باشگاه‌های اسپانیا (کوپا. دل. ری) از ادامه این بازی‌ها محروم 
شسدهو کمیته انضباطی فد اسیون فوتبال این کشور به‌دلیل 
اعتسراض تیم بازندهکادیز سرای به حذف این تیم بز رگ 
تاریخ فوتبال جهان داد. 


آدنیس چریشف ملی پوش روسی رثال مادرید سال قبل در 
دیدارهای جام حذفی به همراه تیم "ویارئال سه‌اخطاره‌شد 
و به همین خاطر اجازه بازی در اولین دیدار فصل فوتبال را در 
جام حذ فی اسپانیانداشته و این مسأّله از قبل به باشگاه رتال 
مادرید گوشزد شده‌بود ولی در کوران‌جاروجنجال‌های حاکم 
بر تیم‌های بزرگ اشستباهی غير عمد به وجود آمده و "رافائل 
بنیتز سرمربی رتالی‌هابدون آ گاهی از این مسأله این بازیکن 
راراهی میدان کر ده‌ووقتی از وضعیت اوآ گاه‌شد,وی راازبازی 
بیرون کشیده و بازیکنی دیگر راجایگزین وی کرد.ولی همان 
دقایقی که این ملی پوش و کراینی در زمین حضور داشت کافی 
بود تاچنین شرایط سختی برای بهترین تیم اروپابر وز کند. خبر 
حذف رئال مادرید از ادامه ر قابت‌های جام حذفی باشگاه‌های 
اسپانیاخبری تلخ ودردناک برای تمامی فو تبالد وستان جهان و 
بخصوص تماشاگران این تیم بزر گ قاره سبز بود. تیمی که ۱١‏ 
دسامبر سال ۰ یعنی آخرین روزهای باقیمانده‌به پایان 
فرن بیستم به عنوان باشگاه قرن بیستم معرفی شد و فیفا جوایز 
زبادی به‌اين تیم بزرگ داد که تا آن زمان هشت جام قهرمانی 
باشگاه‌های اروپا راز آن‌خود کر ده و بدل به شساخص‌ترین 
تیم چندین دهه گذ شته فوتبال جهان شده بود. این خبر را 
بدین خاطر عنوان کردیم که بتوانید ان رابا فوتبال خودمان و 
شرایطی که بر آن حاکم است. مقایسه کنید و ببینید که واقعا 
مابه هنگام چنین وضعیتی حکمی همانند آنچه کمیته‌انضباطی 
فدراسیون فوتبال اسپانی بر ای ر تال مادر ید صادر کرد.برای 
تیم‌های خود در نظر می گیریم یا اینکه فلان مسئول سیاسی 
دست خطی مرقوم کر ده‌و فد راسیون فوتب ال برای تعادل 
بخشیدن به شسرایط موجود از واقعیت‌هایی که تیم خاطی به 
وجود آورده به ساد گی گذشته چشم می‌پوشد ؟ 
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همه چیز علیه شباطین سرخ 


در یک شب شوم برای شیاطین سرخ اروپاء مردان 'لوییز فان خال سرمربی ۶۴ ساله این 
تیم مقابل تیم تازه وارد لیگ برتر تن به شکست دادند. تا حجم انتقادات از این مربی کهنه 
کار هلندی در مطبوعات بریتانیایی دوچندان شود. 
"پل اسسکولز "یکی از شاخص‌ترین منتقدان وی که از 
بازیکنان دو دهه اخیر منچستر یونایتد بوده هم در این 
باره گفت: توان اداره تیمی بز رگ همانند منچستر از ۱ 
عهده این مربی خارج شده و به اعتقاد من بهترین کار 1 
برای او این است که مسئولیت رابه 'رایان گیگ" ٠|‏ 
دستیار اول خود واگذار کند. ۲ 
از جمله انتقادات منطقی اسکولز مربوط به خاویر ا 
هرناندز مهاجم مکزیکی سال قبل منچستر یونایتد 
است که فان خال" به ساد گی به اواجازه داد تابه تیم 
آلمانی بایر لور کوزن ملحق شود واز بخت بد فان خال, در همان شبی که منچستر تی به 
شکستی تلخ مقابل بورثموث داده این مهاجم مکزیکی در بازی بایر لور کوزن مقابل بورسیا 
مونشق گلادباخ سه گل زد تا جمع گل‌هایش در این فصل به عرد ۰ بر سد. 

ین در شسرایطی است که هرناندز در دوازده بازی برای لور کوزن ۱۵ گل به تمر رسانید که 
از این تعداد ۱۰ گل مربوط به دیدارهای آنان در بوندسلیگا است.این شکست بعد از حذف 
منچستر یونایتد در جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا در مر حله گروهی برای آنان بسیار گران 
تمام شد و تلخی این نا کامی برای فان خال جهنمی از آتش به وجود آورد که تنهاشانس 
و حوادث می‌تواند او را از این معر که نجات دهد. 


چرافر انسوی‌هاقلم قر مز به روی‌نام‌بنزما کشیدند! 


فدراسیون فوتبال فرانسه به دلیل مسائل انضباطی کریم بنزما سانتر فوروارد تیم رال 
مادرید. قید این بازیکن بزر گ رازد واو را برای بازی‌های آینده این تیم در جام ملت‌های اروبا 
به اردوی تیم ملی فر انسه دعوت نکرد. در فوتبال صاحب سبک اروپا چنین قوانینی زیاد به 
چشم می‌خورد و جالب اینجاست که سیاسیون نه تنها در این مسائل دخالت نمی کنند بلکه ا 
احترام به قوانین شخصا خواهان مجازات چنین بازیکنانی می‌شوند. 

به طور مثال در مورد این بازیکن لطف نخست وزير فرانسه هم شامل حالش شده و جناب 
نخست وزير دستور داده است که نام وی از جمع سر مه‌ای پوشان فر انسوی حذف شود. چنین 
شرایطی در فوتبال فر انسه دارای سابقه‌ای طولانی است. مثلا هفده سال قبل ار ژاکه" 
N‏ 
محبوبترین بازیکنان آن سال‌ها یعنی "دیوید ژینولا و 'اریک کانتونا قلم قرمز کشید و به 
بازیکنانی میدان داد که بعدها هر کدام از آنان بدل به 
بهترین‌های فوتبال جهان شدند. 

شاید بتوان گفت فوتبال فرانسه با تکیه بر چنین قوانینی 
بوده که طی بیست سال اخیر از جمله پر افتخار ترین 
تیم‌های اروپایی شناخته شده و قهر مانی در جام ملت‌های 
اروپا در سال ۰ . ۰ ونایب قھرمانی در جام جهانی ۶ . ۰ 
از حمله انان بوده و این نشان می‌دهد که ممکن است 
ازایسن پس هم هر بازیکن بز ر گی به دلیل نافرمانی‌ها و 
بی‌انضباطی‌هایش نادیده گر فته شود تابه قول ماایرانیان 
احترام امامزاده رامتولی آن حفظ کند و ماهم اگر بخواهيم از جمع کشورهای در حال توسعه به 
جم کشورهای غرور آفرین بپيونديم, باید به قانون احترام گذارده و هیچ وقت قانون را برای 
مصلحت خود آنطور که می‌خواهیم دور نزنیم. 


ھن #4 
الاعات کل پا ره AY‏ 


× چه اتفاقی می‌افتد که یک دختر در یک مبارزه 
خشن که در قفس بر گزار می‌شود. شر کت 
می کند؟ 

هرچیزی بستگی به هدف آدم دارد. زمانی که هدف 
بزرگی داشته باشید. مشکلات راه به چشم نمی آید. 
هدف من هم موفقیت در تمام ورزشهایی است 
که انجام می دهم. چندی پیش در مسابقات فری 
فایتینگ در گرجستان شر کت کردم و به عنوان اولی 
دست یافتم. همان روز از من درخواست کردند که در 
مبارزه قفس نیز شر کت کنم. 

(فری فایتینگ تر کیب چند رشته ورزشی است؟ 
درست است. آقای کمال فتح الله زاده در ایران این 
رشته رابنیانگذاری کرده که ترکیبی از رشته‌های 
مختلف رزمی مثل جودو و کیک بو کسینگ و... 
اف 

اطلاعاتی از مبارزه در قفس داشتید؟ 

بله, می دانستم که خشن‌ترین مسابقه رزمی جهان و 
بسیار خطرناک و پر آسیب است. این موضوع برای 
من هیچ آهمیتی نداشت و تنها هدف من» کسب مقام 
بود.البته بگویم که هیچ بر نامه‌ای برای حضور در 
۸ یا همان مبارزه در قفس نداشتم. خیلی اتفاقی 
پیش آمد و من هم استقبال کردم. 

لاو تمام مبارزات شما هم با حجاب است...؟ 

بله, مانند دیگر ورزشکاران بانوی ایرانی بدون حجاب 
اسلامی در هیچ مسابقه‌ای شر کت نمی کنم. با اینکه 
رقبای من همه بی حجاب و از لحاظ گرمایش و تنفس 
دورما سے رراحت روکد اما شش سای 
من انگیزه داد که نشان دهم با این وضعیت هم می توان 
موفق بود و بر حریف غلبه کرد. من تنها شر کت کننده 
خانم ایرانی در مسابقات بودم. درباره‌مسابقات هم 
بگویم که تورنمنت جایزه‌بزر گ گر جستان بود که به 
برنده‌ها بیست میلیون تومان پاداش و کمربند قهر مانی 
اهداشد.در این تورنمنت باشر کت کنند گانی از آلمان 
اتریش, تر کیه و گرجستان مسابقه دادم.نزدیک به 
پانز ده کشور مختلف در این مسابقات حضور داشتند. 
ترس آسیب دید گی‌نداشتید ؟ چون ۷1۷۲۸ [به 
نوعی رینگ خونین است... 

دکتر خودم که به شدت مخالف حضور من در 
مسابقه بود به ویژه با توجه به سیب دید گی که برای 


مینامر ادلوو قه رمانی در مبارزه‌قفس 


حجاب به من انگیزه فهرمانی داد ۲ 


شنیدن اینکه یک دختر ایرانی در مبارزه قفس که یکی از خشن ترین مبارزات رزمی جهان است 
شر کت کرده.بسیار شگفت انگیز است. خبری که در هیچ کجابجز نشر یه ماباز تاب نداشته وبه 
آن نیز نپر داخته‌اند. مینامر ادلو در مبارزه قفس گرجستان شر کت و کمر بند قهر مانی نیز کسب 
کرده است. وی برای ما جز ییات بیشتری از این مبارزات بیان کرده است. 


گفته؟ ۱ ۱ 7 
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بینی‌ام به وجود آمده می گفت اگر آسیبی ببینید دیگر 
نمی‌ت وان آن راعمل کرد!امابه حرف د کرم گوش 
ندادم چرا که موقعیت خیلی خوبی فر آهم شده بود. 
در کل از آسیب دید گی ترس ندارم.وقتی که وارد 
ورزش رزمی شدم. می‌دانستم که چه اتفاقاتی ممکن 
است برایم بیفتد. 

لا جذابیت خشونت بیش از حد چیست؟ 

اعتماد به نفسم راخیلی بالا می‌برد. از سوی دیگر 
خیلی‌ها می گویند زور خانم‌ها از آقایان کمتر است و 
هميشه آقایان برابر خانم‌ها احساس قدرت می‌کنند. 
از کود کی در ذهن خود به دنبال آثبات این بودم که 
تفاوت زیادی بین خانم‌ها و اقایان وجود ندارد. البته 
باید گفت قدرت و بر تری در زور بازو نیست. کمااینکه 
بانوان موفق ایرانی زیادی در زمینه هنر و علم داریم 
کار تستباری ار اقانان هش کار o‏ 
برای من آثبات کننده این بود که خانم‌ها هم می‌توانند 
به هرچه می‌خواهند برسند. حتی در ورزشی که 
کر رای انان چ ابم کرد 

#( در مبارزه شکست خورده‌اید ؟ 

له ال که درب افات هر کت گرد روز 
نشیم فجربه شکنست هم داشتم آما هر ای بر هن 
تجربه بود. تجربه اینکه نقاط ضعف خود را برطرف 
کنم. اعتقاد دارم هربار که زمین می‌خورید. سعی کنید 
از زمین چیزی بر دارید و تجربه کسب کنید. 

ورزش قهرمانی رابا جودو شروع کردید. چرادر 
همان جودو نماند ید ؟ 

بله. حضور من در رشته‌های رزمی با جودو بود و 
می‌توانستم در آن بمانم امازمانی که ورزش می کردم. 
مسابقات برون مر زی نداشت و تنها در حد مسابقات 
قهرمانی کشور می‌توانستم مقام کسب کنم. چندباری 
هم شر کت کردم و مقام کسب کردم اما این عناوین 
من را راضی نمی کر د. می‌خواستم خود را در مسابقات 
مختلف آسیایی و جهانی محک بزنم. به همین دلیل 
جذب رشته کونگ فو شدم و به ترتیب رشته‌های 
دیگر رزمی رافراگرفتم. 

در گیری در خیابان هم داشتید؟ 

الان که نه امابله. شده که در خیابان با فردی بر خورد 
کنم یابه قول معروف فردی رادر خیابان کتک بزنم. 
دلیلش هم مشخص است. وقتی که فر دی برای شما 


ی او 
HE‏ اطلامات س اء 


ایجاد مزاحمت می کند و هرچه با صحبت می‌خواهید 
از دستش خلاص شوید آمانمی شود. مجبور به بر خورد 
فیزیکی می‌شوید. امروزه خیلی خونسرد تر هستم اما 
پیشتر جند دعوای خیابانی داشتم! 

× دعوا هم حس خوبی دارد؟ 

حس خوب ؟نه!... البته پیشتر شگفت زد گی دار د. به 
دلیل اینکه وقتی مردی یک خانم رااذیت می کند و 
مزاحمش می‌شسود. فکر نمی کند که ممکن است این 
خانم بخواهد از خودش دفاع کند. به همین دلیل چنین 
برخوردی طرف مقابل را شگفت زده می کند. توصیه 
می کنسم هر خانمایانی اصول اولیه دفاع ش_خصی را 
فراگیرد تا بتواند در مواقع لزوم از خود دفاع کند. 
اش نید م در سفر گر جستان هم نزدیک بود توسط 
داعش کشته شوید... 

بله. مابه صورت ز مینی از تر کیه به گر جستان‌مسافرت 
کردیم.در تر کیه حملات تروریستی داعش اوج 
گر فته بود. در جاده‌ای که ماشین ماحر کت می کر د. 
ناگهان صدای تیراندازی شنیده شد. تیراندازی 
شدید. بلافاصله راننده چراغ‌های اتوبوس را خاموش 
کرد و دنده عقب گرفت. کمی از محل تیراندازی دور 
شدیم و ماشین رانگه داشت. تاصبح همانجا ماندیم. 
ا بسباززیادوتگزانی هز لحظه یهن 
فکر می کردیم که ممکن است به ما حمله شود. 
لاشما در کنار ورزش, دانشجو هستید و کار هم 
می کنید. چگونه می توان به همه این موارد رسید؟ 
همه چیز به اولویت شمابازمی گر دد.اینکه چه چیزهایی 
برای شما مهمتر هستند. اولویت بندی که کر دید با 
برنامه ریزی می‌توانید به همه این موارد دست بیدا 
کنید. این روزها در گیر کارهای باشگاه متین هستم ودر 
کنارش در رشته معماری هم تحصیل می کنم. 

× هدف‌های بعدی شما برای آاینده چیست؟ 
هدف‌های من در آینده متفاوت است. شاید چهارسال 
بعد ورزش حرف های را کنار بگذارم. اما هیچوقت 
اینگون ه فکر نمی کنم. در زمان حال زند گی و به 
آین ده کوتاه مدت فکر می کنم. هنوز هم حس می کنم 
می‌توانم موفقیت‌های بیشتری کسب کنم. مثلا حضور 
در مسابقات قفس در کشورهای دیگر مثل اسپانیا و 
تر کیه که به من پیشنهاد شده, جزء اولویت‌های من 


۱ نمی خواھی در حق تو دالاری شود .در دار هدنگ ان داوری نکن 


6 اد اهام لینکلن 


پیام از شما چاب از ما 
پیام ب 


زیرنظر: علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


زهراجان. همسر مهربانم.زیبایی گل رابرای زند گی‌ات و کوتاهی عمرش 
رابرای غم‌هایت آرزومندم و تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل رز تبریک 
می گویم همسرت ایرج علی مرادی-تهران 
۶ ریحان ه و حنانه عزیز بی‌نهایت دوستتان داریم و آرزوی لحظه لحظه‌های 
عمرمان سلامتی و کامیابی شماست. همیشه شاد باشید. 
پدر و مادر تانایرج و زهرا -تهران 
برادر خویم.از لطف و زحمات شما پی‌نهایت سپاسگزارم و امیدوارم خیر و 
بر کت الهی همیشه در ز ند گیتان باشد.سی و چهار مین سالر وز تولدت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل یاس تبریک می گویم خواهرت رضایی -تهران 
سر کار خانم شیرین قهرمانی, جناب آقای خاتمی, حجت الاسلام پاک 
طینت. جناب آقای علی طالبی.بد ینوسیله تلاش شما کار گزاران محترم شورای 
حل اختلاف مستقر در داد گستری شهرستان آبیک برای حل و فصل اختلاف 
شهروندان را ارج می‌نهیم صدیقه مس گرا -تهران 
سر کار خانم زهره عباسی,بد ینوسیله از تلاشی که در راه اشاعه آثار شاعران 
معاصر میهن عزیزمان ایر آن در ادوار مختلف مبذول می‌دارید. قدردانیم 
حبیب کریمی -تهران 
سیمین عزیزم» همسر خوبم, ۳۰ آذر سی و نهمین سالروز میلادت را به همراه 
دو شاخه گلمان سهراب و سوسن جشن می گیریم. خیلی دوستت داریم 
همسرت سیدعلیرضا بهاری و فرزندانمان سهراب و سوسن -باپلسر 
مظاهر جان,وجود تو تنها هدیه گرانبهایی است که خداوند مرالایق آن دانست 
و هدیه من به تو قلب عاشقی که فقط بر ای تو می‌تبد. عاشقانه و صادقانه دوستت 
دارم سالروز تولدت مبار ک همسرت نفیسه اسلامی -اصفهان 
فرزند عزیزم. سیدناصر آقایی.موفقیت و تلاش تو رادر رقابت‌های کشوری 
شر کت مدیران خودرو, ارج می‌نهیم و کسب مقام ممتاز و نفر اول کشور رابه تو 
تبریک می گوییم پدر و مادر سید حسین و اعظم روشن نیا -مشهد 
فربد عزیزم. همسر خوبم:۳دی, دومین سالگرد ازدواجمان رابه شما دوست و 
همسر مهربان تبریک می‌گویم. دوستت دارم همسرت ناهید چراغپور-تهران 
۶ شیرین جان» همسر عزیزم.به این وسیله از طریق مجله خوب و دوست 
داشتنی‌ام که از دوران نوجوانی تابه حال همراه من است, می‌خواهم به تو بگویم 
خیلی دوستت دارم. چهارم دی سالر وز تولدت مبارک 


همسرت محمدر ضا شر بعت قم 
۰4 ۳ ص ۲ 
۳ عمه عز یز م. فاطمه جان,قدم نور سیده‌تان (نوه کلتان) سينا کوچولو برای شماو 
دختر و دامادت مبار ک باشد معصومه رستمی -نیشاپور 


۰ 1 ۰ ی ۴ ۰ ڪڪ 

مادر دانش آموز قنبری-تهران 
9 7 . ۰ ۰ ی 
جناب اقابان سمانگی وامانی»حضور وییگیر ی شمادر این ش ایط بحرانی 
باعث دلگرمی من و فرزندم شد. اراد تمند لطف برادرانه شماو آرزومند جبران 
مادر دانش آموز قنبری-تهران 
۰ کي ۳ 1 م2 
جناب اقای خر دمند.از اینکه شرایط زند گی مرادرک کرده‌و مهر و محبت و 


+ 


لطف بی‌پایانتان رانسبت به فرزندم ابراز داشته اید. همیشه مدیون الطاف شما 
قنبری -تهران 
**آقا جمشید. همسر عزیزم.سوم دی سومین سالگر د از دواجمان رابا تقدیم ۳ 
سبد گل مریم این روز به یادماندنی رابه شما تبریک می گویم. دوستت دارم 


همسرت مریم روزبهانی -تهران 
۲ کت e‏ 


۰ 


4 
الاعات ی ارو ۳۹۸۲ 


۶ ویدای عزیزم» همسر مهربانم»چهار م دی بیست و هشتمین سالر وز تولدت رابا 
تک شاخه گل زند گیمان نیما جان جشن می گیریم و این روز عزیز رابه شما تبریک 
می گویم» دوستت دارم همسرت محمود فلاح پور-رشت 
بر ادرزاده عزیز و گرامی‌ام.زها جان.سالر وز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه 
گل رز جشن می گیریم و این روز زیبا رابه شما تبریک می گوییم 
عمو حسین شفیعی و احمد بابا خانلو -تهران 
دوست عزیزم. ناصر جان,قدم نورسیده‌تان (نیلوفر کوچولو) رابه شما و همسر 
گرامی‌ات نیلی خانم. تبریک می گویم. امیدوارم در سایه پرورد گار همیشه سلامت 
و شاد زند گیتان راسپری کنید دوستت محمد مهدی ترابی -گرگان 
۶ آرش عزیز وعروس گلمان حدیث خانم.۵دی سالروز تولدت و فرارسیدن 
اولین سالگر د عقد تان را به شما تبریک می‌گوییم 
بابارضاو مامان مژگان و برادرشوهرت امین -تهران 
على جان» همسر عزیزم. کدامین هدیه را به قلب مهربانت تقدیم کنیم که خود 
گنجینه‌ای از زیبایی‌های عالمی.ای شیرین ترینم چگونه خدارا برای چنین بخشش 
رنگینی شکر گویم. هفتم دیماه تولدت مبار ک همسرت آیران 
۶ پدر مهربانم. علی جان. کنون به جای دستم دو بال طلایی می‌خواهم تا در 
زیباترین تاریخ تقویم برای ستاره باران کردن شب تولدت تا آسمان پرواز کنم و به 
روی ماه بنویسم تولدت مبار ک. دوستت دارم 
پسرت هخامنش مالکی -سربندر خوزستان 
ات آ قاق مر خستسیم آننسماخیای از لطف وز حمات ما بت به بر اد 
بزر گوارم نهایت سپاس‌گزاری رادارم امیدوارم خداوند وجود جنابعالی و خانواده 
علیرضا بر قعی -سمنان 
همسر عزیزم. زینب جان» ۳۰ آذر سی و دومین سالر وز میلادت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل رز به شما تبریک می گویم. دوستت دارم تا ابد 
همسرت عباس خوشرو -رباط کریم 
۶ عروس گلم. طاهره جان.دوازدهم دیماه سالر وز تولدت را با هزاران شاخه گل 
سرخ تقدیم به تو. این روز به یادماندنی رابه شما و همسرت تبریک می گویم 
مادرشوهرت شکوفه فرساد - گرگان 
۶ هبان عزیز تولد توشیرین‌ترین بهانه‌ای است که می‌توان با آن به رنجهای 
زند گی هم دل بست. شیرین ترین بهانه زند گیم تولدت مبارک 
بابا جعفر و مامان ملیحه ناطقی -مشهد 


محترمتان را در صحت و سلامت نگه دارد 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقبه از صفحه ۴۷ 
پنج اختلاف 
در تصویر 
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مدت‌هاست که با خودتان قرار گذاشته‌اید تا 
دیگر خود رابه خاطر موضوع‌های کوچک وبی‌ارزش 
ناراحت ونگران نکنید و اتفاقا خداوند لطفی را در کنار 
شسماقرار داده‌تابیشتر بتوانید آرامش داشته باشید. 
پس اگر موضوعی ذهنتان رامخدوش می کند. آرام 
بگیرید.زیرابه ما ثابت شده‌است که‌این اتفاق‌ها 
موقتی و گذرا هستند بنابراین امیدوارم اگر احتیاج به 
تغییر راحس می کنید آن رااز خودتان شروع کنید 
وبدانید که شروع رفتار حوصله آن راهم با خودش 
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نوعی رفتار مثبت در شما بروز کرده که نسبت به 
کش ته تخل تر ی ر انشا نم د هید راقاقادر 
برقراری ار تباط با دیگران هم راحت‌تر عمل می کنید 
واحساس | رامش بیشتری رابه مخاطبتان منتقل 
می‌سازید. ولیاگر احساس می کنید باید به خود تان 
بیشتر از اینها اهمیت بدهید. سعی کنید روی این 
موضوع وقت بگذارید و از مهارت‌هایی که دارید 
برای به کر سی نشاندن رفتاری که می‌دانید باعث 

خوشحالی خود واطر افیانتان می‌شود یاری بگیرید. 
O‏ 0 0 ِ 
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برخلاف مدتی پیش که هر روز یک بحران رابا 
خودتان‌همراه‌می‌ دیدید این روزها به لطف حضرت 
دوست. تعداد روزهای خوب شمابیشتر شده واین 
موضوع تنهابه جنبه بیرونی مر بوط نمی شود وخوب 
می دانید که‌اتفاقااز آنجا که تصمیم گر فته‌اید درونتان را 
با حوادث همسو کنید و به حقیقت نز دیک شوید. شرایط 
مساعد هم کم کم مهیاشده است. پس امیدوارم حداقل 
از این پس سعی کنید منظور تان رابهتر به دیگر ان منتقل 
سازید و به سوعتفاهم اجازه عرض اندام ندهید. 
CC‏ "0 ۵ ۱ 
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می گویید انرژی از دست رفته‌تان رابار دیگر 
به دست آورده‌اید و می‌توانید در مقابل ماجراهای 
متفاوتی که می‌بینید و برایتان مهم هستند عرض اندام 
می توانند به موضوعی‌نار احت کنند ه‌تبد یل‌شوند.علت 
در موقعیت یابی غلط شماست و اینکه تصور می کنید 
درحال حاضر می توانید بای هر نوع مشکلی یک 
نسخه خاص بییچید و اینجاست که عوامل مخالف قد 
علم می کنند تابه شما تفاوت‌ها رانشان دهند و البته 
که خودتان هم علت بروز انها را می‌دانید. 
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خودتان معتقدید برای رسیدن به نتیجه تما 
تلاش‌تان رامی کنید و راه‌های مختلف رامورد بررسی 
قرار می‌دهید. اما در همین حین ناگهان راه دیگری در 
مقابلتان سبز می‌شود و به قولی شما راغافلگیر می کند. 
ولی دوست خوبم !این بر خلاف نوع برداشت شماء یک 
نوع موقعیت است والبته شانس, چون اگر دقت کنید 
هر کسی از اینچنین امکاناتی برای به کرسی نشاندن 
حرفش بر خوردار نیست. پس آمیدوارم به جای خر اب 
کردن پله‌هاء پابر روی آنها بگذارید و بالا بروید و شکر 
کنید که هنوز هم قدرت حر کت دارید. 
> چ 
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در زند گی خودتان به یک تغییر شیوه زیبا دست 
یافته‌اید و به جای اینکه چون قبل در ناراحتی و گره 
باشید می‌بینید که می‌شود با | رامش و گشایش سر 
کنید.هر چند که هنوز هم سوال‌های زیادی رادر 
برای آنه انیافتهاید.ولی‌از آنجا که شمافردی 
ماجرای پیچیده‌ای دوباره شکل بگیر د وبا کمک 
دست خواهید آورد. 
0 9 ۵ 


شاید بد نباشد د ر گیر ودار گلایه‌های‌همیشگی 
تان.از شلوغی‌هایی که خیلی آنهارابرای آینده‌تان 
ضروری نمی‌بینید. توجهی هم به این موضوع داشته 
باشید که همین حالا هم نسبت به اطر افیانتان بسیار 
پیش هستید و امکانات فوق العاده‌ای دار بد که خیلی‌ها 
آرزوی‌داش‌تنش رادر دل دارند. پس امیدوارم زاویه 
دیدتان راوسیع تر وسعی کنید به جای غافل شدن 
از خودتان, ابهام‌ها رااز زند گیتان بز دایید و نتایجش 


به این سوو آنسومی‌روید وبه دنبال نشانه‌هایی 
برای‌رسیدن به چیزی هستید که همین حالاهم آن 
واداوشا مار ا نها که ان راا تی وی ات 
و کتابتان درست از آب درنم ی آید. ولی اگر می گویید 
که دیگران شما را وادار می کنند دست به کاری بزنید 
که خودتان هم ان رانمی‌پذیرید. سخت در اشتباهید. 
چون همیشه این علاقه ماست که خواسته‌های مار | 
ای وهی وهای انی ارا 
پی می‌ریزد. 
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درست در زمانی که نیاز به همفکری و همزبانی 
بیشتری‌احساس می‌شود. شمابه موضوع استقلال 
فکری می‌اندیشید و توانایی‌هایتان رابه یاری می‌طلبید. 
البته ممکن است که این موضوع در مقطع زمانی خاص 
اعت رامین شماشود ولی افکار وایده‌ها زمانی ارزشن 
می‌يابند که در جهت هدفی طولا نی مدت و مستمر به 
کار گر فته شوند. بنابراین امید وارم بتوانید بین مغز و 
قلبتان هماهنگی ایجاد و جهتی راانتخاب کنید که باور و 
اعتقاد موجود در جار جوب زند گیتان رازیر سوال نبرد 
و بتوانید از آن نتیجه بگیرید. 


بتانسیل موجود در افکار و رفتار شماقابل تقدیر 
است وبه واقع می‌توان گفت که کمترین چیزی می تواند 
ان را محدود ومتوقف کند. با این حال تر جیح می‌دهید 
که زیاده روی نکنید و رویکرد متعادل و موقعیت‌های 
مختلف راهم مدنظر قراردهید واین یک حر کت 
ماند گار است. ولی اینکه در مورد موضوعی خاص از 
خودتان انفعال نشان می‌دهید و یای احساس رابه میان 
می کشید. جای تامل دارد و امیدوارم رفتاری را پیش 
نکش ید که بعد مجبور باش ید انرژی طاقت فر سایی را 
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به کار ببندید تاجبران مافات کنید و می‌دانید که گاه 
شرایط به گذشته بازنمی گر دد. 
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باوجوداینک ه تغییراتی که مدت‌هاانتظارش را 
می کشیدید کم کم در حال شکل گرفتن اسست.این 
روزهادچار تر دید شده‌اید که شاید هیچ پیشر فتی به 
سوی هدفی که مدنظر تان هست نداشته‌اید. اما این 
احساس خیلی ماند گار نخواهد بود واگر بتوانید روی 
مسایلی که از ارزش بالاتری بر خوردار هستند متمر کز 
شوید.نه تنهااز نتیجه کار ناراضی نخواهید شد. بلکه باور 
می کنید که وقتی بخواهید. اتفاق هم می‌افتد. در ضمن 
مورد موضوعی که ذهنتان رابه خود مشغول کر ده ارام 
بگیرید. چون فرصت جبران خواهد بود. 
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اسفند 
تعدادمواردی که‌باید پیگیر ی شوند وش مارا 
به ارامش برسانند. زياد ند و اتفاقا بیشتر شان هم به 
توجه کامل شمانیاز مند هستند با این همه نتیجه‌های 
کوتاه‌ مدت شمارا قانع نمی کند و به اجبار تغییر جهت 
می‌دهید. در حالی که اتفاقات غیر منتظره در هر زند گی 
وجود دارند و ییش فت‌ها همیشه در نوبت پذیر فته 
شدن قرار دارند و این یعنی حر کت صورت می گیر د. 
ولی از سوی ماپذ یر فته نمی‌شود. پس امید وارم تاجای 
ممکن تسلیم سختی کار نشوید و از خودتان انتظارهای 

منطقی داشته باشید. 


Û 


د‌ 


مه 


مه 


تور 


۹٩ 
چ‎ 


جنا 


Cc 


مخالف را تقودت می کند 


هد کت کر مز انصاری 


به یاد دستیخت عدسی 


مصطفی گلیاری ‏ 8005111188)0(۷721100.0011 


عکس‌هایی‌را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم 2 


بفرستید تاشماهم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


نفت بفروش هند ونه بخر چاقوش بامن! 


اگر بخواهم برای این عکس داستان بنویسم,نمی‌نویسم.اين بنده خداروزی 
ولد ار یود وو اس نو کر دو ول عالا زاس ا اد ورا ولک ین 6ا 
مجبور شده هند ونه بفر وشد. داستان بگوسیبی این‌طوری خواهد بود که این 
داداش جالیز هندونه دارد. قبلاها هندونه‌ها رابا وانتش می آورده سر گذر عرضه 
می فر موده حالا وضعش بهتر شد هو وانت رافر وخته و شاسی‌بلند خریده. فرق 
دید گاه‌بگوسیبی در همین است که ما هندونه رابنگریم و حال راشماظاهر رابنگرید 
وقیل وقال راء اقا شماهم‌هندونه بفروش تابنزین بخری. یعنی همان کاری که 
سال‌ها با ما شده: محصولات مصر فی مثل ا دامس و شکلات فر وخته‌اند به ماو نفت ِ 
کر یدد اند ارم با یه سا با شاسی اتد می ر ند اف ارم شال ان ۱۴ 
شده‌اند و می‌روند کاسبی. حتی تخت داف راهم پر از هندونه کر ده‌اند. 


حتی‌اگر شب پلدا هم که 
نباشد. آدم‌دلش می‌خواهد 
این انارها و نارهای دون‌دونه را 


گاز بزند. آنقدر قر مزند که به 


سیأهی می‌زنند. رویش نمک و 
گلپر بزن وشب یل_داهی انار 
Oa‏ 
هی بگو: 

آی افر اتان اردون دوه 

ازفردای خود کسی چه 
می‌دونه" 

یا اگه دلت خواست. بگو: 

"سر راه کنار برین دوماد 
می‌خواد نار بزنه 

سیب سرخ انار سرخ به 
دومن یار بزنه" 

يلداکه‌می اید.به معنی 
آغارنشتن زشضتان سیت 
و بگوسیب امی‌دوار است 
زمستان‌ها متتظر اين نباشیم 
که روسیاهی زغال رابه زغال 
بیچاره رو آور کنیم مخصوصا 
که حالا دم همه بقالی‌ها پر است 
ازان_واع زغال کبابی و قلیونی و 
زرد سناتوریش! 
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کمیین نخریدن هند ونه‌ی یلدا 


می گویند هندونه مزه آب می دهد و طعمش خراب شده و 
تاخارحا که هه کین راد می اننا رتد عا دا می خرا هت 
کین کر یدن هدو اد ارا یار نو یدارا هوه 
صبح کنند. بگوسیب در کمپین نخریدن پراید شر کت کرد چون 
اصولا نداشت که بخر د.ولی هند ونه داستانش فرق می کند چون 
می گوینداز آب‌هم ارزون‌تر شده‌وشاید صلاح نباشد چیز به 
این‌ارزونی رانخریم.ملز ومات شب یلداهمه چیز ش گر ان است 
غیر از همین‌هند ونه‌اش که امسال طر فداران کمپین گیر داده‌اند 
کرو زل | کر غوا سد ی رد تال تا رجا نان که 
هندونه پنجاه منی پرورش داده خبر نداشت که حکم می‌دهند 
نخرااوامی‌دوار بود به دلیل ابتکار در تولید هندونه خانواده, 
اسیک بوود اکس کال هھ داد رید شود زرم تواند این 
طوری گینسی شود که صاحب گنده‌ترین هندونه‌ای است که 


فر وخته نشد اما خو رده شد. راستی ؟ جنین هند ونه‌ای شر ط قمه 
می‌طلبد نه شرط چاقوی کوچول موچول! 


تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com ۳ 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱)همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می نو یسم مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.ا گر کسی 
می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماًتاً کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند. لطفافقط یکشنبه‌هاوسه‌شنبه‌هابین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم: خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیر کنم. برای کسی تعر یف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده‌اند از آن رازها باخبر شوند و این برایتان خوشایند نباشد. 


یدرم با خشم نگاهم می‌کرد 


فاطمه فاطمی. ۵۰ ساله, بیوه. شاغل, شنقر کلیابی 
قبل از اینکه بخوابم. اضطر اب داشتم. بعد خواب دیدم در خانه‌ای 
اشرافی بودم.دختر وپسری آنجابودند. خانه مال دختر بود. آن آقاسه 
برابر ان دختر خانم سن داشت. دختر می‌خواست با او ازدواج کند. | قامحل 
نمی گذاشت. دختر خواست مرابیرون کند. من کلید بزرگی داشتم. بعد 
صحنه خواب عوض شد. روی زمین گندم و نخود ریخته بود. جمع کردم 
ودرباغچه کاشتم. خیلی زود جوانه زد و نخودها رشد کردند. پدرم مرابا 
خشم و تحقیر نگاه می کر د. در بیداری هم مرا تحقیر می کند. 
تس این خواب می گوید که خانه شمادر کود کی اشرافی بوده‌ولی 
حالا معمولی است. آن زن و مرد و آنچه که در خواب دیدید تا کلید بزرگ؛ 
به این معنی است که شخصیتی کنجکاو دار ید و بی‌اختیار در کار دیگران 
به کلید بزرگی که دارید دلگرمید. یعنی اگر صاحبخانه هم بخواهد. از آنجا 
نمی‌روید. بخش دوم خواب پیام‌های دیگری دارد. بخش کاشتن و جوانه 
زدن‌نماداین است که‌دارید رشد می کنید وحاصلی به بار می | ورید.نگاه 
پدر, اثر رفتاری است که در بیداری با شما دارد. برای تغییر دادن آن نگاه. 
خودتان باید تغییر کنید و نشان دهید راه‌درست زند گی رابلدید و پیشرفت 
معنوی خواهید کرد. 


تہ دلم راضی ندودم 
م 
مقصود تهامی. ۷ساله. مجرد. شاغل. باسوج 

یک اسکناس خیلی درشت صد تومنی بود. پاره شده و چهار پنج تکه 
شده‌بود.بادقت ووسواس زیاد آن راچسباندم. کارم تمیزاز آب‌در آمده 
بود اما کیفیت اسکناس نو و تانخور ده رانداشت. ته دلم راضی نبودم.دوست 
داشتم نو باشد. 
کمال گر اهستید ولی این خصلت با وس واس همد ست شده‌ونمی گذار د به 
کنید ونگه‌دارید. گمان کنم شمااز آنهایی باشید که وقتی یک دستگاه‌نو 
می خر ند. جعبه. کاتالوگ و کش دور سیمش رابادقت نگه داری می کنند 
ضمنا مر اقبید خال روی دستگاه نیفتد. اگر زیاد اهل خر ید بودید که نیستید, 
تاحالایک انبار بزرگ کارتن وجعبه داش تید. خوب است آسان‌تربه نیا 
نگاه کنید. 


درستنکار با قطا ییشه؟ 
صفدر امجدی. ۳۷ ساله. متآهل. شاغل. منطقه آزاد ارس 


من در اداره‌ای کار می کنم که قبلا مر حوم پدرم کارمندش بوده. خواب 
دی دم پدرم زندانی است.از مدیر کل اداره خیلی بد گفت وبه‌ من تا کید 


کرد که این مدیر کل در بشت پر ده خلاف‌هابی می کند و او بوده که باعث 
شده زندانی شود و به این روز بیفتد. وقتی بیدار شدم تعجب کردم زیرا این 
مدير کل که همشهری من است. مردی مش هور است که حلال حرام را 
رعایت می کند و بسی مؤمن و مهربان است. 

تعسمر: این خواب راشمادیده‌اید تا نظر اصلی شمارا در باره مدیر کل 
اعلام کند.در ته‌دل شمااینطور نیست که معتقد باشید اومردی صالح و 
عادل است. مطمئن باشید که از او جیزهایی دیده‌اید که به نظر شما عادلانه 
نبوده. برای مثال چون همشهری شماست و سال‌ها هم رئیس پدر تان بوده. 
انتظار دار ید به شماتوجه بیشتری کند و فلان یاداش رابه شمابد هد نه به 
کارمندی غریبه امااین کار رانکر ده‌و شمادلگیر شده‌اید. صفد ر امجدی 
تأیید کرد که‌برای‌مثال امسال طبق قانون.اداره‌ما باید حقوق‌هار اهفده 
درصد اضافه می کرد ولی فقط سه در صد اضافه کرد و وقتی که خواستیم به 
مر کز شاکی شویم.ماراقانع کرد که پیگیر نشویم زیر اخودش قصد پیگیری 
دارد. ولی پیگیری نکر د. 


موهایی دسته دسته ریخت 

فربده فریدی. ۴۰ ساله. مجرد. شاغل. مشهد 

دیدم‌موهایم دسته‌دسته می‌ریخت.به خواهر م گفتم موهایم رابگیر 
نریزد. بعد موهایم رابستم ودیدم موهایم سالم است و آن همه مور يخته. باز 
خواب دیدم موهایم تاروی زمین رسیده. با خودم می گفتم بچینم ؟ نچینم ؟ 
و خواب دیدم خواهرم می گفت یک داداشی داشته‌ايم که پیدایش کرده‌ایم 
که از ما بز رگ‌تر و موفق‌تر است. 

تعممر: ریختن مو در این خواب به دلیل تصوری است که از خودتان 
دارید و فکر می کنید زیبایی شمادر حال ژوال است امادر خواب به شما گفته 
می‌شود زوالی در کار نیست زیر مو ھا سألم بودند. پس چرآمی‌ریختند؟ 
زیرانگران زمان ازدواج خود هستید. در خواب از خواهری که متأهل است 


کمک می خواهید و همین تأ بید می کند که نگرانی شما از ازد واج است. آنجا 
که بچینم یا نچینم. باز هم نگرانی از ازدواج است و خواب دارد به ما می گوید 
اکال در اس انت اشکال در تو میدی شماست ,موی نات دز اوه 
خواب نشانه بقای زیبایی است. بچینم يانچینم. نماد تر دید شماست که آیااز 


ازدواج نومید شوید یا نشوید. داداشی که موفق‌تر است و در خواب پیدایش 
کر ده‌اید. نماد مشکلات اقتصادی شماست و این است که بر ادری دار ید 
که وضعیت مالی خوبی ندارد. در خواب آرزوی شما متجلی شده که کاش 
برادری موفق و پولدار داشتم تامی‌شد به او تکیه کرد و جای پدر رابگیرد 
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ات E A ar‏ > 
گرم شدیم!؛ کونینزلند - استرالیا:بچه‌های نوعی از خفاش موسوم به خفاش روباهی 
رامی‌بینید که‌در صف‌های منظم چیده شده‌اند تابه آ نها غذ اداده‌شود.هزاران خفاش 
سکن مناطق مختلف استر الیا با هجوم سر مای شد ید به خطرافتاده‌اند.هوای سرد 
باعث بیهوش شدن و سقوط بسیاری از خفاش‌ها در جنگل‌های استر الیاشد. مسئولین 
حیات وحش به ناجار تعداد بسیاری از نوزادان این خفاش‌ها را که از والدینشان 

آسیب پذیر تر هستند برای نگهداری در مراکز دامپزشکی جمع کردند. 
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محموله عجیب؛ ادینبورگ -انگلستان:مردم بسیاری با دیدن این کامیون که یک دم 
۹ ار فت بار آن بیرون زده‌بود شو که شدند. لاشه این نهنگ ۰ هزار 
2 :۱۸ متر طول داشت. در آب‌های نز دیک ساحل ادینبو رگ بافت شده 
بود و برای بررسی و کشف علت مرگ به ناچار آن را توسط یک کامیون از وسط شهر 
۲ در مغل کردند که در طول راهیاعت جلب توجه مردم شدهبود 
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به امید امنیت؛ گواتمالا: تعدادی از زنان شر کت کننده در مراسم روز زنان» بالن‌های 
ان ور سید گی به ان بسیار پررنگ تر شده است. 
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زیباو خطرناک؛بندرپورتکال -بریتانیا:مردمی رامی‌بینید که برای عکاسی از 
بعضی از موج‌هابه قدری بلند بودند که حتی چندین متر از بالای فانوس نیز فراتر 


می‌رفتند. بااین حال سازمان آب و هواشناسی بر یتانیا به مر دم هشدار داده است که 
باید منتظر موج جدیدی از سیلاب و طوفان باشند. 


انعکاس؛ نیس -فرانسه: تصویر پسربچه‌ای که از کنار چرخ و فلک می گذرد در 
آب‌هایی که خیابان رافرا گر فته‌اند منعکس شده است. شهر نیس که به ورود 
آب به درون شسهر در هنگام جزر ومد معروف است. این روزها شاهد باران‌های 
شدیدتر وهجوم بیشتر آب در معابر عمومی است که در سال‌های گذشته أب به 
آنهانمی‌رسید. 


پرندگان مهاجر؛ ریک -اسکاتلند: آنچه می‌بینید منبع بسیاری از مشکلات چندین 
شهردراسکاتلنداست‌واز کشف دلیل آن متعجب شده‌اند. این دسته‌های بزر گ 
از پرند گان مهاجر که در حال سفر به مناطق گر متر هستند. در میان راه عبور خود از 
اسکاتلند. علاقه خاصی به د کل‌ها وسیم‌های برق نشان داده و آنها رابهترین جابرای 
استراحت‌میان راه‌اتتخاب کرده‌اند.اماوزن‌این ا ۳ 
بسیاری از شهر های اسکاتلند شده است و عملیات تعمیر و سیم کشی نیز تازمانی 
که پر نده‌ها محل را تر ک نکنند. پیشر فتی نخواهد داشت. 
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ساعت مذیران هزاره سوه 


ڪھ ,| اد أ دوسلا | قاس سای مش تچر ار :0 وه کار یهد مزلا کے 
اون رزه عبر نماد ست ایا لت A ATA‏ و ات سلوي سا هار ساره * | ۸ FY ۱ 8 FF‏ 


م اور هی تافاد: دار ۱۱۸ ۷۱۵ FPR‏ ۾ مت که منت مت ۵ :۸ ۳ ۷۲ ۷ ۳ 
ے اتس هي داقط : باون :هار چنسار اد FFF FE # F‏ ے کر کي طایتیه فال سے , الق یارس ۲ 8 ۶ ٩‏ ۸ ۳ ۳ 
< یاس پا سارن سفیا. برد حرفي ۳۵ ۳ ۵۰ ۳ ۲ + تست پافیل ؛ فیا رار عاضر wk‏ ۱۱ ۲ ۴ 
کچ اور لا اقرع ودد ۲ ۰ ۷ ۸ * بر کاو رکه « بایان هعتی سا از مرهیان ۷ ۱ ۸ PERF‏ 
ء انس رهي دار ف وف ۵ ۳ ۳ ۱ ۴ 8 ۲ ۲ > اسو اقوال اباعبایص, نع ودر ۸ ا ۱۳۱۷ ۳۳ 
ون طنرپوتی ] بات | کح کے قلهات AN‏ ۱ ۳ ۲ ۲ ۲ ۾ کچ یتفن خباسه ستل هرس FFE‏ 
ج کچ قااطعید رک رید لاله ۱ FA‏ ۹ + تلاسر گر ا راا نی ےھ الا را سی a‏ ۳ ۳ 6 ۳ ۶ ۳ 
٭ تسچ ]سفوا اجان سے سے عا ۷ ۱ وق 5 ۴ ۴ د کنو اراز فان کم نی سقابل حل خاد و ۱ ۴ ۳ ۲ و هر 
- تسه الا لین :عنم لے 4 ۷ ۳۳ ۲ قن اڑوج دار عدا | 8 ٩‏ ۰۲ ع ع | 
+ کون رشبد سوار اسم FEAR‏ » کم دار خا ضبان ۱ راعش ای 
« اسن. شیر صق سے نے بارس ۴ 1 ۷ نز | ۰ تن رزو تشه شش ۳ ۶ ق 6 ۴ ۸ ۳۴ 


+ اسای شوت انار قال شان شارت ۶ hk Fa‏ شك شقا قارا خظوزن a‏ ۷۲ ۵ ۷ ۵ ۵ ۳ ۳۴ 
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